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ورود از در بزرگ1

، موضوعات رمان جدید »زولفو لیوانِلی« بسیار جالب  موضوع یا به عبارت بهتر
اســت. موضوعــات متعددی با یک موضوع اصلی ربــط پیدا می کند، مانند آثار 
ی موضــوع اصلی  بــزرگ کلاســیک؛ یــک اثر کلاســیک، پیوســته در اطــراف و رو
یادی در میان کلاسیک ها  متمرکز می ماند. این رمان زولفو لیوانِلی نیز به دلایل ز

قرار می گیرد.
نیــز  زولفــو  رمان هــای  اســت.  کتــری  رمــان تک کارا یــک  »اینجهممّــد«   )...(
، شخصیت محور هستند. زولفو لیوانِلی در مورد  کتری یا به عبارت دیگر تک کارا
گر مردم آن ترکیه ی زیبا، دموکراسی ای را تجربه نکرده   یک دیکتاتور می نویسد. ا
باشــند و بدون هیچ حرفی درگیر جنگ شده باشند، به خاطر دیکتاتورهاست. 

دیکتاتورها همیشه یک نفر نیستند، بلکه می توانند چند نفر هم باشند.
، رمانی متفاوت و کاملاً جدید اســت. وقتی من این رمان را  )...( رمان زولفو
خواندم، بسیار متعجب شدم. زولفو یک اثر و یک رمان کاملاً جدید خلق کرده 

1. از پیش گفتار رمان »آخرین جزیره«، به شکل خلاصه برگرفته شده است.
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ی ای که  ی غیر قابل پیش بینی بود. می خواهم نوآور ، برایم یک نوآور بود. اثر زولفو
زولفو خلق کرده اســت را به خواننده بگذارم، اما چه کنم که نمی توانم. ســتمگر 
ی اســت کــه ظلمش در ابتدا به چشــم نمی آید؛ مغرور اســت، اما غرورش  مرموز
اصــلاً واضــح نیســت. در چنین شــخصیتی هرچیــزی یافت می شــود اما اصلا 
مشخص نیست یا او  رفتارش را پنهان می کند. ما این اشخاص را می شناسیم؛ 

آن ها را خیلی خوب می شناسیم.
)...( در ایــن رمــان، همه ی انســان ها زنده اند و زندگی می کننــد. روباه ها هم 
هســتند. عــلاوه بــر آن، جنــگل، کاج هــای جنــگل، وطــن، روباه هــا و همچنیــن 
یایــی ای کــه اصــلاً نمی شناختیم شــان. آن هــا حتی  یایــی؛ مرغــان در مرغــان در
یایی ای که توســط زولفو خلق  از انســان ها قوی تــر توصیــف شــده اند. مرغــان در

شده اند، امکان ندارد در جای دیگری و در رمان دیگری وجود داشته باشند.
زولفو در این رمان، معیارها و امکان های باورنکردنی ای را خلق کرده اســت 
و همه ی  چیزها با یکدیگر ســازگارند. در ادبیات، ســخن باشکوهی وجود دارد: 
»ورود از در بزرگ«. این سخن به معنای نویسنده ی یک اثر بزرگ است. زولفو با 

این رمانش، از در بزرگ وارد شده است.

یاشار کمال



کتاب های ما، اولین درهایی هستند که به سوی دنیای تخیل باز می شوند.

در آماســیا، جایــی کــه دبســتان را در آن شــروع کــردم، در طبقــه ی دوم یــک 
ک«1 کــه از میــان دو کــوه  خانــه ی دوطبقــه، در کرانــه ی رودخانــه  ی »یِشــیل  ارما
ک،  ی بود، زندگی می کردیم. پدرم دادســتان عمومی آن شهر بود. یِشیل  ارما جار
سالی یک بار سرریز می شد. آب، دروازه ی پایین خانه را فرا می گرفت و این گونه 

ما را مجبور می کرد تا در خانه های آشنایان در بلندی ها پناه بگیریم.
در مورد کوه آن سوی رودخانه، حکایت زیبایی روایت می شد؛ گفته می شد 
که جوانی به اســم فرهاد، برای رســیدن به دلبرش، شیرین، آن کوه را کنده است. 
، کوه و پل های سنگی با  ، به روخانه  ی سرریز من نیز با نگاه یک کودک کنجکاو

شگفتی می نگریستم. آماسیا برای من یک شهر قصه بود.
گرفتــم و بــا دنیــای بزرگ تــر قصــه و  خوانــدن و نوشــتن را در همیــن شــهر فرا
ی ادبیات که از آن زمان گرفتارش شــدم، همچنان  داســتان آشــنا شــدم. جادو

ی است. مثل گذشته بدون این که قدرتش کم شود، در من جار

YeşilIrmak �1 به معنای رودخانه ی سبز است.
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در صنــف اول دبســتان، در دوره ای کــه تــازه داشــتم مهــارت خوانــدن را یاد 
ی آن ها نوشــته می شــد، به  کت هایی که نام من بر رو می گرفتــم، ســه مجله بــا پا
خانه ی ما می آمد. پدرم با هدف سوق دادن من به خواندن و نوشتن، مرا در سه 

مجله ی کودک عضو کرده بود.
روزهایــی کــه قرار بود مجله ها برســند، بــا هیجان منتظر می مانــدم؛ با حیرت به 
ی مجله هایی که پُست چی می آورد، نگاه می کردم. وقتی  اسم عمر زلفو لیوانِلی بر رو
آن مجله ها را می خواندم، از خوشحالی بال درمی آوردم و به دنیاهای دیگر می رفتم.

، کتاب هــای کودک بــه این مجله ها علاوه شــدند. پــس از آن،  مدتــی بعدتــر
ماجــرای کتاب خوانــی مــن با رمان هــای نوجوانــان و جوانان به اوج خود رســید. 

حتی امروزه هرازگاهی آن رمان ها را در دست گرفته و با اشتیاق می خوانم.
وجــود  یدیویــی  و ی هــای  باز و  کمپیوتــر  تلویزیــون،  مــا  کودکــی  دوره ی  در 
نداشــت. به استثنای گاه گاه سینمارفتن، بزرگ ترین سرگرمی ما، ماجراهایی بود 

که کتاب ها به ما هدیه می کردند.
مــا خودمــان آن داســتان ها را در ذهــن خود تصویــری می ســاختیم؛ به تعبیر 
، بــرای هر داســتان، فیلــم تخیلــیِ خودمان را می ســاختیم. امــروزه نیز  درســت تر
ی  بــر ایــن باورم کــه کتاب ها نقش مهمی در رشــد خلاقیت ایفــا می کنند و نیرو

تخیل ما را کارآمدتر می سازند.
از »صنــم کاله«، »جانــان بارش« و کارمندان »انتشــارات دوغان ایگمونت«، 
ی می کنم. امیدوارم  ی شان در شکل گیری این کتاب سپاس گزار به خاطر همکار
لذتی که از خواندن این کتاب می برید، حداقل به اندازه  ی لذتی که من در شهر 

یاد باشد. قصه ها می بردم، ز

عمر زولفو لیوانِلی



یک

« پیدایــش شــد و آمــد، بــا شــادمانی و خوشــحالی در زیباتریــن  ی کــه »او تــا روز
ی زمین، زندگی می کردیم. جزیره ی ما آن قدر زیبا بود که وجودش را  جزیره ی رو

از هر کسی پنهان می کردیم.
گر حالا برای شــما  نمی دانم برای توصیف جزیره ی مان از کجا شــروع کنم.  ا
یای آبی اش که شــبیه  از جنگل هــای سرســبز کاج ایــن جزیــره  ی کوچــک، از در
کواریــوم طبیعی بــود، از خلیج های کوچکش که ماهی هــای رنگارنگ در  یــک آ
یایی ســپیدش که همیشــه در حال پرواز هستند،  آن دیده می شــد، از مرغان در
حــرف بزنــم، مطمئنــم که فقــط می توانــم تصویری از یــک منظره ی ســاده را جلو 
چشــمان شــما مجســم کنــم. در حالــی که جزیــره ی ما شــبیه و مانند نداشــت؛ 

گویی یک جای جادویی بود.
جزیــره ی مــا، از تمــام ســرزمین های اصلی دور بود. شــب ها به تســخیر بوی 
فوق العاده ی گل یاســمین درمی آمد. تابســتان و زمســتان تحت استیلای اقلیم 
مشــابه و معتــدل قرار می گرفت. این جا با چهــل خانه اش که در میان درخت ها 

مستور شده بودند، به تنهایی دنیایی بود برای خودش.
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در طبیعــت باشــکوه جزیــره، ســورپرایزهای کوچکــی پنهــان بــود. مه ســپید 
یــا، وزش باد ملایــم شــام گاهی و ســر وصداهای مرغان  صبح گاهــی بــر بــالای در
یایــی را چگونــه توصیف کنم؟ یا چشــم انداز ســحرآمیز جزیره های دوگانه ای  در
کــه هــر صبح توســط مه محصــور می شــدند و انــگار در هوا آویــزان بودنــد را؟ یا 
ســایه ی بی نظیری که از تقاطع و درهم رفتگی شــاخه های درختان دو ســوی راه 
ی آب  یایی ای که برای شکار رو کی ایجاد می شد را؟ یا مرغان در بر بالای راه خا
فرود می آمدند و برمی خاستند را؟ و یا گل کاغذی های بنفشی که خانه های مان 

را در بر گرفته بودند یا صفای شب هایش را؟
از آن جایــی کــه مــن هنــوز یــک نویســنده ی بســیار جــوان هســتم، کلماتم از 
توصیف آن ها عاجزند. در حقیقت این داســتان را باید مامای نویســنده ام برای 
شــما می نوشــت؛ اما او خواســت که من بنویســم. کســی چه می داند که مامایم 
این هــا را بــا چــه زبان غنی و روانی برای شــما روایت می کرد. او همچنین اســتاد 
من نیز هست. پیوسته برایم کتاب پیشنهاد می کند و این که یک داستان خوب 

چگونه نوشته می شود را یادم می دهد.
می دانیــد! مامایــم بــا پــدرم در دانشــگاه معرفــی شــده و دوســتان بســیار 
ی با دعوت مامایم،  صمیمی همدیگر هستند. بعد از فراغت از دانشگاه، روز
گــذر پــدرم به ایــن جزیره می افتــد. مامایــم، یگانه خواهــرش یعنی مــادرم را در 
همین جــا بــه پدرم معرفی می کند و پدرم در همان لحظه ی نخســت، عاشــق 

مادرم می شود.
هــر ســه آن قــدر با هــم تفاهم داشــتند که هــر وقت فرصــت پیــدا می کردند، 
بــرای مــدت طولانی با همدیگر غرق اختلاط می شــدند و قاه قــاه می خندیدند. 
شــنیدن حرف های شــان آن قــدر به مــن آرامش مــی داد که حتی هنگام نوشــتن 

همین سطور نیز صداهای شان در گوشم طنین می اندازد.
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بــه هــر حال؛ به موضوع خودمــان برگردیم. چه می گفتــم؟! جزیره ی ما آن قدر 
زیبا بود که بزرگ ســالان مقیم جزیره نمی خواســتند هیچ چیزی راجع به گذشــته 
ی که  گفته شود و این گونه جزیره را ماننده یک راز نگه می داشتند. زیرا در کشور
یســت، فقــر و جنگ در آن در حال افزایش بود، شناخته شــدن  آلودگــی محیط   ز
فراوانــی و صمیمیــت زندگــی  ک،  پــا انســان ها در طبیعــت  کــه در آن  جایــی 

می کردند، برای شان چندان سودی نداشت.
مــا چهــل خانواده ی خوشــبخت بودیــم که به صــورت اتفاقی جزیــره را یافته 
بودنــد. آرامش داشــتیم؛ در جزیره کســی به کار کســی دخالــت نمی کرد؛ همه ی 
مــا بــا هــم در صلــح زندگــی می کردیــم. بعــد از زندگــی در ســرزمین اصلــی، در 
کم بود،  میــان انســان هایی که با هم دشــمن بودنــد و قوانین ظالمانه بــر آن ها حا
همســایه های مقیــم در ایــن جزیــره ی بهشــت مانند را آن قــدر از تــه دل دوســت 
می داشــتیم کــه این جــا را »آخرین جزیره« نام گذاشــته بودیم. بلــی! بلی! این جا 

آخرین جزیره، آخرین پناهگاه و آخرین خلوتگاه انسانی بود.
از آن جایی که نمی توانســتیم نشــرات تلویزیون را تعقیب کنیم و اینترنت 
کار نمی کــرد، خبرهــای مربــوط به آنچه در دنیــای دیوانه وار مــا رخ می داد را از 
روزنامه ای باخبر می شــدیم که کشــتی کوچکی می آورد؛ این کشــتی هفته ای 
یک بار به جزیره ی ما می آمد. در روزنامه ها از افزایش جنگ، فقر و بی عدالتی 
می نوشتند؛ اما این خبرها فقط به اندازه ی جنگ های فضایی به مردم جزیره 
ربط پیدا می کرد. همه چیز این گونه از جزیره دور بود. اما ما اشــتباه می کردیم. 
مــا از زشــتی ها دور نــه، بلکــه دقیقــاً در بطــن آشــفتگی و خشــونت زندگــی 

می کردیم.
متأسفانه حتی با آمدن یک »رئیس« که بعد از سال ها اداره کردن دولت، آن 
را ناخواســته رها کرده و به جزیره ی  ما آمده بود نیز متوجه این واقعیت نشــدیم. 
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بــه ایــن باور بودیــم که او به عنوان یک پیرمرد خســته آمده تا اســتراحت کند؛ در 
کی در سر داشت. حالی که رئیس برای جزیره ی ما پلان های وحشتنا

پیــش از آغاز داســتانم، فکــر می کنم بایــد کمی در مورد گذشــته ی جزیره 
برای تــان بگویــم. ایــن جزیــره ی بــدون ســکنه را ســال ها قبــل یــک بــازرگان 
ثروت منــد می خــرد. او در ســال های پیــری خــود، کاخ زیبایی در ایــن جزیره 
می ســازد و همــراه با خدمــت کاران و نوکرانــش در این جا اقامــت می گزیند. او 
ی ننو  ی، ماهــی گرفته و بــر رو ســال های آخــر عمــرش را دور از مســائل کشــور

خوابیده می گذراند.
در این مدت، چون از تنهایی دل تنگ می شده است، چند نفر از دوستانش 
را دعوت کرده و آن ها را به ســاختن خانه تشــویق می کند. آن ها به جزیره آمده و 
خانه های کوچک تر از خانه ی او می سازند. مرد بازرگان از آن هایی که می آیند، 
هیچ پولی برای زمین نمی خواهد. در واقع آن ها با کمک همدیگر و با اســتفاده 
از مواد طبیعی خانه می ســازند و برای ساختن خانه های چوبی، از جنگل های 
جزیــره بهــره می برند. همه، همســر و دوســتان خود را با اصرار دعــوت می کنند و 

این گونه تعداد خانه های جزیره به چهل می رسد.
بــازرگان ثروت منــد گســترش جزیــره را در همیــن نقطــه خاتمــه داده و اجازه 
نمی دهد خانه های بیشتری ساخته شود. چون او نمی خواسته زیبایی طبیعی، 

آرامش و جنگل سرسبز جزیره تخریب شود.
بعــد از مــرگ مالک اصلی جزیره، خانه به پســر بزرگش می رســد. او نیز چون 
هیچ علاقه ا ی به کار و بار نداشته، ترجیح می دهد در جزیره زندگی کند. بعد از 
گذشت زمان، مردم نیز مثل خودش، فراموش کرده بودند که این خانواده مالک 
جزیــره اســت. مــردم کم کم او را فقــط به عنوان یک فــرد معمولــی از اهالی جزیره 
و کســی کــه فقــط در خانه ی بزرگ تری زندگــی می کند، دیده و به نام »شــماره  1« 



یک   |   15

ی وجود دارد؛ ما انســان های  صدا می زدند. این جا یک ســنت بســیار خنده دار
مقیمِ این جا را بیشــتر با شــماره ی خانه های شــان صدا می زنیم. مثلاً مامای من 
که نویســنده اســت، به نام شــماره ی ۷ یاد می شود. زیرا هنگامی که مامایم برای 
نوشتن کتاب هایش دنبال یک خانه ی دنج و آرام بوده، دوستی که کتاب هایش 
را بســیار دوست داشــته، خانه ی خود را به او می دهد. خانه ی شماره ی ۷ یکی 

از اولین خانه های جزیره است.
وقتی پدر و مادرم در این جا با هم آشــنا شــده و تصمیم به ازدواج می گیرند، 
فــوراً به ســاختن خانه ای در جزیــره اقدام می کنند. از آن جایــی که آن ها از میان 
چهــل خانــه ی محدود در جزیره، فرصتِ ســاختن خانه ی شــماره ی ۵ از آخر را 

یافته بودند، خانواده ی ما به نام ۳۶ یاد می شود.
بعــد از تولــد مــن نیــز بــه زندگی مــان در همین جــا ادامــه دادیــم. متأســفانه 
به خاطر این که در جزیره مکتبی وجود ندارد، برخلاف خواســت مان به سرزمین 
اصلی برگشــتیم. اما زیبایی بی نظیر جزیره از پیش چشــمان ما دور نمی شــد و 

یده به جزیره می آمدیم. هر تابستان دو
در یکــی از روزهــا، زمانــی کــه من در صنف هشــتم بودم، پدرم مریض شــد و 
گهان از میان ما پر کشید. من و مادرم هم وقتی مکتب ها رخصت شد، برای  نا
تعطیــلات تابســتان، به یــاد خاطرات روزهای خوش مان به جزیره برگشــتیم و به 
شــکلی کــه گویی هرگــز جایــی نرفته باشــیم، بی درنگ خودمــان را بــا زندگی در 

جزیره وفق دادیم. 
خانه های جزیره از انتهای جایی شــروع می شــود که اســکله در آن قرار دارد. 
اســکله ای که در آن ســوداها از داخل کشــتی ای که هفته ای یک بار می آید و در 
ی  کوچک بــه جزیره منتقل  فضــای بــاز لنگر می اندازد، توســط قایق های  موتــور
می شــود. خانه ها به ترتیب از شــماره های 1، ۲، ۳،... تا ۴۰ ادامه پیدا می کند. در 
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کنــار اســکله، بقالــی ای وجــود دارد که هر نــوع احتیاجات ما را بــرآورده می کند. 
لاچیق1 معمولــی را اداره می کند که در آن، ماهی های  کابقــال همچنیــن یک آ کا
یایــی عرضــه می شــود. او همــراه با خانــواده ی خود  تــازه و دیگــر محصــولات در
ســال ها پیش به جزیره آمده، مقیم شــده و به عضو جدایی ناپذیر جزیره تبدیل 
شــده اســت. او را بــه طــور خلاصــه »بقــال« می گوییــم؛ چون او شــماره نــدارد. او 
همراه با همسر و پسر لالش که تقریباً می شود گفت در دامان اهالی جزیره بزرگ 

شده، در کلبه ی کوچک دواتاقه ی عقب بقالی زندگی می کنند.
بلــی! فکــر می کنم تمام معلومات در مورد جزیــره را ارائه کردم. حالا می توانم 
داستانم را بنویسم. نه، امکان ندارد؛ فراموش کردم قدیمی ترین همسایه های مان، 

یایی را. صاحبان واقعی جزیره را معرفی کنم؛ مرغان در
یا فرود آمده و برمی خیزند،  یایی ای که با جیغ های وحشــیانه بر در مرغان در
ی  ماهی ها را در عمق یک دو بِلیستی شکار کرده و آن ها را با احساس یک پیروز
بزرگ به خشکی می آورند، دارای زبانی شکل  گرفته از صداهای متنوعی هستند 

که از خودشان درمی آورند.
ی به آن ها نمی رســانند،  یایــی ای که هیچ یــک از اهالی جزیره آزار مرغــان در
تخــم   صخره زارهــا  در  کــه  آن هایــی  جزیــره،  شــنی  ســواحل  اصلــی  صاحبــان 
می گذارنــد و بــدون این که نگاه شــان را از خــط افق بردارند، دشــمن احتمالی را 

انتظار می کشند.
ی ایوان هــای مرمرین خانه های ما  یایی ای که برخی از شــب ها رو مرغــان در

صدایی شبیه صدای گام های یک انسان تنومند درآورده می گردند.

1. ســازه ای چوبی یا فلزی است که در گوشه ی باغ ها، پارک ها یا باغچه ها قرار داده می شود 
و به عنوان ســرپناهی برای نشســتن در هوای باز استفاده می شود. این سازه ها معمولاً گنبد 

دارند و اطراف شان باز است.
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از بــس بــا این ســایه های ســفید، جان جانی شــده بودیــم، دیگر تقریبــاً زبان 
محــاوره ی آن هــا را یــاد گرفته بودیــم. این که چه وقت خشــمگین می شــوند، چه 
زمانی همدیگر را هشــدار می دهند، چه هنگامی ندای عاشقانه سر می دهند و 

چه زمانی جوجه های شان را تنبیه می کنند را می توانستیم بفهمیم.
کنین جزیره انجام داده بودند، نترساندن  ی که نخستین سا عاقلانه ترین کار
یایی بود. مرغان  و تهدیدنکردن زندگی صاحبان اصلی جزیره یا همان مرغان در
یایــی در ابتــدا به این موجودات غریب که بــرای اولین بار به جزیره گام نهاده  در
بودنــد، یعنــی به انســان ها، با شــک و تردید برخــورد کرده بودند و بــرای فهمیدن 
این که آیا آن ها به تخم ها و جوجه های آن ها ضرر می رســانند یا نه، برای ســال ها 
یایــی توافقی  آن هــا را آزمایــش کــرده بودنــد. بالأخــره میــان انســان ها و مرغــان در
ی از شهرهای بزرگ که  حاصل شــده بود و این مرغان وحشــی با انسان های فرار
ی موضوع عدم دخالت در محل زندگی  کم بود، رو در آن ها جنگ و قحطی حا
همدیگر توافق کرده بودند. متأســفانه این توافق با فروخته شــدن یک خانه تا ابد 

تغییر کرد.
تــا آن زمــان هیچ یــک از خانه های جزیره فروخته نشــده بــود. چون صاحبان 
خانه ها ترجیح می دادند خودشان در خانه اقامت کنند یا یکی از اقارب شان را 
ی سکته ی قلبی  به جزیره بفرســتند. اما مرد کهن ســال خانه ی شماره ی ۲۴ روز
کتر جزیره موفق نشــد جانش را نجات دهد، پســرش که در  کرد و بعد از این که دا

شهر زندگی می کرد، خانه را برای فروش گذاشت.
گهی فروش خانــه در روزنامه، باخبر  مــا ایــن موضوع را نه از پســرش بلکــه از آ
یادی را در جزیره برانگیخت. همه از فروش خانه  یداد، هیجان ز شــدیم. این رو
ناراحت شدند. من هم شماره ی ۲۴ را بسیار دوست می داشتم. او ماهی گرفتن 

را به من یاد داده بود. 
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در یکــی از روزنامه هــا توصیفاتــی راجــع بــه جزیره ی مــا زیر عنــوان »خانه ی 
گهی روزنامه،  ی زمین« جای داده شده بود. این آ فروشــی در جزیره ی بهشت رو
به معنای شناخته شــدن آخرین جزیره با جمعیت کوچکش که ســال ها آن را از 

دیگران پنهان کرده بودیم و از میان رفتن آرامش ما بود.
کی می دانست که چه شخصی خانه را می خرد؟

در حقیقت من در دلم خوشحال بودم؛ چون ممکن بود در میان تازه آمده ها، 
ی کنیم. کودکانی  هم سن من باشد تا من و دوست لالم با آن ها باز

آه! من هم مثل تمام اهالی جزیره بســیار ساده بودم و نمی توانستم خطری را 
ببینم که داشت به ما نزدیک می شد. 

فروش خانه همه را ناراحت کرده بود؛ در حدی که مادرم پیشنهاد کرد همه 
پول جمع کنند و خانه ی شماره ی ۲۴ را بخرند؛ اما از آن جایی که اهالی جزیره 
به تنبلی خاص زندگی در جزیره دچار شــده بودند، نتوانســتند تصمیم درستی 
بگیرنــد و آن را تطبیــق کننــد؛ چــون آن ها علاقه ی خــود به کارهــای دنیایی را از 
، نه انواع  دســت داده بودنــد؛ در زندگــی آن هــا نه راه بندی وجود داشــت، نــه کار

قبض و نه بانک.
تمام اهالی جزیره صبح گاهان لباس های کهنه و فرسوده ی خود را پوشیده 
و از خانه می برآمدند؛ با همسایه ها اختلاط می کردند؛ قهوه می نوشیدند؛ گاهی 
یــا می رفتنــد و گاهی ماهــی می گرفتند؛ آن ها شــبیه آبی کــه آرام و  وقت هــا بــه در

سنگین جریان دارد، بدون شتاب زندگی می کردند.
ی انتظــار پرهیجــان  مــا بــه پایان رســید. دیدیم که یک کشــتی  ســرانجام روز
یا را شــکافته و به ســوی مــا می آید. از درون کشــتی،  یاد در کوچــک بــا ســرعت ز
، عینک های ســیاه و بی ســیم پاییــن شــدند. بعد از  آدم هایــی بــا کــت و شــلوار
کابقال، او را نیز با خود گرفته و به شماره ی ۲۴ رفتند. یک  گفت وگوی کوتاه با کا



یک   |   19

ســاعت در خانه ماندند. یکی از آن ها با دســتگاه عکاســی بزرگی که در دســت 
یادی از خانه گرفت. سپس جزیره را گشتند و دوباره سوار  داشت، عکس های ز

کشتی شده و برگشتند. به ما حتی سلام هم ندادند.
این ها کی بودند؟ چه می کردند؟ برای کی کار می کردند؟

ی بــه او هجوم بــرده بودیم،  بعــد از رفتــن آن هــا، بقــال که همگی بــا کنجکاو
گفت آن ها نام همه ی ما را می دانســتند. بســیار عجیب بود. این معلومات را از 

کجا گرفته بودند؟
مامانویســنده ی من چشــمانش را بــه افق دوخته و چنین گفتــه بود: »واضح 
اســت که شخص مهمی به جزیره می آید. این افراد نیز نگهبان های او هستند. 

دوستان آماده شوید! جزیره ی ما دیگر مثل گذشته نخواهد بود.«
یخ و  ی که مامایم گفته بود، تار « آمد و همان طور ســپس در یکی از روزها »او

تقدیر جزیره ی ما تا ابد تغییر کرد.





دو

، هنگامــی کــه کشــتی کوچــک ســفید در همان ســاعت همیشــگی آمد،  آن روز
ی دیگر  ی در اســکله جمع شــده بودیم. ایــن کنجکاو ی از ما با کنجکاو بســیار
در مــورد هویــت کســی کــه می آمد نبود. زیــرا در روزهای گذشــته تعــدادی کارگر 
آمــده و رنــگ درون و بیــرون خانــه ی شــماره ی ۲۴ را تازه کــرده بودنــد؛ باغچه را 
گاه شــده بودیم  مرتــب کــرده و خانه را جلا داده بودند. در این مدت از کارگرها آ

که چه کسی می آید.
رئیس اسبق دولت، جزیره ی ما را افتخار می بخشیدند.

بــار اولی که این خبر را شــنیده بودم، با خودم فکــر کرده بودم که چه خوب، 
رئیس عالی رتبه ای که کشور ما را اداره کرده بود، همسایه ی ما می شود. اما وقتی 
نگرانی همسایه ها و مادرم را دیده بودم، حس کرده بودم که برخی چیزها درست 

پیش نمی رود.
همه از همدیگر می پرســیدند چرا به این جا می آید؟ چه کار دارد؟ کســی که 
به چنان زندگی شــکوه مندی عادت کرده اســت، در این جزیره ی آرام و عادی 
چه چیزی می خواهد به دســت بیاورد؟ همچنین، رئیس ممکن بود به اندازه ی 
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دوســتانش دشــمن نیز داشته باشد و این گونه امکان داشت امنیت جزیره ی  ما 
به خطر بیفتد.

پیش از این که رئیس بیاید، شــبی با مامانویسنده ام حرف زده بودیم. مامایم 
از آمدن رئیس بسیار می ترسید.

ی کــه در گذشــته در زمــان اداره ی کشــور انجام داد، بــا وضع قوانین  »همان طــور
سخت، آرامش جزیره ی ما را به هم خواهد زد و زندگی آزاد ما را محدود خواهد کرد.«

»اما ماما! او دیگر رئیس نیست و چنین قدرتی نیز ندارد.«
»قبــلاً بــود. او یــک دیکتاتــور بــود. در مــورد تمــام امــور مملکــت او تصمیــم 
می گرفت. برای هیچ کسی آزادی بیان و آزادی رفتار را به رسمیت نمی شناخت.«
»من مثل تو بدبین نیستم. شاید رئیس می خواهد در دوران بازنشستگی اش 
یک زندگی آرام داشــته باشــد. شاید او به اشــتباهات خود در آنچه انجام داده، 
پی برده اســت و حالا می خواهد در ســکوت پر از آرامش جزیره ی ما استراحت 

کند.«
ماما نویســنده ام مرا بســیار ســاده می دانســت. من بر این باور بودم که رئیس 
یک شــخصیت نیک نیت اســت و فکر می کردم او برای این که در کشور جنگ 

نشود، قوانین سخت وضع کرده بوده است.
»دقیقاً مثل پدرت هســتی! همیشــه امیدوار و خوشــبین. این بســیار خوب 

است، اما گاهی باعث می شود واقعیت ها را نببینی.«
ی از همســایه ها هــم مثل من فکر  »اصــلاً این گونه نیســت. در ضمن، بســیار

می کنند و می گویند که باید احترام لازم را به رئیس داشته باشیم.«
دقیقــاً بــا همیــن نیــت، در روز آمــدن رئیس، تمام مــردم جزیره بــا هیجان در 
اســکله انتظــار می کشــیدیم که یک باره او بر عرشــه ی کشــتی دیده شــد. همان 

کسی که زندگی ما را تا ابد تغییر می داد: رئیس.
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کستری و کلاه حصیری به تن داشت. همانی  کت و شلوار سفید، نِکتایی خا
ی تصاویر می شناختیمش، با  که او را صدها بار در روزنامه ها دیده بودیم و از رو

چهره ی خشنش راست ایستاده بود.
ی آرام آرام به کشــتی نزدیک شــد. ابتدا چمدان هــا را انتقال داد.  قایــق موتور
ی شــدند و به ســمت جزیره ی ما  ســپس رئیــس با خانواده اش ســوار قایق موتور

حرکت کردند.
سرانجام، رئیس با کمک نگهبان هایش به جزیره ی ما گام نهاد.

عصــای شــیکی در دســتش بود. بــه دنبالش، خالــه ی پیری با لباس ســفید 
کــه به گمانم همســرش بود، همراه با دو کودک پایین شــدند؛ دختری که حدوداً 
1۳  ســاله به نظر می رســید، چهره ی خودپســندانه اش، همیشه اخمو بود؛ پسرک 
اما خنده روتر بود و به گمانم حدوداً 1۰  ساله بود. حتماً نواسه های رئیس بودند و 

احتمالاً برای تعطیلات تابستانی آمده بودند.
اهالــی جزیره که در کنار اســکله گــرد آمده بودند، در برابر شــیک بودن آن ها 
ی آمــده بودیم و  بســیار ســاده دیــده می شــدند؛ برخی های مــان بــا لباس آب بــاز
؛ و مرتب ترینِ ما یک شلوارک کوتاه و یک زیر پیراهنی پوشیده  برخی با یک نیکر

یادی مثل مادرم، لباس شنا یا شلوارک کوتاه به تن داشتند. بود. زن های ز
شــرایط و اقلیمی که در آن زندگی می کنیم، انسان ها را دگرگون می کند. بعد 
از ســپری کردن ســال ها زندگــی در جزیره، پوشــیدنی هایی مثــل نِکتایی و کُت، 
گویــی اهالــی جزیره را خفه می کــرد. به مرور زمان، بدون این که متوجه شــویم، به 

شکل بومیان جزایر گرمسیر لباس می پوشیدیم.
از  بعــد  و  داد  تکیــه  عصایــش  بــر  نهــاد،  گام  اســکله  بــر  رئیــس  همین کــه 
کثر بزرگ ســالان بــدون فکرکردن به  یاد زد: »ســلام دوســتان!« ا ورانداز کــردن ما فر
ی قرار می دهند، مثل سربازان در حال  این که خودشان را در موقعیت خنده دار
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یاد زدند: »ســلامت باشید!« آن ها بسیار خنده دار  تفتیش، با صدای پرقدرت فر
به نظر می رسیدند.

ســپس از آن جایی که رئیس شروع به دست دادن با تک تک اهالی جزیره کرد، 
بزرگ ســالان هم به صف شدند. همســر رئیس نیز به دنبالش می آمد. نواسه هایش 

اما دور ایستاده و با بی حوصلگی تماشا می کردند تا این کار تمام شود. 
یم و از  مــن و رفیــق لالم نمی توانســتیم چشــمان  خــود را از آن دو کــودک بردار
آمــدن آن هــا بســیار خشــنود شــده بودیم. حتــی من برای ســلام دادن پیش شــان 
رفتم؛ اما هر دو بدون این که به صورتم نگاه  کنند، دســتم را گرفتند و من بســیار 

تحقیر شدم.
هنگامــی کــه جزیره ی مــان را معرفــی می کــردم، فراموش کــردم بگویم جز من 
و پســر بقــال، کودک دیگری در جزیــره نبود. برای جوانــان و زوج هایی که کودک 
داشــتند، ایــن جزیــره بیــش از حــد آرام و دور از همه چیــز بــود. یــک بــار تصــور 
یادی برای  کنیــد! نــه اینترنت کار مــی داد و نه تلویزیون فعال بود؛ امــا چیزهای ز
ی  انجام دادن وجود داشــت. راســتش حــال من خوب بود. در این جــا چون نیاز
گر نمی خواســتم نیز با  نیســت، مکتبــی نیز وجود ندارد. بــه همین دلیل، حتی ا

آغازشدن مکتب ها، من باید به سرزمین اصلی برمی گشتم.
ک، زندگی در جزیره ی  بدون آن هم، بعد از تجربه کردن آن روزهای وحشــتنا

 ما غیرممکن می شد. 
ای جزیــره ی مــا! پس از آن همه زیبایی که تو به ما بخشــیدی، به خاطر این 
بــدی ای کــه در برابــرت کردیم، دشــمن مان را به شــکل غلوآمیز مــورد احترام قرار 

داده و استقبال کردیم، ما را عفو کن!
کنــون به هشــدارهایت گوش  تــو هــم ماماجــان! از این کــه از روز نخســت تا ا

نسپردیم، ما را ببخش!
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ای کاش این امکان وجود می داشــت که دوباره به اول برگردیم و لحظه های 
بدمــان را جبــران کنیــم. کاش رئیــس هرگــز به جزیــره نیامــده بود؛ یا آن شــب در 
لاچیــق معمولی، با پذیرایــی ماهی های تازه، محفــل خوش آمدید برگزار  زیــر آن آ

نمی کردیم.
وقتی این ها را می نویســم، صورتم ســرخ می شــود؛ اما باید این را نیز بنویســم 
کــه در آن محفــل، شــماره ی 1 را مجبور کردیــم تا به نیابت از اهالــی جزیره، برای 
خوش آمدگویــی ســخنرانی کنــد و همــه ی ما با هم بلند شــده و با صــدای بلند 

»خوش آمدید!« گفتیم.
ی ما پاســخ بدهد، از جایش بلند شــد  رئیس که می خواســت به مهمان نواز
و ســخنرانی کــرد. او با صدای پرقوتــی خطاب کرد: »همســایه های گرامی! من و 
همســرم بابــت این محفل صمیمانــه ی خوش آمدگویی در اولیــن روز ورود ما به 
یادی را  یم. من، تابستان، زمستان، خزان و بهارهای ز جزیره، از شــما ســپاس گزار
گذرانــده ام، در حــدی که بدانم هر گوشــه از وطن ما بهشــت اســت. اما در میان 
ایــن وطــن بهشــت گونه، جزیره ی شــما واقعــاً جایگاه کامــلاً ویــژه ای دارد. بعد از 
سال ها کار متمادی، این جا را جای مناسبی برای گذراندن یک زندگی ساده با 
همســرم می دانم. به همین دلیل، از دوســتم که سال ها پیش در مورد این جزیره 
با من حرف زده بود و حتی وقتی اولین خانه را آباد می کرد، مرا نیز برای ساختن 

خانه دعوت کرده بود؛ یعنی از مالک این جزیره با احترام یاد می کنم.«
در این بخش از سخنرانی همه ی ما به شماره ی 1 نگاه کردیم و تلاش کردیم 
بدانیــم آیــا او از ایــن دعوت پدرش باخبر بوده اســت یا نه؟ امــا او نیز حداقل به 

اندازه ی ما با تعجب به حرف های رئیس گوش می داد.
»در آن زمــان، از آن جایــی کــه در رأس اداره ی کشــور مصروفیــت ســنگینی 
داشــتم، فرصــت نداشــتم کــه بیایــم و جزیــره را ببینم. اما پس از ســال ها توســط 
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گهــی در روزنامــه، از فروش خانه ای در این جزیره اطــلاع یافتم و آن را یک  یــک آ
کنون ما هم جزئی از شما هستیم. از این که ما را به عنوان  شانس بزرگ دانستم. ا

همسایه ی  خود پذیرفتید، به خود می بالیم.«
ما چقدر ســاده، چقدر احمق و از  دنیا بی خبر بودیم. این ســخنرانی رئیس، 
شــاید مثل تمام کســانی که صدها ســخنرانی سیاســی او را تا آن روز گوش داده 
بودنــد، مــا را نیــز بــه وجــد آورده بــود و دل ما را پــر از آرزوها و دوســتی کــرده بود؛ 
همچنین باعث شده بود تا همسایه های دوست داشتنی جدید مان را به عنوان 

کهن سالان بانمک به آغوش بکشیم و گفته های شان را باور کنیم.
بعــد از غــذا، هنــگام صرف قهوه، خاله هــا و خواهران اهل جزیــره در اطراف 
یاســت بر  خانــم رئیــس گــرد آمده بودنــد. او هم دقیقــاً مثل شــوهرش، در هوای ر
ی نمی کردنــد و این مــا بودیم که به  گــروه خانم هــا بود. شــاید هــم آن ها هیــچ  کار
آن ها چنین فرصتی را می دادیم؛ در حقیقت بزرگ سالانی که تحت تأثیر رئیس 
قــرار گرفتــه بودند، چنین می کردند. حتی من با آن عقل کودکانه ام داشــتم حس 
می کردم که رئیس از همین حالا جزیره را تغییر داده است؛ اما با آن هم صدایم 

را نکشیده بودم.
ید و قطره های  یا می وز شامِ دل پذیر و هوا ملایم بود. باد خنکی که از سوی در
بســیار ریــز و خنک کننــده ی آب را با خود آورده و صورت مــان را نوازش می داد، 

بسیار خوشایند بود.
یاها(  ای کاش خوشایند نمی بود. ای کاش آن شب »پوسایدون« )خدای در
از میان امواج می غرید و تمام طوفان های نفرین شــده ی شــبش را گســیل کرده و 

آن محفل استقبال بدشگون را نابود می کرد.
ک ترین لحظه ی آن شب برای من، شنیدن گفته های نواسه ی دختری  ترسنا

کت ماندن من بود: رئیس و سا
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»اوف پــدرکلان! چــرا بــه این جا آمدیــم؟ همه چیز زشــت و کج وکوله اســت، 
حتی کودکان کثیف این جا.«

منظورش از کج وکوله، دوست لال من بود. آه چطور شده بود که در آن لحظه 
پاسخ او را نداده بودم. تا هنوز وقتی به آن لحظه فکر می کنم، عصبانی می شوم. 
گمــان می کنــم من هم مثل بزرگ ســالان تحت تأثیر نفوذ مرمــوز رئیس بودم؛ مثل 

یم را می خوردم. بره ، بی صدا غذای پیش رو
فکــر می کنــم لازم به ذکر این نکته نیســت که مامانویســنده ام به این جلســه 
نیامده بود. او تنها فرد در جزیره بود که تا هنوز با رئیس معرفی نشده بود. احتمالاً 
او به خاطــر این کــه به دیدن رئیس رفته بودیــم، از همه ی ما عصبانی بود. اما چه 
ی را می کردیم  کنیم؟! من و مادرم بی خبر از آنچه داشــت بر ســر ما می آمد، کار

که دیگران انجام می دادند و خودمان را با محیط وفق می دادیم.





سه

«1 می گفتیم. در  مامایــم را صبــح دو روز بعــد در جایــی یافتــم که بــه آن »مور ســو
 ،» یگ، فرش بود: »مور ســو ی وجود داشــت که بــا ر جزیــره چنــد جا بــرای آب باز
«۲. نظر به روزش، به ســاحلی می رفتیم که باد و موج کمتری  »لارا« و »دِیرین ســو

ی جمع می شدیم. داشت و آن جا برای آب باز
یایــی  کوچــک، ســواحل دیگــر بــه مرغــان در به اســتثنای ایــن ســه خلیــج 
اختصــاص یافتــه بــود. هیچ گاه بــه محیط زندگــی آن ها وارد نمی شــدیم. مرغان 
ی تخم شــان می خوابیدنــد،  یایــی در ایــن کرانه هــا تخــم می گذاشــتند، بــر رو در
از جوجه های شــان محافظــت می کردنــد و به عنوان یک گونه ی وحشــی، بدون 

این که به انسان ها نزدیک شوند، زندگی می کردند.
ید؛ یعنی نمی شــد در مور ســو شــنا کرد. اما با یک  آن روز باد از مغرب می وز
ی عجیب، راه مور ســو را پیش گرفتم. شــاید این را حــس کرده بودم  پیش انــگار

Mor Su �1 به معنای آب ارغوانی است.
Derin Su �2 به معنای آب عمیق است.
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که مامانویســنده ام از آن جایی که نمی خواهد مــا را ببیند، چنین کار متناقضی 
را انجام می دهد. 

واقعاً هم اشتباه نکرده بودم. مامایم را در مور سو در حالتی یافتم که داشت خروش 
موج های ارغوانی - که این جا نامش را از آن گرفته بود - را تماشا می کرد و سعی می کرد 
کنارش نشستم.  کند. بدون این که حرفی بزنم، در  موهای پریشان در بادش را جمع 
کردیم که موّاج و خروشان به سوی ما می آمد و در ساحل، بازی  یا را تماشا  مدتی در
یایی را که در آب شیرجه زده و  بی پایان جزرومد را تکرار می کرد؛ همچنین مرغان در

می برآمدند. دقیقاً همان طوری که در گذشته با پدرم انجام می دادیم.
بعد از مدتی سکوت، به مامایم گفتم:

»ماما! به نظرت با کسی که قبلاً کشورش را با استبداد اداره کرده و با مردمش 
یه کنیم؟« رفتار بد داشته است، یعنی با رئیس، درست است که مثل خودش رو

لحظــه ا ی صبــر کــرد؛ گویی به این فکر می کرد که پاســخ بدهد یا نه. ســپس 
گفت: »بلی درست نیست. اما تو حتی نمی دانی که او چگونه آدمی است.«

دوباره هر دو سکوت کردیم. سپس من ادامه دادم:
»اوف ف ف! بلی نمی دانم. اما به این معنا نیســت که چون در گذشــته رفتار 

بد داشته، تا هنوز بد است.«
»در این مورد با تو بحث نخواهم کرد.«

دیگــر  مثــل  نیــز  را  او  می توانیــم  مــا  اســت!  انســان  یــک  هــم  او  »چــرا؟ 
همسایه های مان در جزیره، به یک آدم خوب تبدیل کنیم.«

»دیگــر کافــی اســت. تو نمی دانــی در گذشــته در کشــور ما چــه اتفاق هایی 
افتاده اســت. او چقدر به انســان ها درد و رنج رسانده و برای این که بتواند کشور 
را راحت تــر اداره کنــد، چگونــه انســان ها را بــه جان هم دشــمن ســاخته اســت! 

آن وقت ها تو هنوز به دنیا هم نیامده بودی.«
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»امــکان دارد؛ امــا در این وضعیت چه کنیم؟ دو انســان پیر و نواســه هایش 
را از جزیــره  بیــرون کنیــم؟ مگر تــو نمی گفتی که مهر و محبت هر مســئله را حل 

می کند. باید به آن ها یک فرصت بدهیم.«
»ببیــن! او همه چیــز را ممنوع کرده بود؛ حتی خوانــدن کتاب مورد علاقه ات 
جرم پنداشــته می شــد. به کســانی کــه از ایــن ممنوعیت ها تبعیــت نمی کردند، 
جزاهای بســیار ســنگینی می دادنــد. به چنین آدمــی چگونــه می توانیم فرصت 

یم! تو هنوز بچه ای و بعضی چیزها را نمی فهمی.« بدهیم؟! بگذر
»قبلاً این گونه حرف نمی زدی و به من، »دوستم« می گفتی!«

ی نشود،  از مامایم بســیار رنجیده بودم و برای این که اشــک از چشمانم جار
یاد از  به ســختی خــودم را کنتــرل کردم. می خواســتم بدانم چــرا مامایم این قــدر ز

رئیس نفرت دارد. نیاز داشتم تا با من حرف بزند.
پــدرم بــه مــن می گفــت: »خوب ها همیشــه آن قــدر قوی هســتند کــه بدها را 
شکست بدهند؛ فقط کافی است به قدرت شان پی ببرند و با هم متحد شوند.«

گرفته بود. می خواســتم ایــن نکته را به  امــا مثــل این که مامایــم را ناامیدی فرا
یادش بیاورم و او را خوشــحال ببینم. چون او را بســیار دوســت داشــتم و بعد از 

مادرم، باارزش ترین فرد زندگی من بود.
یاد هســتیم. در ضمــن، خوبی  »مامــا نگــران نبــاش! او یــک نفر اســت و ما ز

همیشه پیروز است.« این را گفتم و به سویش چشمک زدم.
مامایم با چشــمان محزون به من نگاه کرد و گفت: »کاش زندگی مثل آنچه 
باشــد کــه در قصه هاســت. بی خیــال این حرف ها! بلند شــو بــه خلیج کوچک 

ی کنیم.« یم و آب باز دیگر برو
ی جزیــره اثــر گذاشــته بــود. آن گفت وگــوی  آمــدن رئیــس از همیــن حــالا رو

ک بود. عجیب در میان ما، اولین نشانه ی روزهای وحشتنا
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می کــرد.  رفتــار  کــودک  مثــل  مــن  بــا  دِیرین ســو  در  مامایــم  وقت هــا  کثــر  ا
ی که در گذشته ها با پدرم انجام می دادند، از دو جای مختلف وارد  همان طور
آب می شدیم، سپس در عمق آب، همدیگرمان را یافته، از دست هم می گرفتیم 
ی آب می جهیدیم.  ی ای کســب کرده باشــیم، بر رو ی که گویا کدام پیروز و طور

اول چهار دستِ درهم پیوسته ی  ما از آب می درآمد و پس از آن، خودمان.
کتاب هــا و موضوعــات مختلــف  غروب هــا یک جــا می شــدیم و در مــورد 
گفت وگــو می کردیــم. او همیشــه یــک منتقــد بســیار بی رحــم بــود. نوشــته های 
آزمایشــی ام را برایــش می بــردم و راجع به آن هــا نظرش را می پرســیدم. او نیز برایم 
چنین می گفت: »آه! دوباره از آثار نویســنده هایی که خوانده ای، متأثر شــده ای. 
فرامــوش نکن مهم ترین چیز صدای خودت اســت. نوشــته هایت به حدی باید 
از خــودت باشــد کــه بــا هیچ ســبک و روشــی در دنیا شــباهت نداشــته باشــد؛ 

پارچه ا ی از خودت، مثل چشمانت، نگاهت و لبخندت.«
کنون این سطرها را می خوانی،  گر ا دوست عزیزم! مامایم! استاد سنگ دلم! ا
ی؟ اینک شــاید نخســتین بار اســت که مطابق خواست  در موردش چه نظر دار
گر نازیبا و زشت هم باشد، خودم  تو می نویسم و از کسی تقلید نمی کنم. حتی ا
داســتان خــودم را روایــت می کنم. چــون این بار دردی دارم و لازم اســت که آن را 

بنویسم.
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یادی  در مــورد روزهــای نخســت اقامــت رئیــس و خانــواده اش در جزیره، چیــز ز
در ذهنــم نیســت. از خانه ی شــان نمی برآمدنــد و آن هــا را نمی دیدیــم. جزیره به 
، دو نفری بــود که برای کمک به  کن قبلی اش برگشــته بود. تنها تغییر زندگــی ســا
جابه جایی رئیس، در جزیره مانده بودند و درون کشــتی کوچکی می خوابیدند 

که نزدیکی ساحل توقف کرده بود.
این دو نفر که عینک های سیاه و ظاهر جدی داشتند، با هیچ کسی حرف 
نمی زدند؛ حتی غذای شــان را داخل کشــتی می خوردند. مــا می دیدیم که آن ها 
به تمام نقاط جزیره می روند، بررســی می کنند و یادداشت می گیرند. بدیهی بود 
کــه آن ها در حال بررســی امنیت جزیره و خطــرات احتمالی ای بودند که متوجه 
رئیــس می شــد. راســتش مــا چــون فکــر می کردیم آن هــا موقتــی هســتند و بعد از 

یاد جدی نمی گرفتیم. مدتی جزیره را ترک می کنند، آن ها را ز
تمام اهالی جزیره دوباره خشنود شده بودند؛ چون کم کم به این باور رسیده 
بودیــم کــه همســایه های جدیــد هیچ چیــزی را در جزیــره تغییر نخواهنــد داد. از 
آن جایــی کــه جزیــره از کشــور مــا بســیار دور بــود، خطــر محاصره شــدن توســط 
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روزنامه نــگاران هم وجود نداشــت. شــاید رئیــس برای خودش انتخاب درســتی 
کرده بود.

، فرصــت کافی یافتــه بودم در مــورد حرف های  بعــد از گفت وگــو در مور ســو
مامایم فکر کنم. بلی، گفته هایش درســت بود. کشــور ما در گذشــته با کو ه های 
یاهای آبی و مردم صلح دوستش مشهور بود؛ اما  ارغوانی، پرتگاه های عمیق، در
کنون داشــت با یک سلســله درگیری های داخلی بی پایان، بی ثبات  متأســفانه ا
می شــد و جلو خشــونت ها نیز گرفته نمی شــد. وطن زیبایی که طبق قصه  های 
مــادرم، در دوران کودکــی اش پــر از صلــح و آرامــش بــوده، تقریبــاً به یــک میدان 

جنگ تبدیل شده بود.
این ها را می دانستم؛ اما نمی دانستم بزرگان کشور چه چیزی را نمی توانستند 

میان  خود تقسیم کنند و چرا دیکتاتورها افزایش می یافتند.
روزنامه نگاران مقیم در خارج، دردهای مردم ما را پیوســته در ســرخط اخبار 
نگــه می داشــتند و رهبــران کشــور ما را بــه باد انتقــاد می گرفتنــد. این هــا را نیز از 

صحبت های بزرگ سالان می شنیدم.
انســان هایی که در گذشــته در صلح و صفا زندگی کرده اند، چطور می شود 
کــه این گونــه دشــمن هــم می شــوند؟ پاســخ ایــن پرســش را در داســتان آخریــن 

جزیره ی مان می یافتم.
با آن  هم دقیقاً مثل پدرم، امیدم در مورد امکان این که انسان های کشورمان 
دوباره با هم دوســت خواهند شــد را از دســت نداده بودم. چه کســی می داند؟ 

شاید وقتی هم سن و سالان من بزرگ شوند، صلح دوباره به کشور برگردد.
مــادرم بــا آن کــه مامایــم را دوســت داشــت، از گفت وگــوی مــن بــا او در مورد 
مســائل کشــور یــا کارهایی کــه رئیس انجام مــی داد، چندان خوشــش نمی آمد و 
ســعی می کرد من از این موضوعات دور باشــم. او می خواســت وقتی به خانه ی  
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خــود در ســرزمین اصلی برمی گردیم، فقــط به درس هایم برســم؛ در حالی که من 
پنهانی روزنامه های مامایم را می خواندم و از آنچه در کشــورمان جریان داشــت، 

هرچند کم، سر درمی آوردم.
کشــور را بــرای منافــع خودشــان اســتفاده می کردنــد. آن هــا  رهبــران، ثــروت 
ی  از نابــودی زیبایی هــای طبیعــی و از فقیــر و جاهــل گذاشــتن مــردم خــوددار
نمی کردند و مردم را دشمن هم می ساختند. و این گونه، مردم به دلیل جنگیدن 

، فراموش می کردند از رهبران انتقاد کنند. با همدیگر
رهبران برای متقاعد کردن این که آن ها افراد عادل و مهربانی هستند، هنگام 
ســلام دادن بــه مــردم در جشــن های ملی، موقــع نوازش کردن ســر یک کــودک در 
اثنای دیدار از جاهایی مثل پرورشــگاه های کودکان بی ســرپناه، عکس گرفته و 

با زور در روزنامه ها چاپ می کردند. 
، تا زمانی که رئیس به جزیره ی  ی در کشور ک جار یدادهای اسفنا تمام این رو
ما قدم نگذاشــته بود، به جزیره ی ما ســرایت نکرده بود. حالا باید درباره ی اولین 
شــوک کوچک مــان در جزیره به شــما بگویم. آیــا راه پر از درختی کــه در موردش 

ید؟ صحبت کردم را به یاد می آور
همان راهی که در دو ســوی آن درختان بلند در یک ردیف قرار گرفته بودند 
و در بالاها، شــاخه های درختان در هم فرورفته و یک ســایه بان طبیعی به وجود 
آورده بودند؛ راه خنکی که به یک تونل ســبز شــبیه بود. هر گاه در آفتاب نیم روز 
زیر عرق از اسکله یا بقالی به خانه برمی گشتیم، همین که وارد این راه می شدیم، 
با خنکای سایه زار جنگل های سبز و دنج تازه می شدیم. سایه بان بالای سرمان 
آن قــدر انبــوه بود که حتی خورشــید را نمی دیدیم. این شــگفتی طبیعی، یکی از 

گنجینه های ما در جزیره بود.
ی متوجه شــدیم که درختان موجود در آن مســیر دارند هرس می شــوند.  روز
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یادی درختان را شاخه بری می کردند و هر کدام آن ها  آدم های رئیس با مهارت ز
ی می بریدند که یک دیوار ســبز شــکل بگیرد. آدم های رئیس آن قدر قوی  را طور
و چابک بودند که به راحتی از درختان بالا می شــدند و شــاخه هایی که در بالا، 

در هم آمیخته بودند را قطع می کردند. 
تــا مــردم جزیره از واقعه باخبر شــدند و آمدند، نیمی از درختان هرس شــده 
یاد بــه دیوارهای درختی ای  بودنــد. ما بالای راه جمع شــده بودیم و با شــگفتی ز
می نگریســتیم کــه در دو ســوی راه به وجود آمده بودنــد. آن درختان طبیعی و به 
حال خود رهاشــده، تبدیل به پیکرهای ســبزی شــده بودند که توســط باغبانان 
ک ترین چیــز امــا ایــن بود که  باغچه هــای قصــر شــکل داده می شــوند. وحشــتنا
دیگر هیچ سایه بانی بالای سر ما باقی نمانده بود و حالا خورشید مستقیم بر راه 
ی کــه می توانید حدس بزنید، تمــام اهالی جزیره به محض  می تابیــد. همان طور
این که به حالت عادی برگشــتند، ســعی کردند جلو آن افراد را بگیرند؛ اما آن ها 
ی مــا نگاه هــم نکردنــد و در حالی کــه به کارشــان ادامــه می دادند،  حتــی بــه رو

چنین می گفتند: »دستور رئیس است! با او گپ بزنید!«
اهالی جزیره وقتی دیدند افراد رئیس به حرف های شــان گوش نمی دهند، با 
یده و دروازه اش را تک تک کردند. طبعاً من هم  عجله به سوی خانه ی رئیس دو

یدم. به دنبال شان دو
گر قبل از این می بود، مادرم نمی خواست من در چنین مسئله ای دخالت  ا
کنم؛ اما قطع شــدن درختانی که پدرم آن ها را بســیار دوست می داشت، او را نیز 
ناراحــت کــرده بود و به من اجازه داده و گفته بود: »تــو هم می توانی با گروهی که 

قرار است با رئیس گپ بزنند، یک جا شوی!«
می خواســتیم وقتــی رئیــس را می بینیــم، بگوییــم: »لطفــاً فــوراً مانع ایــن افراد 

شوید! پیش چشمان ما درختان ما را نابود می کنند!«
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ی می کرد، می خواستم تعریف کنم که در کودکی  من هم تا حدی که زبانم یار
ی های خوبی کرده بودیــم؛ اما اتفاقات  بــا پــدرم در ایــن راه پر از درخت، چــه باز

ی پیش نرفت که ما برنامه ریزی کرده بودیم.  اصلاً آن طور
دروازه را نواســه ی دختــری اش باز کرد. به او گفتیم مــا می خواهیم فوراً رئیس 
کای عجول ســعی کردند وارد خانه شوند. اما دخترک با  را ببینیم؛ حتی چند کا
تعجب به چهره های ما نگاه کرد و گفت: »پدرکلانم کار می کند. اصلاً دوســت 
ندارد کسی مزاحمت کند!« در زندگی ام چنین دختر نفرت انگیزی ندیده بودم. 
به او گفتیم وضعیت بســیار عاجل اســت، اما او به حرف کســی گوش نمی داد. 
گفــت: »وقتــی پدرکلانم کار می کنــد، رفتن ما به اتاقش و درزدن مــا قطعاً ممنوع 

است. من هم نمی توانم وارد اتاقش شوم. ساعت 1۲ بیایید!« 
ی مــا بســت. به ســوی همدیگر نــگاه کردیم و  و دروازه را بســیار شــیک بــر رو
گر رئیس را هم می دیدیم، فایده ای نداشــت؛  یدیم. حالا ا ســپس به ســوی راه دو
کار از کار گذشــته بــود. تمــام درختان هرس شــده بودند. نتوانســتم به چشــمانم 
اعتمــاد کنــم؛ کم مانده بــود مثل یک نوزاد گریه کنم. شــماره ی 1 گفــت: »حتماً 
ی داده باشــد.  اشــتباهی پیــش آمــده اســت. امکان نــدارد رئیس چنین دســتور
احتمالاً این ها اشــتباه فهمیده اند؛ وگرنه رئیس بدون هیچ دلیلی چرا سرسبزی 

راهی را از بین ببرد که شاهرگ حیات جزیره است.«
چند نفر دیگر نیز به او حق دادند؛ شــاید پای یک کج فهمی بزرگ در میان 
بود. رئیس شــاخه بری درختان باغچه ی خودش را دســتور داده بود، اما افرادش 
یافته بودند. ســرانجام همه با همین نظر موافقت کرده  آن را درختــان کنــار راه در
و گفتنــد: »بلــی! بلــی! ایــن اشــتباه بزرگی اســت. امکان نــدارد رئیس مــا چنین 
ی داده باشد. حیف شد، اما چه کنیم؟! درختان دوباره رشد می کنند!«  دستور
در دلم شک بزرگی افتاده بود که مسئله از این قرار نیست. چون نمی توانستم 
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گفته هــای مامایــم و کرده های رئیس به کشــورش را از ذهنم بیرون کنم. بدون آن  
هم، وقتی سر ساعت 1۲ به دیدار رئیس رفتیم، شک و تردیدهای من را درست 

ثابت کرد.
! شــما شــاید به دلیــل این که ســال های طولانی  »ببینیــد همســایه های عزیز
این جــا زندگــی کرده ایــد، بــه برخــی از بی نظمی هــا و هرج و مرج هایــی کــه پیش 
چشــمان تان واقع می شــود، عــادت و همه چیز را بــه حال خودش رهــا کرده اید. 
در حالی که جامعه ی انسانی نمی تواند این گونه زندگی کند. مرتب کردن خود و 

یست خود از ضرورت های مدنیت است.  محل ز
ک راه  بعــد از آمدنــم، اولیــن چیــزی که به چشــمم خورد، همــان منظره ی ترســنا
کــی بود. شــاخه های درختان ســربه خود بلند شــده بودند و دور هــم پیچ خورده  خا
ی  بودند. به خاطر این که افراد من این کار را انجام داده اند، باید از آن ها سپاس گزار
کنیــد. از ایــن پــس در هنــگام رفت وآمــد از آن راه، در دو ســوی تان درختــان منظم، 

مرتب و آسایش بخش را خواهید دید و به جزیره ی تان افتخار خواهید کرد.«
مــا در باغچــه ی خانــه ی رئیس بودیــم. چون رئیــس در ایوان بود، نســبت به 
ما در بلندی قرار داشــت. شــلوار ســفید و یخن قاق ســفید نازک پوشــیده بود و 
عینــک دودی بــه چشــم داشــت. او همچنیــن کفش های ســفید به  پا داشــت. 
دســتش را در جیبــش فرو کرده بود و ســرش را کمی بالا گرفتــه و با آن تُن صدای 
تأثیرگذارش، سخنرانی می کرد. به آن جا آمده بودیم تا از افرادش شکایت کنیم، 
اما او ما را تقریباً به حالتی رسانده بود که نزدیک بود به خاطر گذاشتن درختان 

به حالت خودشان، از او معذرت بخواهیم.
در میان جمعیت، متوجه شــدم شــماره ی 1 شلوار پوشیده است؛ در حالی 
کــه همیشــه با نیکر می گشــت و هیچ وقت شــلوار نمی پوشــید. آیا او نیــز به مرور 

زمان شبیه رئیس می شد؟
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یــک نفــر از میان  ما با صــدای خفیفی اعتراض کــرد و گفت: »عالی جناب! 
شــاخه های درهم تنیــده ی درختــان در آن بــالا، ســایه ی خوبــی ایجــاد می کــرد. 

کنون دیگر نابود شد. مثل کدو در زیر آفتاب ماندیم.« ا
رئیس، متفکرانه  همه ی ما را از نظر گذراند و گفت: »امممم! معلوم می شود 
در برخی موضوعات، متفاوت فکر می کنیم و این طبیعی اســت. خوب شــد به 
این مســئله واقف شــدم. انســان ها همه ی مســائل را با گفت وگو حــل می کنند. 
ی این موضوع کمی فکر کنم. به زودی  ! به من اجازه دهید رو همسایه های عزیز

پیشنهادی برای شما خواهم داشت.« 
کنده می شدیم،  صحبت ها پایان یافته بود. وقتی به ســوی خانه های مان پرا
همه در این فکر بودیم که پیشــنهاد رئیس چه می تواند باشــد. اما وقتی شــب به 
خانه ی مامایم که در روزهای اخیر با ما نشست وبرخاســت نمی کرد و مثل یک 
یایی وحشــی خودش را به ســنگ و کوه می زد، رفتم و آنچه بر سر ما آمده  مرغ در
ی تازه دارد شــروع می شــود دوســت  بود را قصه کردم، فقط یک جمله گفت: »باز

ساده ی من!«





پنج

مــا بــه نوعی نتوانســته بودیــم به حالتِ لختــی راه عادت کنیــم. در هر رفت وآمد 
ی ســه بــار اتفاق می افتــاد ـ خودمان را مثل کســی احســاس  مــا ـ کــه حداقــل روز
می کردیم که به تازگی سرش را تراشیده باشند. خورشید با تمام نیرو بر فرق سر  ما 
یایی را نیــز حداقل به اندازه ی ما گیج کرده بود.  می تابیــد. این مســئله مرغان در
ه ای بر بالای راه جمع شــده و پیِ هم شــیرجه می زدند؛ گویی 

ّ
چــون به شــکل گل

می خواســتند مطمئن شــوند شــاخه های درهم تنیده ی درختان که در گذشــته 
مانع دیدن راه می شــدند، واقعاً ســر جای شان هستند یا نه. یکی دو بار از بالای 

سر من نیز مثل صاعقه گذشتند.
این پرنده ها بسیار سریع اند و وقتی نزدیک می شوند، واقعاً انسان را می ترسانند. 
، با تَن ســفید، اوج گرفتن های زیبای شــان در هوا و  یایی را که از دور وقتی مرغان در
حتی با سروصداهای شــان شناخته می شــوند، از نزدیک ببینید، می ترسید؛ چون 
آن ها حیوانات درنده و وحشــی ای هســتند که هرگز به انسان ها نزدیک نمی شوند. 
علاوه بر آن، بر اساس تجربه های ما در جزیره، آن ها بسیار هم باهوش هستند؛ هم 

یاد است. هوش ذاتی و هم استعداد یادگیری شان بسیار ز
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یایــی می دانســتیم، کســی به  یــادی در مــورد مرغــان در بــا آن کــه چیزهایــی ز
یایی، زمانــی بود که  آن هــا نزدیــک نمی شــد. نزدیک تریــن ارتبــاط ما با مرغــان در
گــر اصطلاحــش درســت باشــد ـ  بــه ماهی گیــری می رفتیــم و بــه آن هــا رشــوت ـ ا
می دادیــم. هنگامــی کــه بــا قایق هــای پــر از ماهــی برمی گشــتیم، عــادت کــرده 
یایی ای که دوروبَر مــا را می گرفتند، یکی دو تا اردک ماهی  بودیــم بــرای مرغان در
زره پشــت و یــا ماهی هــای مرجانــی پرتــاب کنیــم. آن ها نیــز آن قدر بــه این عمل 
ی ســر   ی رو عــادت کــرده بودنــد که در صــورت پرتاب نکردن ماهــی، برای یادآور
ی خنده دار و تا حدی  مــا شــیرجه می زدند. این وضعیت در میان مــا به یک باز

ک تبدیل شده بود. خطرنا
ی شــان، در  وقتــی درختــان هرس شــدند، آن ها هم شــاید به خاطــر کنجکاو
ی که گفتم،  حــدی تنــد شــیرجه می زدند کــه باعث ترس ما می شــد. همان طــور
یاد جدی نمی گرفتیم؛ زیرا تا هنوز دیده نشده  چون ما به آن ها عادت داشتیم، ز
بــود که به کســی ضــرر برســانند. اما پــس از هرس شــدن درختان، از میــان همه، 

دودش به چشم نواسه ی رئیس رفت.
یتــی ای کــه از بقالی  دختــرک در حــال برگشــتن بــه خانــه، وقتی داشــته گوفر
یایی بالایش شــیرجه می زنند. او نیز یک باره  خریده بوده را می خورده، مرغان در
به وحشت می افتد و در حالی که سعی می کرده با دستانش از سرش محافظت 
یدن می کند. سپس در آن سراسیمگی، پایش به یک شاخه گیر  کند، شروع به دو
ی زمین فرش می شــود و دســت چپش صدمه می بیند. زمانی که او را  کرده و رو
یایی  یافته بودند، با صدای بلند جیغ می زده و تصور می کرده که هنوز مرغان در
کتر دست دخترک را با دقت باند پیچی کرده  کادا به سویش می آیند. هرچند کا

و به گردنش بسته بود، اما به زودی خوب نشده بود.
یداد بســیار متأســف شــدم؛  با آن که از دخترک متنفر بودم، اما بابت این رو
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حتــی به تعدادی از همســایه ها پیشــنهاد کردم که به نمایندگــی از مردم جزیره، 
یم؛ اما بزرگ سالان جسارت نتوانستند. اووف!  برای عیادت به خانه ی رئیس برو
این بزرگ ســالان هم گاهی بســیار ترســو می شــوند. بــه همین دلیل، تــا زمانی که 
رئیس ما را جمع کرد، نتوانســتیم بابت بدشانســی ای که برای نواسه اش رخ داده 

بود، تمنّیات  نیک مان را با او شریک کنیم.
گهی  هایی  با روشی که برای اولین بار در جزیره دیده شده بود، به وسیله ی آ
یع کرده بود، از همه ی اهالی جزیره خواهش  که بقال دانه دانه در خانه های ما توز
لاچیق حضور داشته باشیم. امضای  شده بود که فردا شام، ساعت ۶ بَجه، زیر آ

گهی وجود داشت. رئیس زیر آن آ
لاچیق جمع  فردا ســاعت ۶ شــام، تمام اهالی جزیره ـ به شمول مامایم ـ زیر آ
شدیم. رئیس باز هم با لباس های سفید در برابر ما قرار داشت. چوکی ها یک جا 
شده و به شکلی چیده شده بودند که شکل مربع را به خود گرفته بود. رئیس در 

یک سویش، دقیقاً در وسط نشسته بود.
افزایش در تعداد کسانی که شلوار پوشیده بودند، توجهم را جلب کرد. چند 
، تغییرات خودش را فقط  همسایه دیگر نیز به شماره ی 1 پیوسته بودند. تا هنوز

در لباس ها نشان می داد.
لاچیق رســیدیم، بزرگ ســالان تمنیات نیک شان را به رئیس  هنگامی که به آ
و همسرش ابراز کردند. همه بسیار ناراحت شده بودند؛ به خاطر این که با آمدن 
بــه جزیــره با چنین بدشانســی ای روبه رو شــده بودنــد. با آن که هیچ کســی مقصر 
نبود، می خواســتند عذرخواهی کنند و برای نواســه اش شــفای عاجل اســتدعا 

می کردند.
مــن هــم بــا نیــت این کــه شــاید خوشــش بیایــد و یــخ میــان مــا ذوب شــود، 
گل هایی که جمع کرده بودم را با ناراحتی به دخترک دادم. با آن که رئیس از این 
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کار خوشــش نیامــد، امــا از این که برای اولین بار بعد از آمــدن دخترک به جزیره، 
لبخند زدن محجوبانه اش را دیدم، از عمق دل خوشحال شدم. 

»شفا باشد! این گل از طرف کودکان جزیره.«
»کودکان؟ غیر از تو کودک دیگری این جا نمی بینم.«

»آها بلی! غیر از من در جزیره، یکی دوســت لالم هســت که بسیار خجالتی 
است.«

»آی ی ی! بسیار ناراحت شدم. لال است؟!«
»لال اســت، اما پســر بسیار سرسختی اســت. به هر صورت، هر وقت خوب 

یم.« شدی، شاید بشود با هم به شنا برو
دخترک فوراً با گوشه ی چشمانش به سوی رئیس دید که با ابروهای اخم کرده 
ما را تماشا می کرد. سپس با گفتن »تشکر می کنم، فکر نمی کنم که آمده بتوانیم« 

دور شد. 
لحظاتــی بعــد همین کــه همه ســر جاهای خــود قــرار گرفتیم، رئیــس برای ما 
سخنرانی جدی ای ایراد کرد. نخست، افکارش در مورد موضوعات عمومی مثل 
مدنیت چیست و جامعه ی انسانی باید چگونه زندگی کند را بیان کرد. سپس 
گفت: »روز گذشــته زمانی که در مورد هرس شــدن درختــان گفت وگو می کردیم، 
برخی از دوســتان شــما اظهار داشــتند که این عمل را درســت نمی دانند.« بعد 

ی همه ی ما چرخانده و پرسید:  نگاهش را بر رو
»آیا راست است؟«

»راست است.«
»عالــی! ایــن یعنی این کــه در مورد چگونگی زندگی در ایــن جزیره و نحوه ی 

مدیریت آن، اختلاف نظر وجود دارد. درست است؟«
در حالی که او به صورت ما نگاه می کرد، همه یک صدا گفتیم: »درست است!«
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گــر ایــن افــکار متفــاوت  کســی اندیشــه ای دارد، امــا ا »درســت اســت هــر 
هماهنگ نشوند، چه می شود دوستان؟«

ی احســاس می کردنــد گویــی از آن هــا امتحــان گرفتــه می شــود،  همــه طــور
گر پاســخ نادرستی داده می شد، مقصر  نمی دانســتند چه جوابی بدهند. انگار ا

شناخته می شدند. دیدن این وضعیتِ بزرگ سالان مرا بسیار کیف داده بود. 
گر نظم و قانون نباشــد،  یــد من بگویــم همســایه هایم! ا رئیــس گفــت: »بگذار

گر از هر دهان یک صدا برآید، نزاع و زدوخورد می شود.« هرج و مرج می شود. ا
بــاز هم همه یک صدا جیغ زدیم: »درســت اســت!« این کــه »همه یک صدا« 
می گویم، از ســیاق ســخن اســت؛ وگرنــه مامایم کــه در دورترین نقطه  نســبت به 

یش را نگاه می کرد. رئیس نشسته بود، مدام پیش رو
ی که  رئیــس گفــت: »ببینید! گــپ را بیش از ایــن طولانی نکنیــم. همان طور
هیــچ جامعــه ی انســانی نمی خواهــد، اهالــی ایــن جزیــره نیــز نمی خواهنــد در 

هرج و مرج زندگی کنند. همین طور نیست؟«
»نمی خواهند!«

ی موضوعات اساسی اختلاف فکری  »عالی! پس به موجب آن که در جزیره رو
وجــود دارد، در ایــن  صــورت راه نظم دادن به آن، این اســت که جزیــره را به اداره ای 
گاهــی یافته ام ـ در ایــن هنگام  یم. بر اســاس آنچــه از همســایه ی عزیزمــان آ بســپار
به شــماره ی 1 اشــاره می کرد ـ تا هنــوز در این جزیره هیئت مدیره ای وجود نداشــته 

است و همه چیز به شکل خودسر پیش رفته است. آیا این درست است؟«
»درست است!«

از ایــن »درســت اســت« گفتن هــا حالــم بد شــده بــود. مثــل این کــه رئیس با 
تکرارکردن عین کلمات بر ما، مغز ما را از کار می انداخت.

رئیــس ادامــه داد: »ایــن جزیــره بــه یــک هیئت مدیــره نیــاز دارد دوســتان! 
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هیئت مدیــره ای کــه در صــورت لزوم، در مــورد جزیره تصمیم هایــی اتخاذ کند؛ 
زمینــه ی زندگــی راحت تــر  و آرام تــر را فراهــم کنــد و جلــو اختلاف نظــر را بگیرد. 
بــرای ایجــاد چنیــن هیئت مدیره ای نیز روش هایــی وجود دارد. ایــن روش قطعاً 

دموکراتیک خواهد بود. دموکراسی والاترین ارزش است، مگر نه دوستان؟«
»همین طور است!«

در ایــن هنــگام، نگاهم به جایی گیر کرد که مامایم نشســته بــود. او به آرامی 
و بــدون این که کســی متوجه شــود، رفته بــود. متعجب شــدم. از این که به جای 

مخالفت با حرف های رئیس، محفل را ترک بود، کمی هم عصبانی شدم.
»ایــن جمعیــت، حیثیت مجمــع عمومــی را دارد. به نظر مــن، هیئت مدیره 

باید شامل پنج نفر باشد.«
»درست است.«

کار هســت؟ اسم شــان را  »آیــا در میــان مــا، دوســتان داوطلبــی بــرای ایــن 
بنویسند، ما نیز برای شان رأی بدهیم.«

شماره ی 1 دستش را بلند کرد و اجازه ی سخن گفتن خواست.
»به نظر من، رئیس هیئت مدیره شما باید باشید!«

یکــی دو نفــر دســت  زدنــد، امــا رئیــس دســتش را بلند کــرد و با گفتــن »صبر 
کت کرد. »هنوز هیئت مدیره تشــکیل نشــده است. همه چیز  کنید!« آن ها را ســا
باید بر اســاس اصول پیش برود.« ســپس وقتی دید از کســی صدایی نمی برآید، 
گفــت: »امــا مــن افتخــار می کنــم بــه شــما اطــلاع بدهــم کــه حاضــرم تجربــه ی 
چندین ســاله ی مدیریتی خود را برای خدمت به همســایگان جزیره ای ام به کار 

بگیرم. همه چیز برای جزیره ی مان!«
کلمــات آخــرش را آن قــدر بــا صدای بلند گفــت که همه ی ما برایش دســت 
زدیــم. رئیــس بــرای آخریــن بــار پرســید کــه در میان مــا بــرای گرفتن مســئولیت، 
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داوطلبــی هســت یا نه. هیچ کس پاســخی نــداد؛ چون این جزیره ســال ها بدون 
یسته بود. کدام اداره کننده ای در آرامش ز

رئیس مداخله کرد و گفت: »من یک پیشنهاد دارم. دوست شماره ی 1  خود 
را از آن جایــی کــه صاحــب جزیره هســت، به عنــوان عضو دایمــی هیئت مدیره 

پیشنهاد می کنم.«
این پیشنهاد را با دست  زدن قبول کردیم.

رئیس رو به ســوی شــماره ی 1 کرد و گفت: »تبریک می گویم!« ســپس علاوه 
کنــون از  کــه از دســت  زدن های صمیمانــه ی شــما فهمیــدم، ا کــرد: »تــا جایــی 
میــان پنــج نفــر اعضــای هیئت مدیــره، دو نفر شــان برگزیده شــده اند؛ حالا ســه 
نفــر باقی مانــده را انتخــاب می کنیم. اما نظر من این اســت که در یک جامعه ی 
دموکراتیک و مدرن، لازم اســت زن ها نیز دقیقاً در کنار مردها قرار بگیرند. زنان 
محتــرم جامعــه ی  ما، مادران، همســران و خواهران ما باید در امــور جامعه نقش 
داشــته باشــند و مســئولیت های بزرگ را به عهده بگیرند. پس پیشنهاد می کنم 

برای هیئت مدیره ی جزیره، خانمی را برگزینیم.«
شــماره ی 1 دوبــاره سر رشــته ی ســخن را بــه دســت گرفت و گفــت: »جناب 

رئیس! من همسر محترم شما را به عنوان عضو سوم پیشنهاد می کنم.«
دست زدیم. همسر چاق رئیس که چشمانش نیمه بسته به نظر می رسید، با 

تکان دادن آرام سرش تشکر کرد، اما سخنی نگفت.
یــک می گویم خانــم!« و علاوه کــرد: »از آن جایی  رئیــس بــه او نیــز گفت: »تبر
که کس دیگری داوطلب نشده، دو نفر دیگر را با قید قرعه مشخص می کنیم.«

بــا دســتش اشــاره ای کــرد و یکــی از افرادش با کیســه ی ســیاهی در دســت، 
یده آمد. در این هنگام فکری به ذهنم خطور کرد. حالا که سه نفر از اعضای  دو
کثریت دســت یافته بودنــد. آیا این  یــده شــده بودند، آن ها به ا هیئت مدیــره برگز
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کار را بــا شــماره ی 1 بــا هم برنامه ریزی کرده بودند؟ به گمانم من هم داشــتم مثل 
ک تبدیل می شدم. مامایم، به یک شخص شکا

بزرگ سالان این کار را مثل یک نمایش سرگرم کننده تماشا می کردند و اصلاً 
جــدی نمی گرفتنــد. از هیئت مدیره ی جزیره ی کوچکی کــه ما در آن بودیم، چه 
یاســتی که از دســت  بدی ای می توانســت ســر بزند؟! شــاید هم رئیس به جای ر
ی را انجام می داد. ی بی ضرر داده بود، برای این که بی کار نماند، داشت یک باز
رئیــس گفــت: »درون ایــن کیســه، تمــام شــماره ها از 1 تــا ۴۰ موجــود اســت. 
به اســتثنای 1 و ۲۴، هر شــماره ای که برآید، از آن خانه یکی مسئولیت عضویت 

در هیئت مدیره را بر عهده خواهد گرفت.«
ســپس آن مرد، کاغذی را از کیســه کشــید و به رئیس داد. او نیز کاغذ را باز 

کرد و خواند: »شماره ی ۳۷«
دست زدیم.

سپس مرد، کاغذ دیگری به رئیس داد.
»شماره ی ۷«

رئیس نگاهی به اطرافش انداخت و سعی کرد بفهمد چه کسی شماره ی ۷ 
است. اما هیچ کسی حرف نمی زد و همه به یکدیگر می نگریستند. عرق سردی 

یاد صدایم نمی برآمد. ید. از هیجان ز بر سر و صورتم دو
رئیس با لحنی عصبانی گفت: »ایشــان کی هســتند؟ شماره ی ۷ لطفاً بلند 

شود!«
وقتــی از مــادرم هــم صدایــی نبرآمد، مــن دســتم را بلند کــردم. رئیس گفت: 
یم می کشــید و ســعی می کرد مرا بنشــاند؛ واضح بود  »بفرما جوان!« مادرم از بازو

نمی خواست حرف بزنم.
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»آقا! شــماره ی ۷ مامای من اســت. ایشــان نویســنده ی بســیار خوبی است؛ 
چون کمی کار داشت، مجبور شد از جلسه برود. من به او اطلاع می دهم.«

باز هم دســت  زدند. این گونه مامای دوست داشــتنی من، بدون این که اصلاً 
بخواهد، عضو هیئت مدیره ی رئیس شد.

حالم خیلی گرفته بود. بعد از پایان جلســه، چشــمانم را به خورشید در حال 
یــا دوختــم و بــرای مــدت طولانی فکــر کردم. آیــا مامــای توانای من  غــروب در در

می توانست هیئت مدیره را شکست بدهد؟





شش

، حضــور رئیــس در زندگــی ما  بــا این کــه احســاس می کردیــم بــا گذشــت هــر روز
پررنگ تــر می شــود، با نگرش ســاده لوحانه ی همیشــگیِ خــود، اتفاقــات را تعبیر 
مثبت می کردیم. شــاید هم گفته هایش درســت بود؛ ما در آخرین جزیره، دور از 

مدنیت و شهرها زندگی کرده و به انسان های غیرمتمدن تبدیل شده بودیم.
کنون که به گذشــته می نگرم، به وضوح می توانم ببینم که این نگرش ما ناشــی  ا
از تنبلی و کرختی بیش از اندازه ی ما بوده است. هیچ چیزی را نقد نمی کردیم. 
ی که  ســؤالی نمی پرســیدیم. مخالفتــی نمی کردیــم. بــا خودمــان می گفتیم »مــار
ضررش به من نمی رسد، هزار سال زنده باشد!« اما این را نمی توانستیم بسنجیم 

ی به ما هم خواهد رسید. که ضرر مار روز
حتــی بعد از آن اتفاق هایی که بر ســر دوســت بیچاره ام، پســر بقال، آمد نیز 
بــه رفتار هــای بی تفاوت مــان ادامــه دادیــم؛ در حالی کــه تمام اهالــی جزیره این 
ی اش  دوســت لال و کند ذهنــم کــه هیچ گاه به مکتب نرفته بــود و هنگام بی کار
در خیالات غرق می شــد را بســیار دوســت می داشــتند. او برای همه ی ما مثل 
، شــیر  ی مثل پنیر عضوی از خانواده، پســر یا برادرمان بود. او فرآورده های ضرور
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ی به ســاحل  و نــان کــه بقال توســط کشــتی کوچک می آورد و توســط قایق موتور
یــع می کــرد. صبح هــا وقتــی از خــواب  انتقــال داده می شــد را بــرای خانه هــا توز
بر می خاســتیم، تمــام آن چیزهایــی کــه روز قلبــش ســفارش داده بودیــم را پیش 

دروازه ی  خانه می یافتیم.
یــه می کرد و  ی دوام آورد که دوســتم را در حالی که گر ایــن نظــم پایــدار تــا روز
بــا دســتانش چشــمانش را پوشــانده بود، در حــال راه رفتــن در راه عمومی دیدم. 
ی سرخ شده بودند، گویی مشت خورده باشد؛ انگار قرار بود روز  چشمانش طور
بعدش کبود شــده و بســته شوند. چون نمی توانست حرف بزند، امکان این نبود 

که توضیح دهد چه اتفاقی افتاده است.
گرفتمــش و از او  وقتــی بــا ایــن حالــت دیدمــش، دیوانــه شــدم. در آغــوش 
پرســیدم: »کار کــی بــود؟« برایت قــول می دهم ازش حســاب پس بگیــرم.« اما او 

مثل همیشه ترجیح داد به گوشه ای خزیده و تنها بماند.
آن قدر باهوش بودیم که حدس بزنیم این عمل به رئیس یا افرادش ربط دارد؛ 
امــا برخــی از ما درباره اش حرفــی نمی زدیم و برخی  دیگر حتی از فکر کردن به آن 
گهی ای که  گهی بعدی به عنوان یک راز باقی ماند؛ آ یداد تا آ می ترسیدیم. این رو
یع شده بود، بسیار واضح  به خانه های ما ـ آن هم از ســوی بقال، پدر دوســتم ـ توز
گهی توضیح داده شــده بود که پســر بقال با نقض مقــررات امنیتی، در  بــود. در آ
ســاعات اولیه ی صبح دیروز وارد ایوان رئیس شــده اســت و به همین دلیل جزا 

دیده است.
بــرای حل و فصل کــردن این مســئله، مقــررات جدیــدی توســط هیئت مدیره 

جزیره وضع شده بود:
1. بدون اطلاع دهی قبلی، نزدیک شدن بیش از ۶ متر به خانه ها که به عنوان 

محدوده ی امنیتی به شمار می رود، ممنوع است.
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، هر صبح در فاصله ی  یع ســوداهای مورد نیاز ۲. کارمندان مســئول برای توز
ســاعت های ۹ تا 11 و با شــرط این که از این محدوده ی مشــخص عبور نکنند، 

این کار را انجام می دهند.
ی نکنند،  ۳. به کسانی که از این مقررات وضع شده توسط هیئت مدیره پیرو

از سوی مالکان خانه ها جزای سنگینی داده خواهد شد.
کابقــال بــا ناراحتی برای ما چنیــن قصه کرد: »آن صبح، پســر لالم  بعدهــا کا
شــیر و گوفریت هایی که روز پیش ســفارش داده شــده بودند را به خانه ی رئیس 
می بــرد. نخســت از خانــه ی رئیــس شــروع می کند. صبــح زود به آن جــا می رود و 
گهان شــخصی از  درســت هنگامی که شــیر را پیش دروازه ی ایوان می گذارد، نا
باغچــه خیــز می زنــد و با مشــت به چشــم او می کوبــد. آن شــخص در حالی که 
کنان می پرســد  تلاش می کرده اعضای خانه بیدار نشــوند، با عصبانیت و نجوا

که کیست و آن جا چه می کند. بعد رهایش می کند.«
همــه ی این هــا نشــان مــی داد که رئیــس در یک تــرس عظیم زندگــی می کند 
و حتــی در جزیــره ی امــن ما، دور از چشــمان ما در باغچــه اش نگهبان توظیف 
می کنــد. در حالــی کــه مــا تــا هنــوز بــه حــدی خودمــان را در امنیــت احســاس 
یداد،  می کردیم که حتی دروازه ی خانه ی خود را قفل نمی کردیم. اما بعد از آن رو
برای اولین بار ترس در دل ما رخنه کرد و زمینه ســاز تشــویش جدی برای همه ی 

ما شد.
در یکی از شــب ها، این تشــویش به اوج خود رســید. همه با صدای شــلیک 
اسلحه بیدار شدیم و با تعجب از این که چه بر سر  ما آمده است، از خانه بیرون 
جســتیم. مــادرم از من خواســت که فوراً به خانــه برگردم؛ اما من نمی توانســتم در 
جایــم بمانــم. کنجــکاو بــودم بدانــم چه شــده اســت و بلافاصله دنبالــش رفتم. 
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یخ جزیره هیچ ســابقه نداشــت.  داشــتیم وحشــتی را تجربــه می کردیــم که در تار
یاد پرواز می کردند. یایی که شب ها آرام بودند نیز با دادوفر حتی مرغان در

چون برخی ها گفتند که صدای سه شلیک از خانه ی رئیس آمده است، ما 
یدیــم. همین که به باغچه ی خانه ی  ی به همان ســو دو هــم با نگرانی و کنجکاو
رئیس رســیدیم، دیدیم زن هــا و مردهایی که خانه های شــان نزدیک تر بودند، در 
ی  باغچــه جمع شــده اند. رئیس وضعیــت را این گونه توضیح داد: »دشــمنی رو

ایوان راه می رفت.«
دیدن این که او جور و سالم بود، باعث شد همگی کمی احساس خرسندی 
کنند؛ اما این خرســندی برای رفع پرســش هایی که در ذهن همه وجود داشت، 

کافی نبود.
کنــون لازم نمی دیدند  افــراد رئیــس بــا ســلاح هایی که در دســت داشــتند و ا
 آن ها را پنهان کنند، همه را مثل دشمن ورانداز می کردند. حتی مامایم هم آمده 

بود. همین که مرا دید، فوراً آمد و دستش را به شانه ام انداخت.
بر اســاس گفته هــای رئیــس، او از خطر بزرگی جان ســالم به در بــرده بود؛ اما 
بــا ادا و اطــوار یــک قهرمان کــه می خواهد مردمــش را آرام کند، گفــت: »ناراحت 
ی کــه می بینید،  نباشــید دوســتان! ایــن وضعیــت جدی اســت. اما همان طــور
ی به ما برسانند. قبل از این نیز چندین بار تلاش کردند  دشمنان نتوانستند ضرر
مــن را از میــان بردارنــد، امــا هر بار شکســت خوردند. من دیگر بــه این وضعیت 
عــادت کــرده ام؛ امــا ایــن اتفاقــات اثرات بســیار بــدی بر روحیــه ی خانــواده ام و 

به ویژه نواسه های عزیزم می گذارد.
متأسفم که این را می گویم، ولی باید به اطلاع تان برسانم که هر جای جزیره و 
تک تک خانه ها بازرسی خواهند شد. به مأموران امنیتی وظیفه داده شده است 
تا این خائنان را از هر جایی که پنهان شــده اند، پیدا کرده و مورد بازپرســی قرار 
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دهنــد. از این کــه باعث ناراحتی همســایه های بی گناه  خود می شــویم، معذرت 
گر در میان آن ها کسانی باشند که در این اتفاق ها دست داشته  می خواهم؛ اما ا

باشند، جزای این کارشان را به سنگین ترین شکل ممکن خواهند دید.«
همه در میان تعجب و ترس به آنچه گفته می شد، گوش می دادیم و تا هنوز 
نمی توانستیم آنچه رخ داده بود را باور کنیم. نواسه های رئیس، مادربزرگ شان را 
ک می نگریســتند؛ فقط زمانی  در آغوش گرفته بودند و به همه با نگاه های شــکا
که با من چشم در چشم شدند، متوجه شدم که به شکل مبهمی لبخند می زنند.
در این هنگام صدایی شنیده شد: »آقا! ممکن است کمی توضیح بدهید 
ی داد؟ آیا به سمت شما شلیک شد؟ آیا کسی یا کسانی  که این اتفاق چگونه رو

را دیدید؟«
مامایم بود که این سؤال ها را پرسید.

رئیس گفت: »توضیح می دهم!«
»از نیمه های شــب کمی گذشــته بود! تــازه خوابیده بودم. داشــتم به خواب 
ی  می رفتم که صدای راه رفتن کســی که حدس زدم بســیار تنومند باشــد را بر رو
ایوان شــنیدم. بدیهی بود شــخصی که در آن ســاعت شــب به ایوانم آمده بود، 
نیــت نیــک نداشــت. با خــودم فکر کردم لابــد از نگهبان ها نیز گذشــته اســت. 
ســلاحم را گرفتم و به ســوی ایوان صدا زدم؛ پرســیدم کیســتی؟ اما آن شــخص 
ی ایــوان راه می رفت. بــا آن که به  بــدون این کــه پاســخ مــن را بدهد، همچنــان رو
او هشــدار دادم کــه »بــرای آخرین بــار می پرســم و بعدش شــلیک خواهم کرد.« 
امــا او بــدون این که هیچ توجهی به حرفم بکنــد، پات پات صدا پدید آورده و به 
راه رفتنش ادامه داد. من پشــت ســتون پنهان شــدم و تنها دستانم را بیرون کردم 
و برحســب تصادف، ســه بار شــلیک کردم. در نتیجه، آن صدا قطع شد. گمان 
می کنــم در همــان اثنــا فرار کرد و رفت. بــدون آن  هم، مأمور امنیتــی ای که ایوان 
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را جســت وجو می کرد، نتوانســت کســی را آن جــا پیدا کند. به همیــن دلیل، لازم 
است تا جزیره را جست وجو کرده و مهاجم را بیابیم.«

! اما اجازه می دهید برای فهمیدن موضوع، یکی  مامایم گفت: »آقا! بلا به دور
دو سؤال دیگر بپرسم؟«

رئیس لابد از حضور شــخصی که به ســلامتی او این قدر توجه نشان می داد، 
خشنود شده بود که گفت: »فکر می کنم شما را قبل از این ندیدم آقای محترم!«

لاچیق حضور داشــتم؛  مامایم گفت: »بلی آقا! در بخش اول جلســه ی زیر آ
امــا باخبــر شــدم در زمانی کــه من به خاطــر برخی کارهایم از جلســه رفتــه بودم، 

به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شده ام.« 
رئیــس گفــت: »آهــاااا! حــالا شــد. پــس بعــد از ایــن بــا شــما زودزود ملاقــات 

خواهیم کرد.« 
یا عبور کند و به جزیره نزدیک شــود،  گر قایقی از در مامایــم ادامــه داد: »آقــا! ا
فــوراً دیــده می شــود و صدایــش نیــز شــنیده می شــود. ورود مخفیانــه بــه جزیــره 
ی احتمال های دیگر نیز  غیرممکــن اســت. به همین دلیل، من می گویم بایــد رو

تمرکز شود.«
»مثلاً کدام احتمال ها؟«

ی ایــوان راه می رفتــه، ممکن اســت یــک حمله کننــده نبوده  »مثــلاً آن  کــه رو
باشد.«

»به نظر شــما چه کســی بدون این که نیت بد داشته باشد، در آن ساعت در 
ایوان قدم می زند؟«

»نمی دانم. اما بر اســاس گفته های شــما، آن شــخص بســیار اهل سر و صدا 
ی راه می رفتــه کــه شــما را از خــواب بیــدار می کنــد و بــا وجود  بــوده اســت. طــور
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هشــدارهای شــما، پات پات قدم می زده است و به این رفتارش ادامه می دهد و 
در کنجی پنهان نمی شود. آیا این به نظر شما عادی است؟«

احســاس می کــردم رئیــس در برابــر پرســش های ایــن شــخص باهــوش که او 
قبلاً دوســت فکرش می کرد، دارد کم کم عصبانی می شــود. رئیس گفت: »خیلی 
گاه! ایــن نظریه هــای شــما عالــی اســت، امــا وضعیــت را تغییر  خــب آقــای کارآ
نمی دهــد. ســؤالم را دوبــاره می پرســم: چــه کســی بــدون این کــه نیت بد داشــته 

باشد، نصف شب در ایوان من قدم می زند و به سؤال هایم جواب نمی دهد؟«
»جناب رئیس، شاید او حرف زدن بلد نبوده است.«

رئیــس کــه متحیر شــده بود، گفــت: »بیاییــد ســروکله زدن با این ســؤال های 
مزخــرف را بس کنیــم و به مأموران امنیتی اجازه بدهیــم تحقیقات لازم را انجام 

دهند.«
یایی بارها در ایوان شــان گشــت و گذار  اهالی جزیره که قبل از این، مرغان در
کــرده بودنــد، کم کــم داشــتند می فهمیدنــد کــه گفت وگــو دارد بــه کجــا کشــیده 

می شود.
»بســیار معذرت می خواهم آقا! شــاید صداهایی که از ایوان شنیدید، اصلاً 

حامل تهدیدی نبوده است.«
رئیس کاملاً عصبانی شــد و چنین پاســخ داد: »هدف شما چیست؟ قصد 
یــد چنیــن تحقیقــات جــدی امنیتــی را به مســیر بن بســت بکشــانید؟ کدام  دار

انسان به هشدار »شلیک خواهم کرد« پاسخ نمی دهد؟« 
مامایم گفت: »شاید آن  که در ایوان شما راه می رفته، یک انسان نبوده است! 

به همین دلیل نمی توانسته به سؤال های شما پاسخ بدهد.«
ی  یکــی شــب نیــز می توانســتیم ببینیــم که لبخنــدی رو حتــی در همــان تار

صورت همه پخش شد.
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گر انســان نبود، پس چه بود؟  رئیس غرید و گفت: »تو چه می گویی مردک! ا
نکند در جزیره ی  شــما خرس های بزرگ زندگی می کنند و من نمی دانم؟ شــاید 

هم دایناسور بوده ها؟!« 
یایی بوده!« مامایم با لحنی آرام گفت: »خیر آقا! مرغ در

یایی؟« »کدام مرغ در
یایــی ای که می شناســید آقا! تمام کســانی کــه در این جزیره  »همــان مــرغ در
ایوان هــا  در  شــب ها  یایــی  در مرغــان  کــه  می داننــد  خــوب  می کننــد،  زندگــی 
گشــت و گذار می کننــد و صداهایــی تولیــد می کنند که به راه رفتن یک شــخص 
تنومند شبیه است. برای کسانی که در این باره چیزی نمی دانند، در اوایل بسیار 
حیــرت آور اســت. آدم نمی توانــد درک کنــد آن صداهــا چگونــه از آن موجودات 
کوچــک بیــرون می شــود؛ امــا شــاید بــه دلیــل ســاختار پاهای شــان اســت که در 

سکوت شب چنین صدایی را تولید می کنند. همین طور نیست دوستان؟!«
اهالی جزیره بی درنگ تأیید کردند: »بلی! واقعاً همین طور است.«

گر اجازه بدهید، آزمایشــی را در ایوان انجام  مامایــم گفــت: »جناب رئیس! ا
کنون در ورودی ای که بالایش ایســتاده اید نیز ممکن اســت مرغ  بدهیم. همین ا

یایی  وجود داشته باشد. در
ی ایوان شــروع کرد  ســپس در میــان نگاه های متحیر رئیــس، پات پات بر رو

به راه رفتن. 
»آیا صداها شبیه به این بودند جناب رئیس؟«

رئیس برای این که در چشــم اهالی جزیره به وضعیت فردی سقوط نکند که 
یایی می ترســد، در آخرین تلاش خویش گفت: »بســیار مزخرف است!  از مرغ در
یایی و انسان را از همدیگر تفکیک کنم؟« آیا من کسی هستم که نتوانم مرغ در
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امــا صدای رئیس حالا بســیار ضعیــف می برآمد؛ اعتمادی که به خویشــتن 
داشت، متزلزل شده بود.

دیده می شــد که همه به مامایم حق می دهند و با تکان دادن ســر او را تأیید 
می کنند. حتی شماره ی 1 که نزدیک ترین فرد به رئیس در جزیره بود، نیز گفت: 
یایی دقیقــاً چنیــن صدایی تولیــد می کنند!« بــا این حرف  »بلــی آقــا! مرغــان در
شماره ی 1، لحظه ی تسلیم شدن رئیس به سرعت نزدیک تر شد، اما مامایم هنوز 

آخرین حرفش را نگفته بود.
یــش را به ســوی نگهبــان رئیس که نگاهی شــاهین گونه داشــت، چرخاند  رو
یایی را  و پرســید: »بعــد از این کــه جناب رئیس شــلیک کرد، شــما کدام مــرغ در
دیدیــد که بــه پرواز درآمده باشــد؟« نگهبان که تعجب کرده بــود، گفت: »بلی!« 
و بــا همیــن جــواب، همــه با آســودگی ناشــی از رهایــی از تهدید دشــمن، قاه قاه 

خندیدیم.
ی از دســت رئیــس برنمی آمــد؛ پــس خواه ناخــواه  در ایــن حالــت، هیــچ  کار
ی صورتش نقش بســت. رئیس جمهور  ی ای رو قضیه را پذیرفت و لبخند اجبار
قدرت منــدی کــه لحظــه ای پیــش در نقــش قهرمانــی درآمــده بــود کــه بــه دلیــل 
کنون به  خدماتش به کشــورش، توســط دشــمنانش مورد حملــه قرار گرفته بــود، ا

یایی می ترسد. مردی تبدیل شده بود که از مرغان در
یایی  از آن شب به بعد، رئیس دو دشمن بزرگ در جزیره یافته بود: مرغان در
یش شــده بودند؛ حتی  که قبلاً نواســه اش را ترســانده و ســبب آســیب دیدن بازو
ی قــرار داده و پیش  بــه ایــن نیز بســنده نکــرده و او را در یک وضعیت خنده دار
اهالی جزیره رســوایش کرده بودند و شــخصی که با پرســش هایش، قضیه را حل 

کرده بود، یعنی مامانویسنده ام.
متأسفانه به آغاز جنگ، زمان بسیار کمی باقی مانده بود.





هفت

گمان نمی کنم آن شــب در جزیره کســی توانســته باشــد بخوابد. من و مادرم 
ی ننوی بزرگی که  نیز بعد از این که به خانه رسیدیم، نتوانستیم بخوابیم و رو
زیــر درخــت مگنولیا قرارداشــت، نشســتیم و همدیگر را در آغــوش گرفتیم؛ 
بــرای مــدت طولانی همان طــور بی حرکت ماندیم. احســاس می کردیم که در 
آینــده اتفاق هــای بــدی رخ خواهــد داد، حتــی می ترســیدیم نفــس بکشــیم. 
مــادرم بــا گفتــن این که تمــام این اتفاق ها مثــل یک کابوس می گــذرد و تمام 
می شــود، ســعی می کــرد مــرا آرام کنــد؛ امــا از نگاه هایش فهمیده می شــد که 
حتــی خــودش هم به این حرف باور ندارد. از موهای ظریف خرمایی اش که 
توســط باد شــب پریشان می شد، مثل همیشه بوی خوشایند صابون می آمد 

و مرا آرام می کرد.
ی این  آن لحظــه مادر و پدرم به یادم آمد: همیشــه دســت در دســت هــم رو
کنان برای یکدیگر حرف های قشــنگ می گفتند. هیچ  ننــو می نشســتند و نجوا
به یاد نمی آورم که با هم دعوا کرده باشند. مادرم در کنار پدرم هیچ گاه غمگین 
ی بود که او را این قدر ترسیده دیده  و آشــفته نمی شــد. اما آن شب نخســتین بار
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بودم. چون این جزیره که حتی درد مرگ پدرم را کم می کرد، حالا در خطر بزرگی 
قرار داشت.

مادرم درِگوشی گفت: »این یعنی ما از بدی هایی که در کشور است، رهایی 
نیافتیــم.« بــرای من، برای جزیــره و حتی برای مامایم نگران بــود. یک باره حالت 

نگرانی از صورتش محو شد و جایش را به چهره ای متبسم و مصمم داد.
گــر پــدرت این جا می بود، هرگز اســیر ناامیدی نمی شــد. خاطرات او به ما  »ا
نیــرو خواهــد داد. ما نمی ترســیم و جزیره ی مان را به آن آدم رهــا نمی کنیم جانم! 

خواهی دید که به زندگی آرام قبلی مان برخواهیم گشت.«
صبــح روز بعد وقتی مامایم را جســت وجو کردیم، نیافتیم. گفته می شــد که 
رئیــس صبــح زود هیئت مدیــره ی جزیره را به نشســت عاجل فراخوانده اســت. 
مردم جزیره بی صبرانه منتظر بودند و هرازگاهی با نگرانی به خانه ی رئیس نگاه 
می کردند که نشســت در آن برگزار می شــد. حالا خاطر هیچ کســی مثل گذشــته 
ی همیــن موضوعات درِگوشــی  راحــت نبــود. در ســواحل، باغچه هــا و راه هــا رو

بحث می شد. 
کثــر اهالــی جزیــره کــه درختــان سرســبز و راه هــای ســایه دار از  آن هــا گرفته  ا
شــده بــود و مجبــور شــده بودند زیــر خورشــید ســوزان عرق ریــزان قدم بزننــد، با 
آن کــه مســتقیماً با رئیــس مخالفــت نمی کردند، امــا ناراحتی شــان از اتفاق های 
کنون آشکارا  پیش  آمده را نیز پنهان نمی کردند. برخی از دوستان شماره ی 1 که ا
نفــر رئیــس بــود، از آمدن نظــم و انضباط بــه جزیره  دفــاع می کردند. یکــی دو نفر 
خارج از این دو گروه هم، خشنودی خود را از این که کمی هیجان به جزیره آمده 

است، پنهان نمی کردند. هرچه نباشد برای همه سرگرمی خلق شده بود.
یایی جزیره آشــفته بودم. چــون آن ها نیز در  مــن آن روز بــه اندازه ی مرغان در
ســاحل و ســنگلاخ های مختص به خودشــان در انتظار خســته کننده ای به سر 



هفت   |   63

می بردند. بر ســر هر تخم، مادر و پدر هر دو منتظر می نشســتند و بدون این که 
حتــی بــرای یــک ثانیه نگاه هــای مراقب شــان را از افــق بردارند، منظره ای شــبیه 
بــه نگهبانــان قلعــه ایجــاد می کردنــد. از آن جایــی کــه هیچ وقت از مــا تقاضای 
صمیمیــت و دوســتی نداشــتند، مــا جــز این کــه آن هــا را در دنیــای خودشــان 

یم، کار دیگری نمی توانستیم بکنیم. بگذار
بعدازظهــر جلســه به پایان رســید و همه ی ما به نشســت مجمع عمومی که 
لاچیق برگزار شود، فراخوانده شدیم. من بلافاصله  قرار بود نزدیک های شام زیر آ

پیش مامایم رفتم. بسیار عصبانی بود.
گر  »ایــن آدم قطعــاً عقلــش را از دســت داده اســت. در بی عقلــی جوره نــدارد! ا
همــه بــا ایــن آدم موافقت کننــد، به این معناســت که پایان ما فرارســیده اســت. از 
یســت  ما روز بــه روز تنگ تر شــده اســت. خواهی دید  زمانــی کــه او آمــده، فضــای ز
یم.« پلاس خود را جمع کرده و از این جزیره برو ی مجبور خواهیم شد که جول و روز

بعــد از لحظــه ای آرام شــد و همه چیــز را توضیح داد. بر اســاس گفته هایش 
یایی  همین که جلسه شروع می شود، رئیس به اصل موضوع می پردازد و مرغان در
، آن ها  را به عنوان بزرگ ترین تهدید این جزیره قلمداد می کند. چون به گفته ی او
ی انسان ها در آن جاها  زیباترین سواحل جزیره را اشغال می کنند و مانع آب باز
کتفا نکرده، به انسان حمله ور شده و جزیره را برای زندگی  می شوند. به این هم ا
بــه جهنم تبدیل می کننــد. به همین دلیل به هیئت مدیره پیشــنهاد می کند که 
ایــن پرنده های وحشــی نابود شــوند. بعد، فهرســت بلند بالایــی از ضررهای این 

پرنده ها را می شمارد.
یــت اعضــای هیئت مدیــره بــه رئیــس نزدیــک بودنــد،  کثر کــه ا از آن جایــی 
یایی در حال نهایی شــدن بوده اســت که مامایم دیگر  تصمیم نابودی مرغان در
تحمــل نتوانســته و می گویــد تصمیم گیــری در مــورد موضوعــی به ایــن مهمی به 
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هیئت مدیره ربط پیدا نمی کند و چون این تصمیم به تمام اهالی جزیره مربوط 
ی آن بحث شود. می شود، لازم است در مجمع عمومی رو

بالأخــره توانســته بــود هیئت مدیــره را به ایــن کار راضی کند. چــون رئیس به 
گر رضایت همه گرفته شود، او می تواند مبارزه علیه  این نتیجه رسیده بوده که ا

یایی را به شکل مؤثرتر پیش ببرد. مرغان در
، یعنی آغاز جنگ علیه  : »به هر حال، این درخواست دیوانه وار به گفته ی او

یایی از سوی این دیوانه، مورد قبول قرار نمی گیرد!« مرغان در
مامایــم گفــت: »در جلســه، تــو هــم باید بلند شــوی و حرف بزنی. ســعی کن 
مانع این آدم شوی تا اهالی جزیره را فریب ندهد. حتی از همین حالا تلاش کن 
بــا تک تــک آدم هــا گفت وگو کــرده و جلو ایــن دیوانگی را بگیری. تــو دیگر بزرگ 
شــده ای! تمام اهالی جزیره تو را از زمان تولدت تا هنوز خیلی دوســت می دارند 

و حرف های تو را باور می کنند.«
با صدای ضعیفی گفتم: »باشد! من می توانم با اهالی جزیره حرف بزنم؛ اما 

در جلسه، می ترسم بلند شوم و صحبت کنم.« 
می گویــم همیــن بزرگ ســالان هم بدرقم گیج هســتند؛ گاهی بــا گفتن این که 
»هنــوز کوچــک هســتی و نمی فهمــی«، مانــع می شــوند و گاهی هــم »دیگر بزرگ 

شده ای، می توانی« گفته و به تو جسارت می دهند.
بعد از این که از مامایم جدا شــدم، من هم در حالت گیجی کمی قدم زدم. 
یایی نشســتم. مرغان  ی یــک صخــره ی خلوت به تماشــای مرغــان در ســپس رو
کــردم. مــرغ  ی تخم های شــان انتظــار می کشــیدند، نظــاره  کــه رو یایــی ای را  در
ی یک صخره ی نوک تیز برایش به عادت تبدیل  ی که نشستن رو یایی لجباز در
 ، شــده بــود را دوبــاره در همــان نقطه ی بلندی دیدم که به اســتثنای زمان شــکار

هیچ گاه آن را ترک نمی کرد.  
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گاهی نداشتند،  ی در موردشــان هیچ آ این موجودات که از بحث های جار
برایم معصوم تر از انسان ها به نظر رسیدند. وقتی بال های شان را جمع می کردند، 
کســتری را به خود می گرفتند، چون رنگ پشت شــان همین گونه  بیشــتر رنگ خا
بــود. امــا وقتــی در هوا به پرواز درمی آمدند، به خاطر دیده شــدن قســمت داخلی 

بال های شان، کاملاً سفید بودند.
یایی برنامه ریزی می کرد؟ رئیس چه نوع مبارزه ای را داشت علیه مرغان در

نزدیک یک ســاعت آن جا نشســته بودم. ســپس برخاســتم و شــروع کردم به 
ی ننو  سرزدن به همسایه های مان؛ برخی ها در باغچه کار می کردند، برخی ها رو
چــرت می زدند و برخی ها نیز از بقالی برمی گشــتند. برای شــان توضیح دادم که 
ک و تلاش برای نابــودی مرغان  رئیــس در حــال برنامه ریــزی یک اقدام وحشــتنا

یایی است. گفتم که باید مانع این کار شویم. در
ی مگر  در واقــع همــه مثل من فکر می کردند. گفتند: »چنیــن عمل دیوانه وار
گر خودش ترسیده  ی رســیده است؟ ا یایی چه ضرر ممکن اســت؟ از مرغان در

یایی چه تقصیری دارند؟« است، مرغان در
بعــد از ایــن گفت وگوها کمی راحت شــدم و به خانه برگشــتم. اتفاقات را به 

مادرم توضیح داده و گفتم: »اهالی جزیره اجازه ی این کار نخواهند داد!«
بــا نگرانــی به مــن نگاه کرد و گفــت: »امیدوارم چنین شــود!« ســپس با لحن 
کــی از بدگمانــی ادامــه داد: »یــک چیــز را از زندگــی آموختــه ام پســرم. در هــر  حا
جایــی، بــدی بســیار نیرومند اســت و به ســختی شکســت می خــورد. خوبی در 

برابرش ضعیف می ماند.«
! تو هم مثــل مامایم گــپ زدی! قرار بود  بــا ناامیــدی گفتــم: »اوف ف ف مادر
گــر می بود، همیــن کار را  مبــارزه کنیــم. مگــر تو نبــودی که می گفتــی پدرت هم ا

می کرد و با بدی ها مبارزه می کرد!«
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 بر 
ّ

در چشــمان بلوطی رنگش که داشــت به  ســوی من می دید، نشــانه ای دال
این که به گفته هایم باور داشته باشد، ندیدم.

»درســت می گویی پســرم! اما بدی در دنیا برنامه ریزی شده تر است. سادگی 
لایشــی موجود در نهاد خوبی، باعث می شــود که برنامه ریزی شده نباشد و  و بی آ
آن را ناتوان می سازد. به همین سبب در هر جای دنیا، بدی سادگی را شکست 

می دهد.«
؟ همیشه قصه  »اما در همین جزیره مگر وضعیت را برعکس نساختید مادر
می کنید که این همه سال در میان همسایه ها نه نزاعی بوده است و نه رقابتی.«
»بلی! این جا کشور انسان های خوبی بود که آرامش را انتخاب کرده بودند.«

»باشــد! خواهــی دید همســایگان ما به این وحشــی گری نخواهند پیوســت. 
در نهایــت رئیــس هم متوجه خواهد شــد که کســی او را نمی خواهــد و بعدش از 

این جا خواهد رفت.«
گر ما را مجبور به رفتن کند چه؟« »اما ا

»چنیــن چیزی نخواهد شــد! این جزیــره تا ابد با انســان های مهربانش برقرار 
خواهد ماند.«

بالأخره موفق شده بودم که بر لبان مادرم لبخند بیاورم.
گر پدرت زنده می بود، به تو افتخار می کرد!« »ا
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لاچیق کنار هم چیده شــده بودند،  نزدیک هــای شــام، پشــت میزهایی که زیــر آ
ردیــف نشســتیم. در ســمت راســت رئیــس، شــماره ی 1 و در ســمت چپــش، 
همسرش نشسته بود. اعضای دیگر هیئت مدیره ـ به شمول مامایم که چهره اش 

کاملاً درهم بود ـ در رأس میز جای گرفته بودند.
گمــان می کــردم جلســه را رئیس شــروع می کند، اما شــماره ی 1 بلند شــد و 
ی که مســتحضر هســتید، امروز این جا گرد  ! همان طور گفت: »دوســتان عزیز
ی موضــوع بســیار مهمی بحث کنیــم که آینــده ی جزیره ی  هــم آمده ایــم تــا رو
زیبــای مــا بــه آن بســتگی دارد. رئیــس محترم ما بعضــی از موانعی کــه تا امروز 
هیچ کدام  ما متوجه  آن ها نشــده بودیم و راه های بیرون رفت از آن ها را برای ما 
نشان داد. به همین دلیل، من شخصاً جناب رئیس را تحسین کرده و برایش 

دست می زنم.« 
همین که شماره ی 1 ایستاده شروع کرد به دست  زدن برای رئیس، همسایه های 
دیگــر نیــز ایســتادند و بــا او هم نــوا شــدند. من هــم به خاطــر سازگار شــدن با جوّ 

موجود، برخاستم. تنها دو نفر نشسته بودند: مامای عزیزم و مادر یک دانه ام.
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شــماره ی 1، چهــره ی خندانــش را کــه بعــد از دســت  زدن ها بــه ســوی رئیس 
چرخانده بود، دوباره به سوی ما برگرداند:

ی و قدردانی عمیق  »من این تشــویق های بامحبت شــما را بیان سپاس گزار
شــما از رئیس دانســته و جلســه را شــروع می کنم. همان گونه که به همه ی شــما 

اطلاع داده شده است، در مورد سواحل جزیره ی مان گفت وگو خواهیم کرد.«
ی ای بود که به  همه با شــنیدن این حرف ها شــگفت زده شــدند. این چه باز
یایی، از ســواحل جزیره ســخن می گفتند. چه چیزی پشت پرده  جای مرغان در

جریان داشت؟ 
شــماره ی 1 گفت: »اما برای مدیریت کردن جلســه بر اســاس مقــررات، از هر 
کدام از دو جناح که دیدگاه های مخالف دارند، به دو نفر حق صحبت خواهم 

داد.«
شــماره ی ۳۲ که صبح با او گپ زده بودم، برخاســت و گفت: »خیلی خب! 
امــا بــدون این که موضوع را بدانیــم، چگونه بفهمیم می خواهیــم از کدام دیدگاه 

دفاع کنیم؟!«
در پاســخ ایــن حــرف، شــماره ی 1 خندیــد و گفــت: »قاعــده همیــن اســت 

دوستان! همه مجبور نیستند حرف بزنند.«
در برابــر ایــن حــرف، مامایــم دســتش را بلنــد کــرد و گفــت: »مــن می خواهم 
ســخنگو باشــم.« رئیــس و اعضــای هیئت مدیــره او را بــا نگاه هــای تحقیرآمیــز 
ورانــداز کردنــد. شــماره ی ۳۲ نیــز ســخنگو شــد. از جمــع مقابــل نیــز دو نفــر از 

اعضای هیئت مدیره سخن می گفتند.
بالأخــره نوبــت ســخن بــه رئیــس رســید. رئیس ایســتاد و همــه ی مــا را از نظر 
گذرانــد و گفــت: »تمدن!« ســپس ســکوت کــرد و بــه ورانداز کــردن چهره های ما 

ادامه داد. سکوت سنگینی فضا را پر کرده بود. 
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»آیا معنای این واژه را می فهمید دوستان؟«
او آن قــدر ســخنران مســتعدی بود که بــاز هم بلافاصله بزرگ ســالان را تحت 
تأثیر قرار داد. این کار باعث شد آن ها خودشان را مانند دانش آموزانی احساس 
کنند که در برابر ســخنان یک معلم خشــن از جا می خیزند. این را می توانستم از 

بیرون ببینم. همه راست نشسته بودند و هیچ حرکتی نمی کردند.
کسی حرفی نزد، اما همه به نشانه ی تأیید، سر تکان دادند.

»خوب فکر کنید! تمدن می گویم. تمدن بشریت، اندیشه هایی است که انسان 
را از حیوان متمایز می کند و او را شرافت مند می سازد؛ اَشکال مدیریت، قوانین.«

گهان رئیــس با صدای  بــاز هــم همه با سرشــان تأیید کردنــد. در آن لحظه نا
بلندی که به لحن آرام و متفکرانه ی یک لحظه قبلش هیچ شــباهت نداشــت، 
پرســید: »پس چرا شــما در این جزیره، زندگیِ شــبیه به وحشــیانی که از مدنیت 

دور مانده اند را ترجیح می دهید دوستان؟«
این چه ســؤالی بود که پرســید؟ باز هم صدایی از کســی نبرآمد. بزرگ سالان 
باز هم گیج شده بودند. رئیس یک باره سخنرانی طولانی اش را آغاز کرد و گفت: 
ی بســیار  ! انســان برای رســیدن به تمــدن امروز »ببینیــد همســایه های عزیــز
ســعی و تــلاش کــرده اســت. در ایــن راه جنگ هــای بزرگــی انجام شــده اســت. 
بنابرایــن امــروزه هیچ کــس نمی تواند به مدنیت پشــت کــرده و اَعمالــی را انجام 
ی که به این جزیره ی زیبا آمده ام،  دهد که انســانیت را به عقب برگرداند. از روز
بــا کمبود هــا و خطاهایــی روبــه رو می شــوم کــه لازم اســت اصلاح شــوند. شــاید 
گــر این نقیصه ها  شــما به خاطــر این که عادت کرده ایــد، آن ها را نمی بینید؛ اما ا
را بــا اتحادمــان اصــلاح کنیم، آرامش و ثروت تمام کســانی کــه در جزیره زندگی 
می کننــد، افزایــش خواهد یافت. در این جا منافع مشــترک همه ی ما مورد بحث 

است. هیچ کدام ما رقیب هم نیستیم.«
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یایی را نتوانســته بــودم درک کنم. چرا از  تــا هنوز ربط گفته هایش با مرغان در
ثروت و آرامش حرف می زد؟

»ببینید دوستان! پدر محترم دوست شماره ی 1 ما در حق شما نیکی بزرگی 
کرده است و بدون گرفتن هیچ هزینه ای، به شما اجازه داده است از جزیره اش 
ید. من در زندگی ام کمکی بزرگ تر از  استفاده کنید و در آن برای  خود خانه بساز
این را نشنیده ام. در این دنیا همه چیز بدیل دارد. در واقع واژه ی »دادن« فراخور 
سرشــت انســان نیست. هیچ کسی نباید به کســی چیزی بدهد؛ هر کس باید به 

دست بیاورد. مگر نه دوستان؟!«
کت بودند. اینک سؤال جدیدی مطرح شده بود و همه سا

مامایــم کــه می دیــد ســخنرانی بــه سمت وســوی دیگــری مــی رود، گفــت: 
ید!« و ایــن، زمینهُ ســاز فرصتی  یایــی بپرداز »می شــود به مســئله ی مرغــان در
برای رئیس شد و با درون پردرد شروع کرد به صحبت کردن. او خیلی طولانی 
یایــی بــه جزیــره می رســاند، از این که انســان ها را  از ضررهایــی کــه مرغــان در
می ترســاند، از حملــه ی آن ها به نواســه ی بیچــاره اش که نزدیــک بود معیوب 

... حرف زد. شود و
زیباترین سواحل جزیره نباید به این موجودات وحشی تسلیم داده می شد. 
یایــی دشــمن تمــام اهالی جزیره بــود و به همین ســبب، بایــد در برابر  مرغــان در
یایــی جنگی راه انداخته می شــد و این موجودات باید برای همیشــه  مرغــان در
از این جزیره بیرون رانده می شــدند. تمدن به این معنا بود که انســان آن گونه که 

می خواهد کنترل طبیعت را در دست بگیرد.
ی نمی دیــد تا نفرت  هرچــه بیشــتر حرف مــی زد، برانگیخته تر می شــد؛ نیــاز

یایی را پنهان کند. خود از مرغان در
مامایم مداخله کرد و سررشته ی سخن را به دست گرفت. با صدای خسته 
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گفــت: »ما جلســه ی هیئت مدیره داشــتیم. این آقایان گفتند که مــا باید مرغان 
کنون در برابر شما هستیم؛  یایی جزیره را نابود کنیم؛ اما من مخالفت کردم. ا در
یایــی جزیره را بکشــند،  ایــن خانــم  و آقایــان برنامه ریــزی می کننــد که مرغــان در
ی  ک کنند. فکر می کنم نیاز تخم های شان را بشکنند و جزیره را از وجود  آن ها پا
بــه گفتــن این نیســت کــه این یــک عمل دیوانه وار اســت. پیــش از این کــه ما به 
یایی هزاران ســال پیش نیــز مالک این جزیــره بودند.  این جــا بیاییــم، مرغــان در
کــه همین جــا تخــم گذاشــته اند و جوجه های شــان را در  چندیــن نســل اســت 
سواحل همین جزیره بزرگ کرده اند؛ به آن ها پرواز کردن و شکار کردن آموخته اند. 
یایی را درک  ی ندارند. این خشم شدید در برابر مرغان در برای ما هم هیچ ضرر
نمی کنــم؛ امــا ایــن را می دانم که بــدون آن  هم، شــماهایی کــه نمی خواهید این 
ســازش طبیعــی جزیره از بیــن برود، به ایــن برنامه ی هیئت مدیره بــا نام »جنگ 

یایی« اجازه نمی دهید. از این جهت نگرانی ای ندارم.« علیه مرغ در
حرف های مامایم با دســت  زدن های چشــم گیر اســتقبال شــد. همســایه ها، 
ی معلــوم می شــد کــه رئیــس با دوســتانش  فریادکنــان »آفریــن« می گفتنــد. طــور

میدان را باخته اند.
داشــتیم آمــاده ی رفتــن می شــدیم کــه همســر رئیــس بلنــد شــد. بــا یک 
حرکــت دســت همه ی ما را ســر جای مان نشــاند. ســپس گفــت: »یک چیز 
یــد فرامــوش می کنید همســایه های عزیزم! این جزیــره صاحب دارد و  را دار
صاحــب آن هم، این دوســت ماســت که پهلوی ما نشســته اســت. همه ی 
شــما به لطف ســخاوت مندی او به این جا آمده اید. شــما مالک خانه های 
خود هستید، ولی هنوز از نظر قانونی، شماره ی 1 مالک جزیره است. یعنی 
ید. شــماره ی 1 انســان بســیار مهربانی اســت و  یــد، امــا ملــک ندار خانــه دار
ی را انجــام نمی دهــد؛ اما هر لحظه می تواند از شــما بخواهد که  چنیــن کار
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خانــه ی خود را برداشــته و بــه جای دیگــری انتقال بدهید. بــه همین دلیل 
به شــما پیشــنهاد می کنم اول به صحبت های شــماره ی 1 گوش بدهید که 

مالک جزیره است.«
متوجه شــدم اهالی جزیره با نگرانی یکدیگر را ورانداز می کنند. با  آن که این 
حرف به شکلی مؤدبانه گفته شده بود، اما برای همه واضح شده بود که اراضی 
جزیره از آن ها نبوده و هر لحظه امکان دارد با زور قانون، از خانه های شان بیرون 

انداخته شوند.
شــماره ی 1 با شــرم به همه ی این ها گوش می داد. با تعجب دیدم که او این 
گفته هــا را رد نکــرد و حتــی بــا ســرش به آرامــی تأیید کــرد. ســپس از جایش بلند 
شــد و گفــت: »دوســتان! سال هاســت کــه مرا می شناســید. به کشــیدن شــما از 
خانه های تــان فکــر نمی کنم، اما این را باید بپذیرید که هدف اصلی رئیس عزیز 

ما قوی تر و ثروت مندتر شدن همه ی اهالی جزیره است.
یاهایش با من صحبت کرد، من  تا قبل از دیروز که رئیس راجع به یکی از رؤ
نیــز بــدون این که به قدرت پنهانی جزیره فکر کنم، زندگی می کردم؛ اما رئیس  ما 
کنون از رئیس خواهش  با دوراندیشــی اش باعث شــد تا هر چیز را بهتر ببینیم. ا

یایش را با همه ی همسایه ها شریک بسازد.« می کنم تا این رؤ
رئیس دوباره بلند شــد و گفت: »همســایه های عزیــزم! جهان، عصر طلایی 
گردشــگری را تجربه می کند. ســالانه میلیون ها گردشــگر به آب های گرم و جزایر 
زیبایی که خلیج های کوچک دارند، ســرازیر می شوند. جزیره ی ما و همچنین 
یــد؟ هیچ مانعی بــرای این  شــما! چــرا ســهم تان را از ایــن صنعت بــزرگ نمی گیر
کار وجــود ندارد. بزرگ ترین شــرکت های کشــور ما و دنیــا از همین فردا می توانند 
کز تفریحی را در این خلیج های  ســاخت هتل های پنج ســتاره، دیســکوها و مرا

بهشت گونه آغاز کنند.
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از ایــن میلیاردهــا پــول، همــه ی شــما می توانید حق تــان را بگیرید. اما شــما 
یایــی رهــا کرده ایــد. بــا افــکار مزخــرف  ایــن خلیج هــای زیبــا را بــرای مرغــان در
ید، جزیره ی بهشت گونه را به یک آشغال دانی  یســت محیطی ای که در ســر دار ز
ی خسته ی درختان  تبدیل کرده اید و سعی می کنید با درآمد حاصل از جمع آور

کاج، گذاره کنید.
ید دوســتان؟! هیچ انســان  واژه ی تمــدن کــه در اول ذکر کردم را به یاد می آور
ی نمی کنــد و تا ایــن حد از مفــاد خود صرف نظــر نمی کند.  مدنــی چنیــن رفتــار
ی  کنــون تصمیــم بگیریم و جزیــره را از این موجــودات غیرضرور بیاییــد همیــن ا

نجات بدهیم.«
 ، کثریت اهالی جزیره ی حاضر در اطراف میز به اطرافم که نگاه کردم، دیدم ا
یایی«  در مقابــل این حرف ها متزلزل شــده اند. نخســت »جنگ علیــه مرغان در
را مزخــرف یافتــه بودنــد؛ ســپس بــا تهدیــد اخــراج از خانه های شــان ترســانیده 
کنون  یای بزرگ ثروت مندشــدن، امید داده شــده بودند. ا شــده بودند و بعد با رؤ
نمی دانســتند چه چیزی را باور کنند و حتی نمی توانســتند درســت فکر کنند؛ 
انــگار بی حــس شــده بودند. در این وضعیــت، رأی گیری مورد نظــر قطعاً مطابق 

خواست رئیس نتیجه می داد.
همه صحبت کرده بودند. وضعیت برای آغاز رأی گیری میان دو گروه آماده 

بود و نتیجه از همین حالا مشخص بود.
درست در همین لحظه صدای ملایمی از پهلویم بلند شد. مادرم به شکل 
بســیار مؤدبانه ای اجازه ی حرف زدن می خواســت: »جناب رئیس! به یک خانم 
نیز باید اجازه صحبت بدهید. شــما حرف از مدنیت می زنید و این از الزامات 

مدنیت است.«
برخی از اعضای هیئت مدیره به خاطر این مانع آخری که تصمیم گیری را به 
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تأخیر می انداخت، کمی عصبانی شــدند؛ اما بعــد نگاهی به یکدیگر انداخته 
و پذیرفتند.

مادرم گفت: »امروز تمام همســایه های ما به این جا آمدند تا پیشــنهاد شــما 
کنون می بینم دارند فکرشــان را تغییر می دهند. چون شــما آن ها  را رد کنند؛ اما ا
را بــه اخراج کردن از خانه های شــان تهدید کردید، در ادامه قول ثروت مندشــدن 
دادید و در دل های شــان تخم امید پاشــیدید. برای این موفقیت به شما تبریک 
کن در جزیــره، ســؤالی دارم: بــا کــدام روش  می گویــم؛ امــا به عنــوان یــک فــرد ســا

ی بدهید؟« یایی را فرار می خواهید مرغان در
ی دادن حرف زد؟ نابودشــان  رئیــس بــا حالت تمســخر  گفــت: »کــی از فــرار

می کنیم.«
»چگونه؟«

می شــکنیم.  هــم  را  تخم های شــان  و  می کنیــم  شــکار  را  آن هــا  »همــه ی 
»! ی که حدس می زنید، نوعی مراسم شکار همان طور

»خیلــی خــب! حــالا کــه مصمم هســتید، آیــا نمی تــوان بــدون ایــن بربریت، 
هدایت کردن پرنده ها به سوی جزیره های دوقلو را بیازماییم؟«

رئیس از واژه ی »بربریت« عصبانی شــد و گفت: »خیلی خب خانم محترم! 
یایی را به جزیره های دیگر بفرســتیم تا ما هم یاد  بــه مــا بگویید چگونه مرغان در
یع  کنیم یا به آن هــا بگوییم بعد از این، جزیره های  گهی توز یــم. بــرای  آن ها آ بگیر

روبه رو خانه ی شماست، به سلامت!«
کثریت بــودنِ کســانی کــه به این شــوخی خندیدند، پیام آور برنده شــدن  در ا
رئیــس در رأی گیری بود. مادرم در آخرین تلاشــش گفــت: »در جزیره های مقابل 
یم تا تخم های شــان را در  یم و پناهگاه هایی می ســاز یاد ماهی می گذار به مقدار ز

آن ها پنهان کنند. به مرور زمان عادت می کنند و از این جا می روند.«
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اما جمعیت دیگر نمی خواســتند این »مزخرفات« را بشــنوند. سروصداهای 
کثریت همســایه های   »رأی گیری کنیم، رأی گیری کنیم« بلند شــد و در نتیجه ، ا
ما که آن روز برای رد کردن پیشنهاد آمده بودند، با گفتن »بلی« پیشنهاد را تأیید 

کردند.
نمی توانســتم درک کنــم بزرگ ســالان چگونه بــه این آســانی از دیدگاهی که 
به آن باور دارند، منصرف می شــوند. حالا به جــز اجرای برنامه ی نابودی آن ها، 
یایی اما بی خبــر از این بگومگوها،  ینــه ی دیگــری باقی نمی ماند. مرغــان در گز
همان طــور کــه هزاران ســال انجــام داده انــد، جیغ جیغ کنان در آســمان جزیره 

پرواز می کردند.
کنــم، در هــر  بــرای توصیــف آن شــب واژه ای را انتخــاب  گــر لازم می بــود  ا
صورت »شــرم« را برمی گزیدم. برای نخســتین بار در جزیره، انســان ها از یکدیگر 
می شــرمیدند و حتی زمانی که در راه با هم روبه رو می شــدند، نگاه های شان را از 
هم می دزدیدند. بعد از پایان جلســه نیز هیچ حال وهوای دوســتی یا همسایگی 
باقــی نمانــده بود و همه مثل مجرمانی که می خواهند به خانه فرار کرده و پنهان 
شــوند، راه خودشــان را گرفتــه بودنــد؛ بــدون هیــچ لبخنــد و ســرتکان دادنی؛ بــا 

نگاه های مات و چهره های درهم.
مــا هــم خودمــان را در خانه محبوس کــرده بودیم. اولین نشــانه ی بزرگ تغییر 
ی بعد از آن جلســه بــود که دیگر  در جزیــره، ازبین رفتــن فضــای دوســتی و بــرادر
هرگز ممکن نبود مثل گذشــته شــود. در حالی که در گذشــته قشــنگ ترین وجه 
جزیــره ایــن بــود که انســان ها بخــش مهــم از روز خود را مثــل یک خانــواده با هم 
می گذراندنــد. بــا  آن که هر روز همدیگر را می دیدیم، وقتی در راه یا ســاحل با هم 
روبه رو می شدیم، با خوشحالی غرق صحبت با یکدیگر می شدیم. با آن که سن 
من کم بود، تمام اهالی جزیره با من نیز مثل یک بزرگ سال گفت وگو می کردند.
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آن شب مادرم را سرزنش کردم که: »چرا حرف زدی؟ هرچه نباشد، از نظر تو 
بدی پیروز می شود؛ آیا بیهوده تلاش نمی کنی؟«

بــا آرامــش همیشــگی اش گفــت: »خیــر جانــم! خواســتم یــک بــار دیگــر بــه 
ی کنم که دارند به ســوی چه وحشــی گری ای  آدم هایــی کــه آن جــا بودند، یــاد آور
ســوق داده می شوند. هیچ کدام آن ها طرفدار خشونت نیستند. پدرت، مامایت 
کــه آن هــا را می شناســیم. در واقــع همــه ی آن هــا دوســتان  و مــن سال هاســت 

دوست داشتنی، سربه راه و صلح دوست هستند.«
»یعنی در واقع تو هم امیدوار هستی؟! اعتراف کن!«

»بلــی یک دانــه ام! تو را کــه می بینم، پدرت را به یاد می آورم و سرشــار از امید 
گر مقرراتی که توســط رئیس وضع شده، همسایه های ما را تغییر  می شــوم. حتی ا
دهد، آن ها را به انسان های وحشی مبدل نمی سازد. فردا وقتی صحنه را ببینند،  

پشیمان شده و از تصمیم شان منصرف خواهند شد.«
یکی شــب فرورفته بودند،  از هیچ یــک از خانه هــای واقــع در جزیره که در تار
صدایــی نمی آمــد؛ صــدای موســیقی و قهقهــه ای که تــا مدتی قبــل از باغچه ها 
بلند می شــد، دیگر شــنیده نمی شــد. واضح بود که همه در خیالات غرق شده 
یستی یافتم.  بودند. حتی خودم را در حالت تفکر به چگونگی یک جزیره ی تور
یا، کشتی های  ی در هتل های پنج ســتاره، نشســتن و برخاســتن هواپیماها بر رو
ی کــردن والیبــال ســاحلی توســط جوانــان، رســتوران های  تفریحــی مجلــل، باز
گــون، فرصــت کار بــرای همه، ثــروت... چگونه ممکن بود این هــا فکر اهالی  گونا

جزیره را تغییر ندهد.
، بیشــتر خانواده هایی را تحــت تأثیر قرار می داد که فرزندان جوان  این تصور
داشــتند؛ چــون هیــچ جوانــی نمی خواســت در این جزیــره ی خســته کن زندگی 
کند. جنب وجوش گردشــگری می توانســت همه ی جوانان را به جزیره بکشــاند 
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و بــا خانواده های شــان یک جــا کنــد. ایــن در حالــی بــود کــه مــن در ایــن جزیره 
گونی می یافتم و برخی روزها از خســتگی با حالت نیمه جان  ســرگرمی های گونا
به خانه برمی گشــتم. شنا می کردم. در ساحل کتاب می خواندم. در جنگل قدم 
مــی زدم و ســاعت ها انــواع پرندگان و حشــرات را نظــاره می کــردم. گاهی اوقات 
مهمــان همســایه ها شــده و با آن هــا ماجراهایــی را تجربــه می کردم کــه به خیال 
و عقــل کســی هم نمی رســد. همچنین بــا صحبت های طولانی ای کــه با مامایم 

می داشتم، گویی به کشف تمام دنیا می برآمدم.
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شــاید هزاران پرنده در هوا بود. بال می زدند، با یکدیگر قاطی می شــدند، ســپس 
گهان برمی گشــتند و  دوبــاره از هم دور می شــدند، به شــکل V پرواز می کردند، نا
یاها و  گله هــای نامنظمــی را شــکل می دادند. این هــا پرنده هایی بودند کــه از در

کشورها می گذشتند و به دیارهای دور می کوچیدند.
هنــگام عبــور از اقیانــوس بــه نقطــه ای می رســیدند؛ در آن جــا بــا یکدیگــر 
آمیخته  شده و می چرخیدند. فضا پر می شد از صدای پرنده ها. این صداها 
یاد  بــه حدی بلنــد بود که تقریبــاً همه ی دنیــا را فرامی گرفت. می گریســتند. فر
می زدنــد. حســاب می پرســیدند و بیچاره گی های شــان را بــا یکدیگر شــریک 

می کردند. 
از همدیگر می پرســیدند: »جزیره کجاســت؟ جزیره ی ما کجاست؟ ما بعد 
از طی کــردن مســافت ها ی طولانی همیشــه در همیــن جزیره اتراق و اســتراحت 
می کردیــم؛ امــا حالا جزیره ی  ما نیســت. به کجا فرود  آییم؟ جزیره نیســت شــده 

است. با این وضعیت نمی توانیم ادامه بدهیم و به ساحل برسیم.«
مــن این گفت وگوها را می فهمیــدم و اصلاً به نظرم عجیب وغریب نمی آمد. 



80   |   کودکان آخرین جزیره

حتی از این مســئله متعجب می شــدم که چرا تا آن روز به گفت وگوهای مرغان 
ی بودم که گویی زبان آن ها را نمی فهمیدم. یایی توجه نکرده بودم. تا هنوز طور در
هزاران پرنده در آسمان با هم درآمیخته، جیغ زنان و فریادکنان می چرخیدند 
تــا این که بال های خسته ی شــان از حرکت بازماندنــد. آن ها باید در آن جا قطعه 
ی  زمینــی یافته و اســتراحت می کردند و برای عبــور از باقی مانده ی اقیانوس انرژ
می گرفتند؛ اما جزیره ای که هزاران سال بود در آن اتراق می کردند، اینک نیست 

شده بود. 
چرخیدنــد، چرخیدند و چرخیدند؛ رفته رفته کندتر شــدند. پایین تر آمدند. 
گرفت.  ســپس یک بــاره همــه ی آن ها ناپدید شــدند. ســکوت عمیقی فضــا را فرا

یکی فرورفت.  همه جا در تار
یده آمد و  دقیقاً در همین قســمت کابوســم جیغ زدم و بیدار شدم. مادرم دو

با سراسیمگی پرسید: »چه شده بچیم؟ آرام باش جانم! خواب دیدی؟«
!« و خوابم را بــا تمام جزئیاتش برای او تعرف کردم و گفتم:  گفتــم: »بلــی مادر
، پرندگان  یا فرو رفته بود. به همین خاطر »جزیره ی ما نیســت شــده بود. به ته در
یای آزاد بودند، جایی  مهاجر که مثل سنت هزاران سالۀ خود در حال عبور از در
یا تمام شان را قورت داد.« برای فرود آمدن نیافتند. تک تک شان نابود شدند و در
مــادرم با مهربانی مــرا در آغوش گرفت. از اتفاق هایی که فردایش قرار بود رخ 

بدهد، بسیار می ترسیدم.
ی تازه داشــت شــروع می شــد.« و روزهای  حــق بــا مامانویســنده ام بــود: »بــاز
ی  ک به ســرعت داشــت نزدیــک می شــد؛ در حالــی کــه فصــل گــردآور وحشــتنا

خسته، فرارسیده بود. 
نمی دانــم ایــن را قصه کــردم یا نه، پیــش از این حرفی از خســته های کاج به 
میان آمد یا نه، یادم نمی آید. اما احتمالاً... به گمانم قصه نکردم. به هر صورت، 
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ضمــن عــرض پــوزش، می خواهــم مختصــراً ایــن معلومــات را به شــما بدهم: در 
.)Pinuspinea(جزیره ی  ما نوع عجیبی از درختان کاج وجود دارد؛ کاجسنگی
در ایــن درختــان بلند قامــت، خســته های کمیاب رشــد می کنند. چــون قیمت 
یــاد اســت، در ایــن فصــل همگــی بــه درخت هــا بالا می شــویم؛  ایــن  خســته ها ز
خوشــه های کاج را جمــع کــرده و خســته های داخلــش را می کشــیم و در جــوال 
یم. جوال ها را به بقال می دهیم و او هم بعد از طی مراحل برخی کارها،  می انداز
آن هــا را به کشــتی می ســپارد. بازرگانــان پایتخت برای خســته های درخت کاج 
ی  پــول خوبــی می پردازنــد. بقال پــول حاصله را می گیرد و آن را به شــکل مســاو
کن جزیره تقسیم می کند. این پول، نیازهای ما مثل  میان تمام خانواده های ســا
روزنامه و شــیر که در واقع بســیار هم اندک هســتند را برآورده می کند. منبع پول 

زندگی ساده ی ما در جزیره همین است.
ی خســته  آن شــب بــا مــادرم به ایــن  موضوع فکــر کردیم کــه در فصل گردآور
گر این اتفاق ها رخ نمی داد، حالا روزهای شــاد برداشــت را تجربه  یــم و ا قــرار دار
می کردیم. در حالی که قبلاً چقدر زیبا بود. کسانی که صبح زود راه می افتادند، 
از جلــو هــر خانــه ای کــه رد می شــدند، اهالــی آن را صــدا می زدنــد. آن هایی که 
می توانستند همراه شوند، با قافله یک جا شده و به سوی جنگل کاج می رفتند. 
، جوال ها و ســبدهایی که برای حمل  کی ها، نوشــیدنی های لازم برای ناهار خورا
خســته لازم بــود، با خشــنودی انتقال داده می شــدند. مــن و پدرم نیز مــدام وارد 
رقابت هــای کوچــک می شــدیم و از ســبدهای یکدیگر خســته کِــش می رفتیم. 
اطرافیان ما قاه قاه به حال ما می خندیدند و از آنچه خودشان جمع کرده بودند، 
در ســبد مــن می انداختنــد. هر کس در حــد توان و به اندازه  ای که می خواســت 
کار می کرد. حســاب این که کی چند ســاعت کار کرده و چه مقدار خسته جمع 

کرده است، گرفته نمی شد.
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بــرادران نوازنــده ام ـ شــاید در مــورد آن ها هــم برای تــان نگفتم ـ کســانی بودند 
کــه زودزود بــه کارشــان وقفــه می دادنــد. نــوای فلــوت و گیتــار در جنــگل طنین 
می انداخــت. ترانه ای که هنگام جمع کردن خســته مــا را همراهی می کرد، گاهی 
چیزی بود که ما می دانستیم؛ آن وقت ما هم یک جا با نوازنده ها آواز می خواندیم. 

گاهی نیز موسیقی ای می نواختند که ما قبلاً آن را نشنیده بودیم. 
گهان با صدای مادرم از خیالاتم بیرون پریدم: »باید مانع این کشتار فجیع  نا
شویم! پیش از این که به نقطه ای غیر قابل  برگشت برسیم، باید همسایه های مان 

گاه کنیم.« را آ
مادرم از جا پرید و گفت: »من می روم. تو بخواب عزیزم!« وقتی متوجه شــد 

یم!« که من دیگر نمی توانم بخوابم، منصرف شد و گفت: »بلند شو با هم برو
کاسردفتر1  سپس از دستانم گرفت و مرا به دنبالش کشاند. نخست پیش کا
بازنشســته رفتیم که در خانه ی شــماره ی ۲۹ می نشســت. مصمم بودیم که آن ها 
را از خواب شــان بیدار کنیم. اما وقتی به خانه ی او نزدیک شــدیم، دیدیم بدون 
کنان خانه های شــماره های ۲۷ و ۳۰ نیز  آن  هم کســی خواب نیســت؛ حتی ســا
آمده اند و در باغچه با همدیگر پچ پچ می کنند. وقتی ما را دیدند، در چهره  های 
آن ها که با نور چراغ منور شــده بودند، نشــانه ای از خشــنودی را مشاهده کردیم. 
ی همین موضوع گفت وگو می کردند و به این نظر بودند که باید مانع  آن ها نیز رو

یایی شوند.  نابودی مرغان در
ما نمی توانستیم به چنین تعرضی که آرامش جزیره را به هم می زد، اجازه بدهیم. 
بدون هیچ ســببی، کشــتن آن حیوان های معصوم و شکســتاندن تخم های شــان 

قابل پذیرش نبود و به هر شکل ممکن، باید مانع این حمله می شدیم.

1. صاحب و متصدی دفتر اسناد رسمی که اسناد را ثبت می کند. م.
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کاســردفتر که همیشه گپ هایش شنیده می شد، گفت: »من مطمئنم که  کا
ی  کثر همسایه های ما مثل ما فکر می کنند. آن ها نمی خواهند به هیچ جان دار ا

ضرر برسانند، اما امروز در جلسه ندانستند که چه باید بکنند.«
در واقــع مــا می توانســتیم همســایه ها را قانــع کنیــم، امــا بســیار ناوقت شــده 
گهــان  یایــی نابــود شــوند. نا بــود و پنج  شــش ســاعت دیگــر قــرار بــود مرغــان در
کاســردفتر قلــم و کاغذ خواســت. همه بســیار کنجکاو شــده بودیم  مــادرم از کا
کــه چه می خواهد بکند. مدتی چیزی نوشــت و ســپس گفــت: »چیزی برای تان 

می خوانم.«
»باد را نمی توان مانع شد

یایی را نمی توان زنجیر کرد مرغ در
و همچنین قلب انسان را...

این شــعری از پوشــکین اســت. کمی تغییرش دادم. اصلش در مورد عقاب 
است.«

کاسردفتر پرسید: »خیلی خب! با این چه می کنیم؟« کا
گهی می نویسیم...« »ما هم یک آ

گهی ای؟« »چگونه آ
یایی چه عمل جنون آمیزی اســت  »توضیــح می دهیم که جنگ با مرغان در

و زیرش این شعر را می نویسیم.«
»بعدش؟«

گهی را ظرف نیم ساعت از زیر دروازه ی تمام خانه ها به داخل  »بعدش این آ
یم.« یم. آن هایی که بیدار هستند را به دست شان می سپار می انداز

در دلــم گفتــم: »ایــن اســت مادر مــن.« زیــر آن چهــره ی آرام و غمگین، یک 
ی فوق العاده و روحیه ی مبارز نهفته بود. انرژ
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گفتم: »هله شروع کنیم!«
مــادرم گفت: »شــعر قوی تر از اســلحه اســت!« و شــروع کــرده بود به نوشــتن 

گهی. آ
کردنــد در ســاعت های اول صبــح در  کاســردفتر و دوســتانش پیشــنهاد  کا

گهی را پخش کنیم. یایی بایستیم و آ مسیر راه منتهی به ساحل مرغان در
بــا طلــوع اولین اشــعه های خورشــید، به ســوی راه منتهــی به ســاحل مرغان 
ی درختان  یدیم. هیچ کس در آن حوالی نبود. پرنده های سحرخیز رو یایی دو در
آواز می خواندند. مدتی همان گونه انتظار کشیدیم؛ سپس با شنیدن صداهایی 

بلند شدیم.
رئیــس، افــرادش، شــماره ی 1 و شــماره ی ۸ آمدند. در دســت هر کدام شــان 
یک میل تفنگ بود. رئیس نیز مثل افرادش عینک دودی زده بود و شــادمان به 

یایی گام برمی داشتند. سمت ساحل مرغان در
با دیدن ما متعجب شــدند. سعی کردند بفهمند ما برای چه آن جا هستیم. 
یایی مخالفت کرده بود  آن ها نمی دانستند حضور مادرم که با قتل عام مرغان در

را چگونه توجیه کنند. آیا تغییر فکر داده بود یا هدف دیگری داشت؟
گــر از  !« ا گفــت: »صبــح بخیــر رئیــس بــا لبخنــدی دوست داشــتنی بــه مــا 
اتفاق هایی که افتاده بود، خبر نمی داشتید و او را نمی شناختید، باور می کردید 
ل صبح به شــما 

ُ
بــا یــک مرد کهن ســال دوست داشــتنی روبه رو هســتید که در گ

« می گوید. »صبح بخیر
رئیــس کــه بــا لباس های ســفیدش بســیار مؤدب به نظر می رســید، پرســید: 

»آمدید با ما همراه شوید؟ بیایید برای هر کدام تان یک تفنگ بدهیم.«
! ما قاتل نیستیم! در ضمن شما چطور می توانید پیشنهاد  مادرم گفت: »خیر

سلاح دادن به یک کودک را بدهید؟«
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با این حرف، چهره ی رئیس کاملاً سرخ شد و از عصبانیت به لرزه افتاد.
ید با چه  »متوجــه حرف هــای خود باشــید خانم محتــرم! فراموش نکنیــد دار

 کسی حرف می زنید.«
با عصبانیت رئیس، افرادش نیز به ســوی مادرم حرکت کردند. من مداخله 
گهی هایی که در دستم بود را اول به افراد رئیس و بعد به رئیس و دیگران  کردم. آ
دادم. متعجــب شــده بودنــد. رئیس نگاه کرد و پرســید: »این چیســت؟ در واقع 

این شما هستید که یک کودک را ابزار فعالیت تان قرار داده اید.«
گهــان ایــن عنــوان چگونه به  جــواب دادم: »دعــوت بــه صلــح!« نمی دانــم نا
ذهنــم رســیده بــود، امــا از خشــنودی ای کــه در چهره ی مــادرم بــود، فهمیدم که 
گهی  حرف درســتی گفته ام. رئیس باز هم بدون این که تعجبش را پنهان کند، آ

را با صدای بلند به خوانش گرفت:
گهــی را می نویســیم تــا شــما را در مــورد موضــوع  ! ایــن آ »همســایه های عزیــز
گاه کنیم.  یایــی کــه قرار اســت امــروز  صبــح اتفــاق بیفتــد، آ قتل عــام مرغــان در
یایی، صاحبان صلح دوســت این جزیره و همســایه های ما هســتند.  مرغــان در
ســال ها پیش تــر از مــا در ایــن جزیــره اقامــت گزیده اند و هزاران ســال اســت که 
این جا را وطن شان ساخته اند. کشتن این موجودات معصوم که هیچ ضررشان 
هم به ما نرســیده اســت، بی وجدانی است. به همین سبب، از شما اهالی عزیز 
و صلح دوســت جزیره دعوت می کنیم تا در این عمل مجرمانه  شــریک نشــده و 

ید.« پرچم صلح و آرامش را بیفراز
رئیس لحظه ای توقف کرد؛ سپس ادامه داد:

»باد را نمی توان مانع شد
یایی را نمی توان زنجیر کرد مرغ در

و همچنین قلب انسان را...«
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مدتی با تعجب به آنچه خوانده بود، نگریست؛ سپس شروع کرد به قاه قاه خندیدن، 
نه از آن خنده های ســاختگی، خنده های  راســتی؛ در حدی می خندید که اشــک از 

ی شد. همراهان او نیز شروع کردند به خندیدن. چشمانش جار
!« می خندید و در  ! خصوصاً این شــعر رئیس ادامه داد: »خصوصاً این شــعر

میان قهقهه هایش بریده بریده سعی می کرد بخواند.
یایی را  ... مــرغ در ... و »گــوش کنیــد! گوش کنیــد! باد را نمی توان مانع شــد و
نمی تــوان زنجیــر کــرد. آیا تــا هنوز چنین چیــز مزخرفــی خوانده  بودیــد؟ ها؟ مرغ 

یایی را نمی توان زنجیر کرد.« در
رئیــس بعــد از مدتــی خندیــدن آرام شــد و بــا لحــن جــدی گفــت: »مــن از ایــن 

یاد دیدم. شما می خواهید آرامش جامعه را به هم بزنید.« گهی صلح ز حقّه های آ
یارویی امید ما را کم رنگ کرده بود، اما متوجه حالت عجیبی شده بودیم؛  این رو
گهی در دســت، منتظر کســانی  هیچ کــس در آن حوالــی دیده نمی شــد. با آن که ما آ

کت بود. بودیم که قرار بود از راه درخت زار بیایند، اما کسی نمی آمد. همه جا سا
یــرا بعــد از گذشــت یک  ، خوشــحالی  مــا افزایــش یافــت. ز بــا انتظــار بیشــتر
ســاعت هنوز کســی نیامــده بود، جز رئیــس، افــرادش و دو نفر از اهالــی جزیره؛ 

! کلش همین قدر
ک نکردن اهالــی جزیــره در ایــن قتل عــام، دوبــاره دل مــا را با نــور امید  اشــترا
یت  روشــن کرده بود. معنی اش این بود که آن ها دیروز در جلســه به دلیل مجبور
چنان چیزی گفته بودند؛ ســپس مســئله را سبک و سنگین کرده و به خود آمده 
بودنــد. تنهــا اتفاقــی کــه درکش برای ما ســختی می کــرد، راحت بــه دام افتادن و 
لغزیدن شماره ی 1 به صف رئیس بود. بدیهی بود که از ایده ی تنها مالک بودن 
گــر کارها این گونه پیش می رفــت، بالأخره او را نیز  جزیــره خوشــش آمده بود. اما ا

می توانستیم دوباره از خود کنیم.
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داشــتیم از این موضوع کیف می بردیم که صدای اولین شــلیک به گوش  ما 
یایی  ی مان در موقعیتی بود که می شد از آن، ساحل مرغان در رسید. تپه ی کنار

را دید. فوراً به تپه بالا شدیم. در این مدت، صدای شلیک بیشتر شده بود. 
ک بــود. رئیس با  منظــره ای کــه هنگام رســیدن به بالای تپه  دیدیم، وحشــتنا
یایی شــلیک می کردند.  آدم هایــش در ســاحل توقــف کرده بودند و بــه مرغان در
یاد و فغان می پریدند؛ تخم های شــان را رهــا کرده و دایره وار  یایــی با فر مرغــان در
ی از دســت  ما  در هوا می چرخیدند. دســت وبال  ما بســته بود. بدون این که کار
ی از  ک بود. اشــک های جار ، ترســنا بربیایــد، تماشــای ایــن قتل عام دهشــت آور
چشــمان مادرم متوقف شــدنی نبــود. بریده بریده هق هق می کرد و ســعی می کرد 
از من محافظت کند. صدای شــلیک قطعاً در هر جای جزیره شــنیده می شد، 
اما در آن حوالی کسی نبود. گمان می کنم همه در خانه های خود مانده بودند.

یاد بودند که  یایــی آن قدر ز قتل عــام چند ســاعتی ادامه یافت، اما مرغان در
نابودکــردن آن هــا بــا چند میــل تفنگ غیرممکــن بود. گرچــه  آن ها می توانســتند 
از ســاحل فــرار کــرده و دور شــوند؛ امــا بعد از کمــی دوررفتن، بــرای محافظت از 

تخم های شان دوباره برمی گشتند.
یایــی، یا به تنگ آمدند یا خســته  آن هــا بعــد از کشــتن تعــدادی از مرغان در
کــه برمی گردنــد. چشــمان  کتیــک دادنــد. متوجــه شــدیم  شــدند و یــا تغییــر تا
معصومم برای اولین بار شــاهد چنین دهشــتی شــده بود. مادرم مرا محکم بغل 
کرد و گفت: »هله! دیگر باید به خانه برگردیم!« حتی زمانی که به خانه رســیدیم 

یایی را بشنویم. ک مرغان در نیز می توانستیم فریادهای دردنا
ی که فراموشــش کنم،  آن فریادهــا را هرگــز فرامــوش نکردم. چــون می دانم روز

دیگر تفاوتی با رئیس نخواهم داشت.
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یایی  بعد از آمدن به خانه فوراً به جست وجوی مامایم برآمدیم. برخی از مرغان در
کامی منتج شــده بود.  مرده بودند، اما در کل این کار برای رئیس و افرادش به نا
بعد از این رفتار اهالی جزیره، احتمالاً برای مدت طولانی نمی توانســتند چنین 
« غرق در فکر نشســته بود،  عملــی را تکــرار کننــد. لیکن مامایــم که در »مور ســو
گهی ای که مــادرم آماده کرده بود را خواند، ســرش را  بــا ایــن نظر مــا موافق نبود. آ
تکان داد؛ معلوم بود که پســندیده اســت، اما گفت دلیلــی نمی بیند که این قدر 
خوش بیــن باشــیم. رئیــس آدمی نبود کــه با یکــی دو آزمایش این چنینی تســلیم 

شود.
در همین اثنا از ایده ی عالی ای که به ذهنم خطور کرده بود، به هیجان آمدم:

ی خســته  »ایــده ای بســیار عالــی دارم ماما! فردا همــه را باخبر کرده و گردآور
یم. وقتی خسته ها  را شــروع کنیم. باز هم مثل هر ســال به جشــن و شــادی بپرداز
لا نوازنده ها هم  یــم. لا را در جوال هــا جمــع کردیم، دســته جمعی  با هم شــام بخور
بیایند که با هم برقصیم. در چنین فضای شــادی، هم رئیس فراموش می شــود و 

یایی« هم جنگش علیه مرغان در
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گرچــه مــادر و مامایم مضطرب بودند، اما ایده ام را پســندیدند و در ســکوت 
با سرشان تأیید کردند. مامایم لبخند زنان با دست به پشتم زد تا نشان دهد که 
یادی  بــه من افتخار می کنــد. بعدازظهر تا حدی که می توانســتیم به خانه های ز
ی خسته  سر زدیم و از همسایه ها دعوت کردیم که روز بعد همه  با هم به گردآور

یم. برو
گهــی ای را در خانه های  مــا پخش کرد. در  متأســفانه آن شــب دوســت لالم آ
کید شــده بود که چه  کســی مالک اصلی  گهــی یــک بار دیگر بر این  نکته تأ آن آ
جزیره اســت؛ و این که درختان خســته نیز جزئی از جزیره محســوب می شــوند. 
بــر همین اســاس، واضح شــده بــود در صورتی کــه حتی یک عدد خســته هم از 

ی شود، دزدی به حساب خواهد آمد. درختان کاج جمع آور
در آن هنــگام در باغچــه شــام می خوردیــم؛ مامایــم هــم پیــش ما بــود. بعد از 
ســپری کردن تعجب اولیه به این فکر افتادیم که چه کنیم. مامایم پیشــنهاد کرد 

یم. ی خسته برو در برنامه ی مان تغییری نیاورده و در موعد مقرر به گردآور
مــا هــم همیــن کار را کردیــم. صبــح گاه روز بعد به ســوی گوشــه های دنج آن 
جنگل زیبا رفتیم که درختان کاجش آسمان را پوشانده بود. در دست  ما جوال 
ک نکرده بودند،  یسمان بود. ۲۰ نفر بودیم. تمام اهالی جزیره در این کار اشترا و ر

اما همین ۲۰ نفر هم کافی بود.
بــرای جســارت دادن بــه آن هایــی کــه با مــا بودنــد و ترغیب کردن دیگــران، از 
برادران گیتارنواز و فلوت نوازم خواهش کردم به جای جمع کردن خسته، موسیقی 
بنوازند. آن ها هم شــروع کردند به نواختن موســیقی شــاد. پرندگان جنگلی نیز با 
یایی  شنیدن صدای فلوت شروع کردند به چَه چَه زدن. برعکس آن ها، مرغان در
در آن اطــراف دیده نمی شــدند؛ حتی پرواز هم نمی کردند و به ســکوت عمیقی 

فرورفته بودند.
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ما غوزه ها را از درخت ها جمع کرده و در جوال ها می انداختیم. سپس آن ها را 
برای خشک شدن زیر نور خورشید می گذاشتیم و بعد از مدتی، غوزه ها را شکسته 

و خسته های خوش مزه ی داخلش را بیرون کشیده و بسته بندی می کردیم.
یادی خوشه جمع کردیم و درست  ی تا چاشت دوام کرد. مقدار ز کار گردآور
زمانــی کــه خورشــید بــالای ســر ما رســید، وقفه دادیــم و شــروع کردیم بــه خوردن 
یچ هایی که با خودمان آورده بودیم. درســت در همیــن هنگام دیدیم که  ســاندو

افراد رئیس به ما نزدیک می شوند.
»شــما در مِلکی که متعلق به شــما نیســت، خَســته جمع می کنید. این یک 

کنده شوید!« عمل غیرقانونی است. فوراً پرا
بزرگ ســالان مخالفــت کردنــد و گفتنــد: »مــا سال هاســت ایــن کار را انجــام 

می دهیم. این جا از همه ی ماست!«
کنده شوید!« »اما قباله چیز دیگری می گوید. فوراً پرا

یم.« »تا مالک جزیره نگوید، نمی رو
»در واقع ما به خواست مالک جزیره این جاییم.«

ید!« »شما چنین صلاحیتی ندار
یــم. مــا جــزء واحدهای امنیتی دولت هســتیم و این جزیــره نیز جزئی از  »دار
کنده شــوید،  وطــن ماســت. در این جا ما مســئول تطبیــق قانون هســتیم. فوراً پرا

وگرنه...«
»وگرنه چه؟«

در ایــن هنــگام آن هــا اسلحه های شــان را کشــیده و گفتند: »مــا صلاحیت 
یم.« دستگیری کسی که با این دستور مخالفت کند را دار

مادرم فوراً جلو مرا گرفت. مامایم در میان خنده های تلخش گفت: »در این 
جزیره اصلاً زندانی وجود ندارد!«
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»فقط یک بار مخالفت کردن را امتحان کنید، باز می بینید وجود دارد یا نه!«
دیگــر همه چیــز کاملاً از حدش گذشــته بود و چاره ای جز منصرف شــدن از 
ی، خسته هایی که جمع کرده بودیم  ی خســته نداشــتیم. با حالت ناچار گردآور

را نیز آن جا گذاشتیم و راهی شدیم.
در راه برگشــت هیــچ حرفــی نزدیــم و مســتقیم راه خانه های خــود را در پیش 
گرفتیــم. رئیــس پیــروز شــده بود. از خســته ها کــه تنها منبــع درآمد اهالــی جزیره 
ی مصمم  بــود، هیچ کس نمی توانســت ســهمی ببرد. علاوه بــر این، آن ها به قــدر
بودنــد کــه حتــی ممکــن بــود خانه های مان را نیــز از دســت بدهیم. در یک ســو 
یــای  ، رؤ تــرس از بی پولــی و ازدســت دادن خانه های مــان بــود و در ســوی دیگــر
ثروت مندشدن در جزیره ای که قرار بود به بهشت گردشگری تبدیل شود. مادرم 
هم هیچ حرفی نمی زد. این باورش که بدی در هر جایی پیروز می شود و خوبی 

را پایمال می کند، یک بار دیگر ثابت شده بود.
گهــیِ دیگــری نیز به خانه های  ما رســید. از همه دعوت شــده بود  آن شــب آ
یایی در میدان جمع شــوند.  ســاعت ۸ صبــح فردا بــرای جنگ علیه مرغــان در
ی در جزیره ی پر از صلح و دوســتی مان به جنگی  هرگز به فکرم نمی رســید روز
گهی همچنین خاطرنشــان  دعــوت شــویم؛ اما اینک این اتفــاق هم افتاده بود. آ
یع خواهد شــد و نیز دســتور  کرده بود که میان تمام اهالی بالغ جزیره اســلحه توز
داده شــده بــود تــا همه، زن و مرد، شــلوار و چکمه بپوشــند؛ و این کــه چون برای 
ی  مــدت طولانــی به خانه برنمی گشــتیم، می توانســتیم همــراه خــود آب و مقدار
یاد نباشد ـ بگیریم. پوشیدن کلاه و عینک آفتابی نیز  کی ـ به شرط این که ز خورا

توصیه شده بود.
شــب در تخت خوابم گریه ی بی صدای مادرم را شــنیدم. سپس پیشم آمد؛ 
ی تخت خوابم نشست و بی صدا سرم را  وقتی متوجه شــد که خواب نیســتم، رو
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یم عزیزم! این جا  نوازش کرد و پیشنهاد کرد که جزیره را ترک کنیم: »از این جا برو
دیگر آخرین جزیره نه، بلکه ساحه ی جنگی است. خوب شد که پدرت این ها 

را ندید. من نمی خواهم تو شاهد این خشونت باشی یک دانه ام!«
گر  یم؟! امروزه در هر جایی خشــونت وجود دارد. ا گفتــم: »کجا می توانیــم برو
یایی می کشــند، در روزنامه ها دیدم در آن جا انســان می کشند.  در این جا مرغ در
؟! آن قدر بزرگ شــده ام کــه همه چیز را  فکــر می کنــی من این هــا را نمی دانم مادر
بدانــم. در شــهری کــه از آن آمدیــم، زندگی بهتــری در انتظار ما نیســت! با فرار از 
جزیــره نمی توانیــد مــرا از جنــگ نجــات بدهید. ما بایــد این جا بمانیــم و مبارزه 

کنیم و جزیره ی مان را نجات بدهیم.«
مادرم پاسخی نداد.





یازده

یایی آغاز شــده بود، اما انگار داشــت به  چقــدر عجیــب بود. مبارزه با مرغان در
ک هم باشــد، باید اعتراف  جنگی میان انســان ها تبدیل می شــد. هر قدر دردنا
کنــم کــه این کارزار به جزیره تحرک بخشــیده بود. در این میــان نمی دانم مرغان 
یایــی در چــه وضعیتی بودنــد، چه می کردند و زخم های شــان را چگونه مرهم  در

می گذاشتند.
پیــش از این کــه این اتفاق هــا رخ دهد نیز گاه گاهی فکر کرده و می خواســتم 
یایی قرار داده و جزیره را از چشم آن ها تماشا کنم.  خودم را به جای یک مرغ در
وقتی از آسمان می دیدند، انسان هایی که در پایین راه می رفتند، حرف می زدند 

و غذا می خوردند را چگونه می یافتند؟
مــادرم نــزد مــن آمــد و محکــم در آغوشــم گرفــت. بــا هــم از خانــه برآمدیــم و 
آهسته آهســته به قدم زدن شــروع کردیم. صبح شده بود. خورشید با نورش کم کم 
یــا را مثــل آینــه  درخشــان می کــرد. برگ هــا با  جزیــره را شستشــو داده و ســطح در
ی  آن ها تشکیل شده بود، ســبزتر به نظر می رسیدند. در  شــبنمی که شــبانگاه رو
ی  کنده می شــد، با کنجکاو حالــی که مه صبح گاهی داشــت آهسته آهســته پرا
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و از دور اســکله را تماشــا کردیــم. نخســت افــراد رئیس که درون کشــتی کوچک 
زندگی می کردند به میدان آمدند؛ سپس شماره ی 1 همراه با برخی از همسایه ها 

آمدند.
از اهالــی جزیــره 1۸ نفر را شــمردیم. در واقع آن هایی هم که آمده بودند نیز با 
ی به نظر می رســیدند که  حالتــی مضطــرب اطراف خود را رصد می کردند و طور

گر فرصتی دست می داد، از آن جا فرار می کردند. گویی ا
بالأخره رئیس هم آمد. دیدیم که برای آن ها سخنرانی کرد. افرادش برای همه 
یع کردند و سپس راه افتادند. مردانی که عینک های دودی داشتند،  اسلحه توز
جلوتــر از همــه حرکــت می کردند. رئیس کمــی عقب تر از آن ها بــود. مردم جزیره 
نیــز مثــل یــک واحد خســته ی نظامی، آن هــا را تعقیــب می کردند. ما هــم با یک 

فاصله ی معین دنبال شان راه افتادیم.
یایی ای که بالای ســرم پرواز می کردند، نگاه می کردم که  داشــتم به دو مرغ در
ی که شاخه های شان بریده شده بود،  صدای مامایم را شنیدم. در راه درخت زار
جلــو گــروه را گرفته بود و فریاد می زد: »بیاســتید! بیاســتید! اجــازه نمی دهم یک 

ید.« قدم پیش تر برو
رئیــس در برابــر این جســارت غیر قابل تصور بــا حالتی متعجب پرســید: »تو 

دیگر کی هستی؟«
»به عنوان یکی از اهالی جزیره، مخالف این کشتار فجیع هستم.«

»! »پیش از این که افرادم آسیبی به تو برسانند، از راهم برو کنار
یایی را بکشید!« »کنار نمی روم. به شما هم اجازه نمی دهم مرغان در

یایی مردک؟ ببین مالک جزیره همراه ماست.« »تو را چه به مرغان در
یایی هســتند. آن ها هزاران ســال پیش از  »مالک واقعی این جزیره مرغان در

ما به این جا آمده اند!«
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»اما آن ها وحشــی هســتند. آیا موجودات وحشــی می تواننــد صاحب جزیره 
باشند؟«

»یعنی آن ها وحشی هستند و شما مدنی؟«
»البته. مدنیت مالک هر چیز اســت. این که وحشــی ها هزاران ســال این جا 

زندگی می کنند، دلیل نمی شود که مالک شمرده شوند.«
یایی صاحبان این جزیره هستند!« »مرغان در

ی راه پس  یایی دشــمنان این جزیره هســتند. این را از رو »خیر آقا! مرغان در
کنید!«

با دســتور رئیس، دو نفری که بدون آن  هم به ســختی جلو خودشــان را گرفته 
بودنــد، بــالای مامایــم پریدنــد و او را محکــم گرفتنــد. مامایــم دســت و پا می زد و 

سعی می کرد خود را از دستان آن ها رها کند.
ســپس شــنیدیم که رئیس به افرادش دســتور داد: »این شــخص تفرقه افکن 
ی  را در جایــی حبــس کنیــد!« آن هــا از هــر دو دســت مامایــم گرفتنــد و او را رو
زمین کشــیدند. مادرم ســعی کــرد دنبا ل آن ها رفته و مامایــم را نجات بدهد؛ اما 
تــلاش بی حاصلی بود. ما هم برگشــتیم و دنبــال رئیس و همراهانش راه افتادیم. 

متأسفانه شاهد قتل عامی شدیم بزرگ تر از آنچه که دیروز دیده بودیم. 
یاد و فغان می پریدند. تخم های شان را رها کرده و  یایی باز هم با فر مرغان در
پرواز می کردند؛ اما لحظه ای بعد به شکل غریزی برمی گشتند و با مرمی  تفنگ ها 
یا  کنده می شد، خودشان به در زده می شدند. در حالی که پرهای شان در هوا پرا

می افتادند.
تلاش های آن ها برای حفاظت از تخم های شــان، عمل کشــتار قاتلان آن ها 
کثر اهالــی جزیره  ی می کــرد. ا را وحشــیانه تر می ســاخت و اشــک انســان را جار

یایی را هدف قرار ندهند. بیهوده شلیک می کردند و سعی می کردند مرغان در



98   |   کودکان آخرین جزیره

را  آســمان  و  زمیــن  رفتنــد.  پیــش  ســاحل  شــن های  ی  رو تــا  همین طــور 
یایــی گرفته بــود. ایــن دادوفغان ها بــه فریادهای قبلی  دادوفغان هــای مرغــان در

شباهت نداشت و قلب  ما را می سوزاند.
یا موّاج بود، با مادر و پدرم در ساحل می نشستیم  در گذشته، روزهایی که در
یایــی ســیر نمی شــدیم.  و از تماشــای تلوتلوخوردن هــای جوجه هــای مرغــان در
ی موج های خروشــان ســوار شــده و خودشــان را  یایــی رو جوجه هــای مرغــان در
ی رهــا می کردنــد انگار در گهــواره ای تــاب می خورند و مــا از دیدنش لذت  طــور

می بردیم.
 ، لحظه ای دوســت لالم در ســاحل به چشمم خورد. بســیار دور از گروه دیگر
ی زمیــن ســر زانــو می نشســت و برمی خاســت. نمی توانســتم دقیق  تک وتنهــا رو
یایی از  ببینــم کــه چــه می کند. یک لحظــه بعد وقتی متوجه شــدم که مرغــان در
جزیره دور می شــوند، متعجب شدم؛ مثل این که به یک تصمیم جمعی رسیده 
باشــند و یا دســتور گرفته باشند، یک باره تغییر جهت دادند. از حرکت به سوی 

تخم های شان منصرف شده و به سوی غرب جزیره پرواز کردند.
در آن حوالی هیچ پرنده ای باقی نماند و صدای  آن ها نیز به گوش نمی رسید. 
گرفته بود. رئیس و اطرافیانش در برابر این سکوت غیرمترقبه  جزیره را سکوت فرا
چاره ای جز به زمین گذاشتن اسلحه های شان نیافتند و با خشنودی وحشیانه 
ی تخم ها. اهالــی جزیره در این عمل نیــز دل ناخواه  شــروع کردنــد به راه رفتــن رو

رفتار می کردند و اصلاً تخم ها را زیر پا نمی کردند.
ی نمانده بود که انجام دهیم. در حالی که داشتیم با حالت  آن جا دیگر کار
محــزون راه می رفتیــم، جمعیت کوچکی را دیدیم که پیش خانه ای جمع شــده 

بودند و به صدای گیتار و فلوت نوازنده ها گوش می دادند.
بــرادران نوازنده ام با آله های موسیقی شــان بیشــتر ترانه های آرام و گاهاً شــاد 
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یاد و  می نواختنــد. در ترانه ای که آن شــب نواخته شــد، برای اولیــن بار عبارت فر
ملودی دل خراش می شنیدم.

ماماجان عزیزم! در این هنگام به یادم آمد که تو تمام این موارد را قبلاً گفته 
بودی و به همه ی ما هشدار داده بودی؛ خودم را بسیار مقصر احساس کردم.

چه می توانم بگویم! مرا ببخش!
دوست عزیزم! استادم! مامایم! می خواهم با تمام وجودم صدایت بزنم.

مرا ببخش!
مرا ببخش!

ببخش!
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، در باغچه نشستم و مدام به این فکر می کردم که »چرا  پس از آن اتفاق غم انگیز
رئیس این قدر بد است؟«

مامایــم کــه بعد از بندی شــدن در انبار هیزم عقب بقالی، نزدیک های شــام 
رهــا شــده بــود نیــز در خانه ی مــا بــود. او اولین محبوس جزیره شــده بــود. مادرم 
ی پرسید که گویی با  سؤالی که کمی پیش تر در ذهن من خطور کرده بود را طور

خودش حرف می زند:
»این شخص چرا این قدر بد است؟«

یایی به  کتی بود و فریادهای مرغــان در هیچ کــدام ما حرفی نزدیم. شــب ســا
گوش نمی رسید. هیچ صدایی در جزیره شنیده نمی شد. آیا رئیس در برنامه اش 
، هیچ  یایی را از جزیره رانده بود؟ چرا عصر یا شام آن روز موفق شده و مرغان در
ی را ندیده بودیم؟ گویی در جزیره ی همیشــگی مان  یایــیِ در حال پــرواز مــرغ در

نه، بلکه در یک دیار بیگانه بودیم.
کم بر ما را شکســت: »این آدم بســیار می ترســد. توضیح  مامایم ســکوت حا
این که چرا او بد اســت، همین اســت: ترس عظیم درونش! او یک دیکتاتور بود. 
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، خشونت و ترساندن مردم اداره کرد. مردم او را نپسندیدند  تمام کشور را با فشار
و بــه شــکل دموکراتیــک انتخابــش نکردند. او نیــز دقیقاً به همین دلیل دشــمن 
آن هــا شــد. آمدنــش بــه جزیــره ی مــا هــم به خاطــر فــرار از دشــمنانش و جــزای 

بدی هایش بود.«
مامایــم بــه بیان آنچه درباره ی رئیس می دانســت، ادامــه داد: »رئیس در یک 
خانــواده ی فقیــر بــزرگ شــده و روزهــای ســختی را می گذراند. با کمــک دیگران 
یاســت  ی، بــه مقــام ر تحصیــل و ازدواج می کنــد. بعــد از ارتقــا در دوره ی ســرباز
دولت می رسد. او همه را به عنوان دشمن دولت می دیده و گمان می کرده است 
که تمام مســائل با جنگ حل می شــود. یک کشور آزاد و آرام را نمی توانسته تصور 
گر مــردم با مقررات ســخت کنترل نشــوند، بــه مخالفت  کنــد و گمــان می کــرده ا
برخاســته و دشــمن، کشــور را می گیــرد. حــالا ســعی می کنــد ایــن افــکارش را در 
یایی که ســال ها بود با آن ها در  جزیره ی ما تطبیق کند. خوب ببینید! مرغان در
خوشــی با هم زندگی کرده بودیم را با ما دشــمن ســاخته اســت و تنها دلیل این 

، حرص پول و قدرت است.«  کار
یــک لحظــه بعــد مــادر و مامایــم بــه صحبت دربــاره ی همســایه ها مشــغول 
شــدند. بخشــی از همســایه ها ـ هرچنــد کــم ـ تهدید رئیــس را تحمل نکــرده و در 
ک کرده  کنــار او قــرار گرفتــه بودند؛ اما واضح بود که ناخواســته در این کار اشــترا
یایی شــلیک نکرده بودند، جوجه ها را نکشــته بودند،  بودنــد. آن هــا به مرغان در
تخم هــای موجــود در صخره زارهــا را نشکســتانده بودند و فقــط در آن جا  حضور 
کنان جزیــره به تهدیدها وقعــی ننهاده و در  کثریت ســا یافتــه بودنــد. در ضمن، ا

ک نکرده بودند. این قتل عام اشترا
کنون او این جــا می بود و به من، مادرم  بــاز هــم پــدرم به یادم آمده بود. کاش ا
و مامایم کمک می کرد. مطمئناً می توانســت راهی برای نجات جزیره  از دســت 
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این رئیس بدذات بیابد. او آخرین جزیره را بســیار دوســت می داشــت. تک تک 
حیوان هــا و گیاهانــی که در جزیره رشــد و نمو می کردند را از حفظ می دانســت. 
جاندارانــی کــه بــا آن ها روبه رو می شــد را نوازش می کــرد. گاه گاهی برایــم در مورد 
آن هــا داســتان های خنده دار یا افســانه قصه می کرد. گاهی نیــز گوش هایم را زیر 
بمباردمان معلومات علمی قرار می داد. من هم طاقت نمی توانســتم و هر بار به 
او می گفتم: »ماشین گوگل دوباره فعال شد« و این گونه او را دست می انداختم.

از آن خیال های دور دست و قشنگ برآمدم و دوباره به شنیدن گفت وگوی 
ی که گویی بــه ما درس می دهد، گفت:  مــادرم با مامایــم پرداختم. مامایم طور
»ببینیــد! تنهــا چیــزی که رئیس از آن می ترســد، ســؤال اســت. از مورد پرســش 
قرارگرفتــن بنــد دلــش پــاره می شــود.« من هــم در جــواب گفتــم: »خیلی خب! 
یایــی را می کشــد؟ آن هــا که از رئیــس چیزی  در ایــن  صــورت او چــرا مرغــان در

نپرسیده اند!«
مامایــم لحظــه ای مکــث کــرد؛ گیــج شــده بــود و نمی دانســت چه پاســخی 
گر در جایی بدی وجود  ی که گویی زمزمه می کند، گفــت: »ا بدهــد. ســپس طور
ی مقصرند.« بعدش بلند شد  داشــته باشــد، تمام کسانی که آن جا هستند، قدر

و به خانه اش رفت. ما هم با نگاه های مقصر به دنبالش حیران ماندیم.
مادرم پیش از این که بخوابد، داستان گنجشک و شکارچی را برایم قصه کرد: 
ی یک شاخه نشسته بودند.  »در یک روز بســیار ســرد، گنجشک و جوجه اش رو
لحظه ای بعد متوجه نزدیک شــدن یک شــکارچی  می شــوند که ســبیل هایش را 
یخ زده بود و از شــدت ســرما، چشــمانش در میان اشــک گم شده بود. جوجه ی 
! چــه یک آدم بارحمی! چشــم هایش اشــک بار  گنجشــک می گویــد: »ببیــن مادر
اســت.« مادر به جوجه اش هشدار می دهد که صدایش را نکشد و می گوید: »تو 

به اشک چشمانش نه، بلکه به خون دستانش ببین!«
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نمی دانم مادرم با گفتن این قصه می خواست چه چیزی را به من بگوید. ما، 
یعنی تمام مردم جزیره، نه به اندازه ی گنجشــک ســاده بودیم و نه قدرت مقابله 
بــا شــکارچی ها را داشــتیم. بدی هایی که رئیــس انجام مــی داد را می دیدیم، اما 

نمی توانستیم اعتراض کنیم.



سیزده

یخ جزیره شروع شد. وقتی  یایی در تار بامداد آن شب، اولین حمله ی مرغان در
با وحشــتی عظیم از تخت خواب مان بیرون پریدیم، هنوز این را نمی دانســتیم و 
گمان می کردیم بمبی در خانه انفجار کرده است. با سرگیجه ی ناشی از خواب 
ی  ما  یدیــم که صــدا از آن می آمد. خنکی صبــح به رو بــه ســوی اتاق نشــیمن دو

دمید؛ شیشه شکسته بود.
یایــی خون آلــود در میان اتاق  وقتــی بــرق را روشــن کردیم، دیدیــم یک مرغ در
یایــی مرده در  ک بــود. ما مرغان در یاییِ مرده ترســنا افتــاده اســت. جســد مرغ در
یــا یــا آن هایی که قبلاً در ســاحل مرده بودند را دیــده بودیم، اما این یکی کاملاً  در

متفاوت بود؛ چون داخل خانه ی  ما و درست جلو کاناپه، دراز مانده بود.
ید. به محــض این که از حالت  مــادرم مــرا در آغوش گرفتــه بود و بیربیر می لرز
شــگفتی برآمدیــم، متوجــه شــدیم کــه از بیــرون، صداهــا و فریادهایــی بــه گوش 
ه های 

ّ
ی بــام می شکســتند و گل می رســد. شیشــه ها می ترکیدند، ســفال های رو

یاد و فغان می کردند. یایی با صدای بلند فر مرغان در
وقتی جســارت کردم از شیشــه ی شکســته ســرم را بیرون کنم، به نظرم رسید 
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یایــی دنیــا در جزیــره ی مــا جمــع شــده اند. گویــی پــرواز  انــگار تمــام مرغــان در
نمی کردند، بلکه به شکل جمعی از جایی به جای دیگری سرازیر می شدند.

هــوای گرگ و میــش صبح گاهی کمی روشــن تر شــده بــود. فریادهــای مرغان 
یاد  یایــی نزدیــک بود گوش هــای  ما را کر کنــد. از خانه ها صداهــای جیغ و فر در
شنیدیم. در این هنگام از بام خانه ی ما نیز صداهایی شنیده شد؛ گویی کسی 

ی بام برآمده و سفال ها را می شکند.  رو
یایی  اول صبــح  فهمیدیــم که این ســروصدها بخشــی از حمله ی مرغــان در
ی بام   اســت. آن هــا ســنگ های بزرگــی که از ســاحل برداشــته بودنــد را از بــالا رو
ی  خانه هــا رهــا می کردند و ســنگ ها به مرور زمان ســرعت گرفتــه و مثل مرمی رو

سفال ها فرود می آمدند.
یایــی یــک گونــه ی بســیار باهــوش و قابــل  قبــلاً خوانــده بــودم کــه مرغــان در
سازمان د هی هستند؛ اما وقتی فهمیدم که تعدادی از آن ها مسئولیت شکستن 
ســفال ها، تعــداد دیگــری مســئولیت حملــه بــه انســان ها و برخی های شــان نیز 
مسئولیت حمله های خودکش را به عهده گرفته اند، آنچه می شنیدم و می دیدم 
را نمی توانســتم باور کنم. آن ها داشــتند حمله های منظم و برنامه ریزی شــده ای 
را در برابر اهالی جزیره و خانه های شــان انجام می دادند که نیاز به هوش مندی 

ی داشت. کار و فدا
یایــی از جــای بســیار بلنــدی بــه ســوی خانه ها شــیرجه  برخــی از مرغــان در
می زدنــد و خودشــان را بــا ســرعت بــه شیشــه ها می کوباندنــد. این برخــورد اثری 
یایی می مرد، شیشه های  مثل یک بمب بر جا می گذاشت؛ در حالی که مرغ در
خانه هایــی کــه به آن هــا اصابت می کــرد نیز منهدم شــده و می ترکیدنــد و ترس 
و وحشــت عظیمــی را ایجــاد می کردنــد. صداهای شــلیکی که بعــد از حمله ی 
یایــی شــنیده بودیم نیــز بعد از لحظه ای قطع شــده بود. بســیار نگران  مرغــان در
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یــم و از کســی هــم  مامایــم بودیــم، امــا می ترســیدیم؛ آن روز نتوانســتیم بیــرون برو
نتوانستیم احوال بگیریم.

یایی با فاصله هایی دوام یافت. سعی کردیم با آویزان کردن  حمله ی مرغان در
ی شیشه ی شکسته را بپوشانیم. شیشه های دیگر را نیز تا حدی که  پرده ای، رو
ی ها در پیش شــان، آن ها را  می توانســتیم با پارچه پوشــاندیم و با گذاشــتن المار
ایمــن کردیــم. مادرم هنگام انجام دادن این کارها مــدام غُرغُر می کرد و از این که 
مــرا در میــان این خطرات قرار داده بود، خــودش را ملامت می کرد. بعد از این که 
خانــه را کمــی جمع و جــور کردیــم، به مصون ترین جــای خانه یعنــی اتاق خواب 

یایی را فراموش کنیم. مادرم پناه بردیم و سعی کردیم مرغان در
از آنچــه بر ســر ما آمده بود، آن قــدر حیرت زده بودیم که حتی نمی توانســتیم 
به درســتی فکــر کنیــم. فقــط متوجــه یــک نکتــه بودیــم؛ حتــی از ذهن مــان هــم 
یایی را مقصر بدانیم. برعکس، عصبانیت ما نسبت  نمی گذشــت که مرغان در

به رئیس بیشتر می شد که ما را گرفتار این مشکلات کرده بود.

***
 ، گرفت. هوای بیرون مثل شــیر صبح روز بعدش مِه شــگفت انگیزی جزیره را فرا
ســفید شــده بود. کسی، کســی را دیده نمی توانســت و فقط شبح هایی به چشم 
می آمد. آن روز یکی از روزهایی بود که جزیره را به ســرزمین قصه ها تبدیل کرده 

بود. هیچ گاه مِه ما را این قدر خوشحال نکرده بود.
یایی ای دیده  همراه با مادرم با احتیاط از خانه برآمدیم. در آن اطراف مرغ در
گهانی پیدای شــان می شــد،  گر نا نمی شــد، امــا با  آن هم نمی شــد اعتماد کرد. ا
کاســردفتر رفتیــم.  ی از دســت  مــا برنمی آمــد. نخســت بــه خانــه ی کا هیــچ  کار
مامایــم، نوازنده  هــا و برخی از همســایه ها نیز آن جــا بودند. شیشــه ها ی آن ها نیز 

سر تا پا شکسته بود؛ گویی خانه، جنگی را از سرگذرانده باشد.
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همان طور که حدس می زنید، بخش مهمی از صحبت ها در انتقاد از رئیس 
گذشت. او با آمدنش و افکار پلیدش جزیره ی  ما را نابود کرده بود. در این ماجرا 
یایــی هیــچ تقصیری نداشــتند. حــالا چه خواهد کــرد؟ بهتــر این بود  مرغــان در
کــه جزیــره را تــرک کند. مامایــم نیز هم نظر بود. قرار شــد او دیدگاه مــا را به رئیس 

برساند. او داوطلبانه سخنگوی ما شده بود.
همــه بــا هم از خانه برآمدیم و به ســوی خانــه ی رئیس راه افتادیــم. مِه آن قدر 
ی زمین به حرکت  انبوه بود که گویی تمام ابرهای آسمان به زمین فرود آمده و رو
درآمده باشــند. وقتی دســتم را تکان می دادم، به هوا برخاستن بخار را می دیدم. 
ی جادویــی دارد. بــا  خــودم را مثــل قهرمــان رمانــی احســاس می کــردم کــه نیــرو
اژدهــای ایــن جزیره ی جادویــی مبارزه کرده و دنیــا را نجات مــی دادم؛ این را با 

تمام وجودم باور داشتم.
با همراه شــدن چند همسایه ی دیگر در مســیر راه، به دنیای واقعی برگشتم. 
مــردم جزیــره مثــل این کــه بــه هــم وعــده داده باشــند، یکدیگــر را یافتــه و جمــع 
می شــدند. همــه از رئیس عصبانــی بودند. همه یک صدا بــه آدم هایی که پیش 

خانه ی رئیس گزمه می دادند، گفتیم که می خواهیم رئیس را ببینیم.
»فوراً خبر بدهید که این جا بیاید!«

لحظــه ای بعد رئیس در ایوان ظاهر شــد. چهره اش ســفید شــده بــود یا برای 
من آن گونه معلوم می شد، نمی دانم؛ اما واضح بود که بسیار سراسیمه است. 

کی  یایــی چقــدر موجــودات خطرنا گفــت: »اینــک ثابت شــد کــه مرغــان در
ایــن  مــن می خواســتم  وقــت  هــر  نیســت همســایه هایم؟  هســتند، همین طــور 
موضوع را برای شــما توضیح بدهم، شــما جدی نمی گرفتید و در برابر من از این 

پرنده های وحشی دفاع می کردید!«
ید؟  مامایــم گفــت: »چطور جســارت می کنیــد این حرف هــا را به زبــان بیاور
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نمی بینید که چه کار کرده اید؟ وضعیت جزیره را نمی بینید؟ نمی بینید ما را به 
چه وضعیتی رسانده اید؟ ها!...«

همه از مامایم حمایت می کردند و دستان شــان را به شــکل قهرآمیز به سوی 
رئیس تکان می دادند. افراد رئیس حیران مانده بودند که چه کار کنند. از زمانی 

که به جزیره آمده بودند، این اولین بار بود که حالت تردید داشتند.
آن روز بــه مامایــم کــه بــا رئیس در افتــاده بود و تا حدی موفق شــده بــود او را 
ی شان ایستاده بود و  بترســاند، احســاس افتخار کردم. بدون هیچ ترســی روبه رو
گر ما مقاومتی که در آن لحظه شکل گرفته بود  از آن ها حساب پس می گرفت. ا

را می توانستیم ادامه بدهیم، امروز این بلاها بر سر ما نمی آمد.
بــا صــدای رئیــس یکّه خوردم. »حــالا مرا مقصــر می دانید؟« صدایــش اما به 
اندازه ی قبل قدرت مند نمی برآمد. »مگر من شیشه ها و سفال ها را شکستاندم؟ 
مگــر من شــما را در خانه حبس کردم؟ تا این حــد بی رویی! به جای این که مثل 
انســان های متمدن با هم مشــورت کرده و در مورد چگونگی نجات از این بلاها 

فکر کنیم، یکدیگرمان را سرزنش می کنیم.«
یــاد زد: »کشــتن پرنده هــا مدنیــت نیســت!« بعد ما هم همــه با هم  مامایــم فر
جیغ زدیم: »بلی! بلی!« و در همین اثنا نگاهم به نواســه ی دختری رئیس افتاد. 
بدون این که صدایش را بکشد، تنها با حرکت دادن دهانش سعی می کرد چیزی 
یایــی مثل غضب خداوند بر ما  را برایــم بگویــد. دقیقاً در همان لحظه مرغان در

ی سر ما شیرجه زده و با منقارشان به ضربه زدن شروع کردند. نازل شدند و رو
ی سرمان قرار داده و فرار کردیم و به همین دلیل متوجه  دستان خود را بر رو
یایی با فریادهای آدم ها قاطی  نشــدیم که چه اتفاقی افتاد. فغان هــای مرغان در
شــده بود و صدای شــلیک نیز به گوش می رسید. خواســته  ناخواسته به سمت 
نزدیک تریــن پناهــگاه یعنی به ســوی خانه ی رئیــس فرار کردیــم. نگهبان ها کنار 
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یایی شــلیک می کردند.  پنجــره ســنگر گرفتــه بودند و بــدون  توقف به مرغــان در
همه به حدی ترسیده بودند که بحث لحظه ی پیش یک باره متوقف شده بود. 
نخســت لازم بود از این بلا نجات یابیم. مباحثه بر ســر این که چه کســی مقصر 

است، به تعویق افتاده بود.
رئیس پرسید: »دوستان! کسی ایده ای دارد؟«

در این فضای آتش بس موقتی، مامایم که مسئولیت سخنگویی تمام اهالی 
یادی برای انجام دادن نمانده است.  جزیره را به عهده گرفته بود، گفت: »چیز ز
یم و منتظر بمانیم  یک شدن هوا بدون جلب توجه به خانه های مان برو بعد از تار
عصبانیت آن ها تمام شود. به هر صورت، حمله ی آن ها تا ابد ادامه نمی یابد.«
رئیــس بــا مــا هم فکر نبــود. او از این مفکوره دفــاع می کرد که حملــه را باید با 
 ، حمله ی شدیدتر پاسخ داد. از نظر او در برابر دشمن باید خشونت وحشت آور
روحیه شکن و نابودکننده استفاده می شد. چاره ی دیگری وجود نداشت، وگرنه 
وضعیــت بدتــر از این می شــد. این حملــه نباید بدون پاســخ می مانــد. دیگران 
ک منصرف کنند.  هرچه دلیل آوردند، موفق نشدند او را از این مفکوره ی خطرنا
رئیس با حالتی مقتدرانه، همه ی ما را از نظر می گذراند و از لزوم نشان دادن 
ی در این گونــه مــوارد ســخن می گفــت. از این کــه نمی توانســتیم در برابــر  پایــدار
گــر می خواســتیم امــن و امان در  یــم. ا دشــمن در موقعیــت ضعیف تــر قــرار بگیر

خانه های خود بنشینیم، باید این جنگ را می پذیرفتیم.
ســپس پرســید: »دوســتان! آیا فراموش کرده اید که من برای ســال ها فرمانده 

کل این کشور بوده ام؟ به  من حق بدهید که این کارها را بیشتر از شما بدانم.«
مــادرم گفــت: »در واقــع چــون به جز جنــگ به چیــز دیگری فکــر نمی کنید، 
، بــه توضیح  کارهــا بــه این جا رســیده اســت!« اما رئیــس بدون توجــه به حرف او
یکی شــب و  برنامــه ی جنگــش آغــاز کــرد. قرار بــود افــراد رئیس با اســتفاده از تار
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مخفیانــه، پناهگاهی مســلط بر ســاحل بســازند؛ یک قــرارگاه معمولــی، اما با آن 
 هــم از آســیب دیدن تیم های شــلیک کننده جلوگیری می کرد. تیم های شــلیک 
که شب ها در آن جا موقعیت می گرفتند، با روشنایی هوا شروع به شلیک کرده و 
یایی را نابود می کردند. جنگ افزار لازم برای این کار نیز از طرف شــب  مرغان در

انتقال داده می شد.
گویی رئیس داشت شوخی زشتی می کرد. به آنچه می شنیدیم، نمی توانستیم 
بــاور کنیــم؛ اما متأســفانه متوجه شــدیم که بســیار جدی اســت. نمی دانم برای 

چندمین بار در دلم فکر کردم که »چرا رئیس این قدر آدم بدی است؟«
انجــام  را  بــه حیوان هــا  انســان ها  ی تشــبیه کردن  بــاز پــدرم  بــا  گذشــته ها  در 
می دادیم. چهره ی برخی ها پرنده ای را به یاد می آورد؛ از برخی ها چهره ی گوسفند 
را؛ بعضی انســان ها شــبیه اســب هســتند و صورت  شــان مثل صورت اســب دراز 
است؛ برخی ها چهره ی گرگ را دارند. فکر می کردیم انسان ها شخصیت حیوانی 
را دارند که شــبیه آن هســتند. چه می دانم، شــاید سرشت شــان این گونه  اســت یا 
ی احســاس می کنند. آیا می شــود از یک گوســفند پرســید که چرا این طور  این طور

مطیعانه رفتار می کنی یا از یک گرگ بپرسیم که چرا این گونه درنده ای؟
در آن لحظــه یافتــم کــه رئیــس بــه چه چیــزی شــباهت دارد. لب هــای نازک 
ترنجیــده اش در قســمت پاییــن صورتــش منقطــع بــه نظــر می رســید؛ اطرافــش 
نیــز کمی به ســوی پایین کشــیده شــده بود؛ اســتخوان های برآمــده ی گونه اش و 
نگاه های نامفهومش دقیقاً کوسه ماهی را به  خاطر می آورد. از این که چطور قبلاً 

متوجه این نکته نشده بودم، تعجب کردم.
با خودم فکر کردم »پس او  هم طبیعتش همین است، طبیعت کوسه ماهی.« 
، به همــان اندازه بی معنا بــود که از  پرســیدن »چــرا این قــدر ظالــم هســتی؟« از او
ی؟« او دنیا را این گونه  کوســه ماهی بپرســیم: »چرا این قدر دندان های درنده دار
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می دید. کسی هم او را قانع نتوانسته بود که ممکن است دنیای دیگری هم وجود 
داشــته باشــد. شــاید معجزه ای اتفاق می افتــاد و او می فهمیــد کارهایش چقدر 
اشــتباه اســت؛ متوجه می شــد که خشــونت فقط صورت مســئله را می پوشاند و 

هیچ چیزی را حل نمی کند. 
یک شــدن هــوا، رئیس کوســه ماهی را بــا جنگــش تنهــا گذاشــتیم و بــه  بــا تار
یایی در ســالن، با حالت بی جــان دراز مانده  خانه هــای  خود برگشــتیم. مــرغ در
یایی بیچاره که هیچ،  بود. نمی دانســتیم با او چه کنیم. دســت  زدن به آن مرغ در
یایی را  من حتی به ســویش نگاه هم نمی توانســتم. یک لحظه بعد مادرم مرغ در

ک سپرد. آرام در دستش گرفت. بعد به باغچه برآمد و اشک ریزان آن را به خا
یایــی کــرده بــود، ارزش خودکشــی  را نداشــت. فوقــش یک  ی کــه مــرغ در کار
شیشــه شکسته بود. گرچه شیشــه در جزیره به سختی یافت می شد، اما می شد 

با کشتی آورد و به جایش نصب کرد.
یایی با ازدســت دادن جان شــان به دســت آورده  در حقیقت آنچه مرغان در
بودنــد، ترســاندن و وحشــت انداختن در دل آدم هــا بود. اما حس تــرس هم گذرا 
ی می ترســد و فردایــش فرامــوش می کنــد؛ می توانــد در جزئیــات  بــود. انســان روز

زندگی غرق شود و قاه قاه بخندد. 
یایــی چیــز ناراحت کننــده ای به فکرم رســید.  ی مــرغ در ک ســپار هنــگام خا
یایی ای کــه حمله های خودکــش را انجام داده بودنــد، از میان  شــاید مرغــان در
آن هایی انتخاب شده بودند که جوجه های شان مرده بودند؛ حتی ممکن است 
داوطلبانه به چنین عملی دســت زده باشــند. این راهی بود برای نجات یافتن از 
یایی چندان دوست داشتنی نبودند؛ با آن  هم  غم ازدست دادن اولاد. مرغان در
کارانه ی این موجودات خون ســرد، چیزهایی وجود داشــت که  در این عمل فدا

آدم را احساساتی کند.
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یایی حملــه نکردند،  روز بعــد بــاز هــم به بیــرون نبرآمدیــم. این بار مرغــان در
مثــل این که فضا آرام شــده بود، اما برای احتیــاط در خانه ماندیم. چه  خوب که 
، نزدیک های شام حادثه ی بدی اتفاق افتاد. این کار را کرده بودیم؛ چون آن روز
یســت من که در خانه ی شــماره ی ۴ می نشست، به آرامش محیط  لا گیتار لا
یایی قرار  اعتمــاد کــرده بــود و هنگام گــردش در تپه ها، مــورد حمله ی مرغــان در
گرفته و از پرتگاهی به زمین افتاده بود. وقتی او را یافته بودند، یک دست و یک 
پایش شکســته بوده و در شــقیقه اش زخمی بزرگی ایجاد شــده بود. روزها با تب 
و لرز خوابید. بدترین قســمتش نیز این بود که برای مدت طولانی نمی توانســت 
یداد باعــث ناراحتی عمیق همه ی ما شــد. تعداد کســانی  گیتــار بنــوازد. ایــن رو
ی می کنند، بیشــتر می شــد.  یــاده رو یایــی دارنــد ز کــه فکــر می کردنــد مرغــان در
یت بیرون  ی مجبور گر از رو روزانه، بدون لزوم، هیچ کســی به بیرون نمی برآمد و ا

می برآمدند، دیگ یا ماهی تابه ای را با خود می گرفتند تا بر سرشان بگذارند. 
یکی  دو روز بعد برنامه های جنگیِ رئیس کوســه ماهی آشــکار شــد. افرادش 
یایی مســلط بــود. همین که افراد  ســنگری را آماده کردند که بر ســاحل مرغان در
ی مرغان  رئیس به این ســنگر رســیدند، برای شلیک کردن مرمی های شــان بر رو
یایــی تأخیر نکردند. یک روز صبح، طنین صداهای شــلیک اســلحه جزیره  در
گرفــت. واضــح بــود کــه از طــرف شــب به شــکل مخفیانــه در ســنگر جای  را فرا
گرفتــه بودند و با تابش نخســتین نور صبح گاهــی، یک جایی جنگ را آغاز کرده 
بودنــد. طبــق آنچه بعداً مطلع شــدیم، این بار برخی از اهالی جزیره نیز شــلیک 

یایی متنفر می شدند.  می کردند. آرام آرام مردم جزیره نیز داشتند از مرغان در
یکی، همــه به خانه های شــان  حملــه تــا شــام ادامــه یافت. بــا پهن شــدن تار
رفتنــد. برخــی از اهالــی جزیــره نیــز کم کــم داشــتند از ایــن مفکــوره ی رئیــس که 
خشــونت را می شود تنها با خشونت بزرگ تر جلوگیری کرد، پشتیبانی می کردند. 
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چون اتفاق ها دیگر از حدش گذشته بود و به یک جنگ واقعی مبدل شده بود، 
ی از دست ما برنمی آمد.  کار

شــگفتی آور بــود؛ امــا فردایش هیــچ اتفاقی نیفتــاد. ما که نزدیک های ســحر 
کنــار  یایــی را انتظــار می کشــیدیم، در  بــا نگرانــی داشــتیم حملــه ی مرغــان در
کــم بود. شــاید روش های  پنجــره در بهــت و حیــرت فرورفتــه بودیم. ســکوت حا
یایی را ترسانده بود. روز بعدش نیز  رئیس کوســه ماهی موفق شــده بود و مرغان در
گر کسی تازه به جزیره  . ا اتفاقی نیفتاد و همچنین روز بعدتر و چند روز دیگر نیز
قدم می گذاشت، فکر می کرد این جزیره با آن درختان زیبایش، با خانه هایی که 
ی  در میان سرســبزی گم شــده بودند و خلیج های زمردینش، بهشــت جدید رو

زمین و ساحل آرامش است.
یتم  مــردم کم کــم دوبــاره شــروع کردند بــه بیرون رفتن و ســپردن خودشــان به ر
یایی در  خــوش زندگی. هر ازگاهی که از دور به ســاحل نگاه می کردیم، مرغان در
ی تخم های شــان می خوابیدند، برخی های شــان نیز در آب شیرجه  آرامش بر رو

زده و شکار می کردند. احتمالاً جنگ پایان یافته بود. 
مــادرم بــا اســتفاده از این آرامش، به واســطه ی نامه ای شیشــه های جدیدی 
ی  ســفارش داد. تمــام همســایه ها بــا کمــک همدیگــر خانه های شــان را بازســاز
کردند. شــب ها دوباره غذای مان را در میان شــمیم گل های تافلان، شــمعدانی 
یســتم زودزود عیــادت کردیم؛ برایش  و یاســمین صــرف می کردیــم. از برادر گیتار
کمــی تســکین  فکاهــی می گفتیــم و این گونــه ســعی می کردیــم ناراحتــی اش را 
ببخشــیم. رئیس و نواســه هایش را هیچ ندیدیم. نمی دانم نواســه ی دختری اش 

آن شب سعی داشت چه چیزی را به من بگوید؟ 
ی که جزیــره در نتیجه ی حمله ی  ایــن روزهای آرام این گونه گذشــتند تا روز
کای آرام  یایــی اولیــن تلفاتش را داد. در خانه ی شــماره ی 1۴، یــک کا مرغــان در
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تنهــا زندگــی می کــرد. او بــا هیچ یــک از مــا رابطــه ی چندانــی برقرار نمی کــرد. هر 
صبــح زود ســوار قایق  پارویی اش شــده و بــه ماهی گیری می رفــت و تورهایی که 
ی را خوب انجام  ی و دکورساز شبانه پهن کرده بود را جمع می کرد. کارهای نجار
مــی داد و در کارهــای تعمیراتــی کــه ما نمی توانســتیم انجام بدهیم، با خوشــی و 
ی داشــته و  خوش رویــی کمک مــان می کرد. شــنیده بودیــم که قبــلاً کارگاه نجار

بعداً مقیم جزیره شده بود.
یا زده  همین همسایه ی ما یک صبح زود سوار قایق  پارویی خود شده و به در
یایی مورد حمله قرار گرفتــه بود. خودم ندیدم،  و در همیــن اثنــا توســط مرغان در
امــا بر اســاس گفته هــای آن هایی که واقعه را از ســاحل دیــده بودند، صدها مرغ 
یاد  کای بی دفــاع در قایق هجوم آورده و با جیــغ و فریادهای ز یایــی بر ســر کا در
کا حتی از ســاحل نیز دیده  شــروع به منقار زدن کرده بودند. ســر غرق در خون کا
کا تعــادل خــود را از دســت داده و داخل آب  می شــده اســت. بعــد از مدتــی، کا
کانجارمان را  ی آب ناپدید شده بود. بلی! ما کا افتاده بود و یک لحظه بعد از رو

این گونه از دست دادیم.
یایی چقدر می توانند وحشی شوند.  یداد فهمیدم که مرغان در بعد از این رو
این را نیز درک کرده بودم که وقتی جنگ آغاز می شود، نه تنها کسانی که جنگ 
را شروع می کنند، بلکه امکان صدمه دیدن افراد بی گناه نیز وجود دارد. حمله ی 
، اشــک همه ی ما را در آورده بود. همســایه ها  یایی به نجار ک مرغان در وحشــتنا
یایی! از این  در میان گریه های شــان چنین زمزمه می کردند: »مرده باد مرغان در

آدم بیچاره چه می خواستند!«
یــاد، قادر  یدادهــا را در ســکوت دنبــال کردنــد. از اندوه ز رئیــس و افــرادش رو
نبودیم حرف بزنیم؛ چون نمی دانســتیم چه بگوییم. به این موضوع واقف بودیم 
یایی تنفر پیدا کرده اند. در چنین  که همه ناراحت  هستند و نسبت به مرغان در
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وضعیتی هیچ کســی نمی توانســت ســر بلند کرده و بگوید: »اما این ما بودیم که 
یایی حمله کردیم. آن ها هم پاســخ بدهند مقصر خودمان  نخســت به مرغان در

هستیم!«
پرسش هایی نظیر این که جنگ را کی آغاز کرد؟ و کی حق به جانب است؟ 
کاملاً مفهوم شان را از دست داده بودند. همه می خواستند انتقام بگیرند. ترس، 
نفرت را و نفرت، ترس را می پروراند. من نیز گیج شده بودم. بسیار متأسف بودم 
یایی، بلکه رئیس بود؛ او  امــا این را نیز می دانســتم که مقصر اصلی نه مرغــان در

یایی را برانگیخته بود. بود که مرغان در
کنون همه  یــرا ا کت می ماندم. ز مــن نبایــد افکارم را ابــراز می کردم و باید ســا
ک  یایی بودنــد که حالا آن ها را خطرنا بــه فکــر راه حلی برای ازبین بردن مرغان در
می شــمردند و بــرای انتقام گرفتــن جان می دادنــد. اما پیدا کــردن چنین راه حلی 

آسان نبود.
یایی نترسیده بودند، در برابر خشونت تسلیم نشده بودند و در هر  مرغان در
فرصت پاسخ داده بودند. در چنین وضعیتی، هر حمله ی بعدی آن ها را بیشتر 

تحریک کرده و زندگی در جزیره را غیرقابل  تحمل می کرد.
این بیچارگی دست و پای همه را بسته بود. اهالی جزیره دیگ بر سر نهاده و 
تندتند راه می رفتند. هر ازگاهی دیگ ها را مثل یک کلاه  فلزی از لبه اش در دست 
گرفتــه، سرشــان را در هوا بلند نگه می داشــتند و در میان تــرس و هراس، مراقب 
یایی بودند؛ این گونه زندگی برای شــان غیر  قابل تحمل  آمدن و نیامدن مرغان در
کاها و  گر مجبور باشــم اعتــراف کنم، من بــا دیــدن کلان کلان کا شــده بــود. امــا ا
خاله هــا در چنیــن حالتی، بســیار کیف می کــردم و برای نخندیدن، به ســختی 

خودم را کنترل می کردم.
، مرغــان  کســانی کــه در ســاحل گــرد آمــده بودنــد، بــا نگاه هــای نفرت انگیــز
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یایــی ای را تماشــا می کردنــد کــه در آب غوطه ور شــده و بیرون می شــدند و یا  در
یایی شب ها به شکل  ی مرغان در در هوا شــیرجه می زدند. برنامه های نابودســاز
زیرگوشی قصه می شد. چه  چیزهایی که در میان این برنامه ها نبود؛ مفکوره های 
ی از  یایــی گرفتــه تا درخواســت همــکار گــون از ســوزاندن ســاحل مرغــان در گونا

یگان های ارتش.
یایی را مقصر نمی دانستند  در حالی که مادرم و مامایم هیچ وقت مرغان در
کانجــار را از  یــان را فرامــوش نمی کردنــد؛ امــا مــن نمی توانســتم کا و آغــاز ایــن جر
یایی چیزی را در درونم شکســته بود. درســت  یــاد ببــرم. گویــی ترس از مرغان در
است که آن ها جنگ را شروع نکرده بودند، اما با این وضعیت نیز زندگی امکان 

نداشت. ای کاش هیچ کدام از این ها اتفاق نمی افتاد.
چه  کنم مامای عزیزم! من در آن موقع نتوانســته بودم به اندازه ی تو مصصم 
و قوی شوم. من جسارت این را نداشتم که این قدر متفاوت از جامعه فکر کنم 
و تا این حد تنها بمانم. تو مثل همیشــه حق به جانب بودی! برای آســیب دیدن 
کمتر در آینده ها، دفاع جســورانه از حقیقت تنها راهی بود که باید به کار بســته 
یایی مرا نیز ترسانده  می شد؛ اما اینک می توانم اعتراف کنم که وحشت مرغان در
کانجار بیچاره  بود. اتفاق هایی که بر سر دوست گیتارنوازم آمد و کشته شدن کا
توســط آن ها، در من کمی هم احســاس همدلی نســبت به آن ها باقی نگذاشــته 

بود.
یایی و جســت وجوی راه نجات از  نفــرت اهالــی جزیره نســبت به مرغــان در
آن هــا رئیس را بســیار خشــنود ســاخته بود. چــون نتیجه ی دل خواهــش را گرفته 
ی این تفکراتش را  بود و دشــمن خودش را به دشــمن مشــترک تبدیل کرده بود. و
یایی  در جلســه ای در خانه اش ـ چون دیگر بــرای این که مورد حمله ی مرغان در
قرار نگیریم، در هوای آزاد جلســه برگزار نمی کردیم ـ بیان کرد. در مبارزه با مرغان 
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کتیک کاملاً جدیدی باید آزموده می شد. نخستین قانون جنگ این  یایی، تا در
بود: به میان آوردن دشمن جدید در برابر دشمن و به جان هم انداختن آن ها.

بعد از مورد تشــویق قرارگرفتن این مفکوره ی خلاقانه)!( از ســوی همسایه ها، 
رئیس کوســه ماهی برنامه ی فوق العــاده ی جنگی خود را بیان کرد: تعدادی روباه 

به جزیره آورده می شد.
یایــی را دزدیده و می خوردنــد و این گونه امکان  روباه هــا تخم هــای مرغان در
یایی فراهم می شــد. نبود روباه در جزیره باعث شــده بود  کاهش نفوس مرغان در
کنان جزیره بدون این که  یایی این قدر افزایش یابند. در نتیجه، ســا که مرغان در
خودشان را به خطر بیندازند، با به جان هم انداختن این دو نوع حیوان، دشمن 

را نابود می کردند.
ایــن حرف هــای رئیس بــا کف زدن هــای طولانی و صداهــای آفریــن! آفرین! 
اســتقبال شــد. اهالی جزیره بعد از مدت ها برای اولین بار نفس راحت کشــیده 
و حداقل نسبت به آینده کمی امیدوار شده بودند. همه، روباه هایی که قرار بود 
کانجار بیچاره که قربانی مرغان  بیایند را ناجی می پنداشــتند. روباه ها انتقام کا

یایی وحشی شده بودند را می گرفتند. در
یســت و ایــن چیزها به زبان  مامایــم حرف هایــی در مــورد تعادل در محیط ز
آورد؛ اما کسی به گفته های او که حالا از سوی اهالی جزیره به عنوان نفاق افکن 
شــناخته می شــد، گــوش نداد. حتی چنــد نفری نیــز او را با نگاه های دشــمنانه 

ورانداز کردند.
در پایــان جلســه، رئیس کوســه ماهی بــا ادا و اطــوار مغرورانه گفــت: »در مورد 
ید دوســتانم! من چون  چگونگــی تأمین کــردن روباه هــا... این کار را به من بســپار
حــدس مــی زدم کــه تصمیــم مــا در همین راســتا خواهد بود، پیشــاپیش توســط 
یه  ی قاطعانه ای  بی ســیم، 1۰ روباه نر و 1۰ روباه ماده را ســفارش دادم. به خاطر رو
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کــه در پیــش گرفته ایــد، کامــلاً مطمئنم کــه از این بلا نجــات خواهیــم یافت. به 
جزیره دوســتی همگــی افتخــار می کنــم. زنــده بــاد جزیره ی  مــا! مرده بــاد مرغان 

یایی!« در
جمعیت از سویی این حرف ها را تشویق می کردند و از سوی دیگر نیز نعره 
یایی!« در این هنگام  یایی! مرده باد مرغان در می کشــیدند: »مرده باد مرغان در
یم که نواســه ی دختری رئیــس، تندتند  می خواســتیم بی ســر و صدا از آن جــا برو
چیزهایــی را در گوشــم زمزمــه کــرد: »آن هــا را بایــد نجــات بدهــی. پســرک لال را 
تعقیب کن!« بدون این که از این گفته اش چیزی بفهمم، از پیش او دور شدم.

یایی را دشــمن فکر می کردند، بیشــتر بود  کنون تعداد کســانی که مرغان در ا
و ما در اقلیت قرار گرفته بودیم. آرام آرام داشــتیم از همســایه های  خود احســاس 

ترس می کردیم.





چهارده

یاد مــی زدی: »مگر  ی که تــو متحیرانه بر همســایه های مان فر مامــای عزیــزم! روز
ی که با عصبانیت دســتانت  شــما دیوانه اید؟« را هرگز فراموش نخواهم کرد. روز
را بــه دو ســمت بــاز کــرده و بــه عمق چشــمان تک تــک آدم ها نــگاه کــرده و داد 

می زدی: »آیا شما دیوانه اید؟ مگر شما دیوانه اید؟ هاااا؟!«
پیش از این هیچ وقت ندیده بودم که این گونه عصبانی شده باشی. شاید آن 
یم جزیره ی مان را از دســت می دهیــم؛ اما ما هنوز  روز واقعــاً فهمیــده بــودی که دار
کنش تو نسبت به مردم  نمی دانستیم که ازدست دادن جزیره چه معنایی دارد. وا
به خاطر درک نکردن اتفاقاتی بود که در پیرامون آن ها می گذشــت، داســتان مردی 
کــه بــه کــوه فــرار کرده بود را بــه یــادم آورد. همان داســتانی که قبلاً برایــم قصه کرده 
یده است. مردمی که او را می دیدند، پرسیده  بودی: شــخصی به ســوی کوه می دو
!« پرســیده بودنــد: »از پلنگ یا  بودنــد: »از شــیر فــرار می کنــی؟« او گفته بود: »خیر
! من از شــیر  اژدهــا فــرار می کنــی؟« او دوبــاره جــواب داده و علاوه کــرده بود: »خیر
و پلنــگ نمی ترســم.« پرســیده بودنــد: »خیلــی خب! پس چــرا فرار می کنــی؟« آن 

شخص گفته بود: »از احمق ها فرار می کنم. چون نمی توانم از پس آن ها برآیم.«
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مــردم جزیره در برابر پرســش های پــر از عصبانیت تو ســکوت می کردند؛ در 
واقــع چیــزی هم نمی توانســتند بگوینــد. از آنچــه در روزهای اخیر بــر آن ها رفته 
ید  بــود، بهت زده شــده بودند. تو ادامه داده بــودی: »کمی فکرتان را به کار بینداز
یایی دشــمن ما بود؟ این همه ســال، مگر کوچک ترین  دوســتان! مگر مرغان در
واقعــه ای بیــن مــا رخ داد؟ آیا پیــش از این که این مرد به جزیره ی مــا بیاید، کدام 

مشکلی برای تان اتفاق افتاده است؟«
« تکان دادند. در حالی که من می دانستم  چند نفر سرشان را به مفهوم »خیر
یت چیزی نمی گفتند؛ اما پشت سرت حرف می زدند. ی از آن ها پیش رو بسیار

یایی بر سرمان نازل شد!« »وکیل مدافع مرغان در
یایی دوست شود؟« »مگر امکان دارد که مرغ در

»این هم به فکر خودش برای اهالی جزیره پند می دهد.«
»نجار بیچاره را چگونه کشتند، مگر ندیدید؟«

»به گمان خودش دارد از این موجودات چندش آور و وحشی دفاع می کند!«
»این همه خسارت، زخمی...«

ســعی می کردم از تو دفاع کنم؛ اما این را می دانســتم که کســی از گفته های 
خــود نمی گــذرد. تــرس آن قــدر عقــل را از سرشــان پرانده بــود که توضیــح چیزی 
بــه روباه هــا بســته بودنــد و آن هــا را ناجــی  بــود. همــه امیدشــان را  غیرممکــن 
یایــی را می خوردند و  می پنداشــتند. گویــا روباه ها می آمدنــد تخم های مرغان در

این موجودات وحشی نیز از بین می رفتند.
اهالــی جزیــره آن هفتــه را در انتظار کشــتی ای که قرار بود بیایــد، در هیجان 
یایی باز هم در سواحل جزیره از تخم های خود مراقبت  سپری کردند. مرغان در

ی نمی رساندند. می کردند، پرواز می کردند، اما به انسان ها ضرر
کنان جزیــره بعــد از مدتــی از دیــگ و ماهی تابــه بــه ســرکردن، منصــرف  ســا
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کترمان، برادر گیتارنوازم زودتر از آنچه انتظار  شــدند. در نتیجه ی توجه جدی دا
داشــتیم، خوب شــد. هرچنــد او گیتار به دســتش نمی گرفت، بــرادر فلوت نوازم 

زودزود به خانه اش سر می زد و برایش قطعه های موسیقی می نواخت.
در آن روزهــا اتفاقــی افتاد کــه توجهم را جلب کرد. دوســت لالم رفتارش از 
هــر زمــان دیگر متفاوت تر شــده بود. مثل این که چیــزی را در زیر کُتش پنهان 
می کــرد؛ بــا عجلــه راه می رفــت و هر ازگاهــی اطرافــش را با نگاه های مشــکوک 
می پاییــد. گفته هــای دختــرک در ذهنــم خطور کــرد. گفته بود: »پســرک لال را 

تعقیب کن!«
، در جایــی بلندتــر از او بــودم. بــه همیــن دلیــل مرا  مــن در ســاحه ی کاج زار
ندیــده بود. کنجکاوانه و بی صدا به دنبالش راه افتادم. دوســتم در عقب بقالی 
گم شد. وقتی یک لحظه بعد از آن جا بیرون شد، دیگر چیزی را پنهان نمی کرد. 

، به پشت دکان رفتم. دستانش را به راحتی تکان می داد. بعد از دور شدن او
در آن جــا مرغانچه ی بزرگی قرار داشــت. ما از بقــال، مرغ ها و تخم مرغ هایی 
که در آن مرغانچه پرورش می داد را می خریدیم. می خواستم بدانم دوستم آن جا 
چه چیزی را پنهان کرده است. برای مدت طولانی نگاه کردم؛ چیز غیرعادی ای 
در آن جــا دیده نمی شــد. مرغ ها در میان مرغانچــه راه می رفتند، قُدقُد می کردند 
و بــا منقار خود غذاهای شــان را خُرد می کردند. اما بعــد از زیرنظرگرفتن طولانی، 
ک نیســت. دور چنــد تخم جمع  متوجــه شــدم که تمام توجــه  آن ها تنها به خورا
شــده بودند. شــکل متفاوت تخم ها توجه  مرا جلب کرد. گویی گردتر و ســفیدتر 

بودند. یک باره فهمیدم دوستم می خواهد چه کار کند.
یایی پیش چشمانم  حرکات نشستن و برخاستن  او در روز کشتار مرغان در
آمــد. آن روز اصــلاً نتوانســته بــودم ایــن حرکتــش را درک کنــم؛ اما حــالا  فهمیدم 
دوستم سعی می کند تخم ها را نجات بدهد. آن ها را پنهانی به مرغانچه انتقال 
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ی می کنــد. امــا نواســه ی رئیــس این هــا را از کجا  می دهــد و زیــر مرغ هــا جاســاز
ی کرده بود. می دانست؟ نکند با دوستم همکار

بســیار متعجب و خوشــحال شــده بــودم. نخســت از این که چرا مــن به این 
چیزها فکر نکردم، متأســف شــدم؛ اما بعد ســؤالی ذهنم را درگیر کرد: آیا مرغ ها 
ی تخم هایی که در میان کاه دیده  یایــی را می پذیرفتند؟ رو تخم هــای مرغان در
بودم، هیچ مرغی حضور نداشت؛ اما نمی توانستم ببینم زیر برخی از مرغ هایی 
کــه نشســته بودنــد، چــه قــرار داشــت. البتــه، چــون فقــط دوســتم بــه مرغانچــه 
رفت وآمد داشت و تخم مرغ ها را جمع می کرد، مرغ ها را بهتر از من می شناخت. 
شــاید طرح نجات پنهانی اش کارگر می شــد. کسی چه می داند. با خودم گفتم: 
ینــت دوســت خوبــم! چقــدر باهوش بــوده ای!« بــرای این که این کشــفم را به  »آفر

ی می کردم. مادر و مامایم بگویم، لحظه شمار
بلی، همان طور که انتظار می رفت، کشــتی کوچک، قفســی را به جزیره آورد و 
ی پایین کردند، روباه هایی بودند که مدام در اطراف  درون قفسی که از قایق موتور
هــم دور می خوردنــد. رئیس و اهالی جزیره با دیدن آن ها غرق در شــادی شــدند؛ 

گویی فرشته های نجات بخش به جزیره آمده بودند. همه از شادی کف زدند.
رئیــس در لباس ســفید، با آن چهره ای که بیشــتر از همیشــه به کوســه ماهی 
، به زودی تمام نواحی  ی پرداخت. بر اساس گفته های او می ماند، به نطق پیروز

جزیره ی  ما مصون می شد و مردم از شر دشمنان نجات می یافتند.
ســخنرانی رئیــس بــا کف زدن هــای متواتــر قطــع شــد. ســپس طی مراســمی 
یایی با حالــت گیج و منگی  دروازه ی قفــس بــاز شــد. روباه هــا که بعد از ســفر در
ی خشــکی پاییــن آورده شــده بودند، نخســت کمی مکث کردند؛ ســپس  بــر رو
یدند و از دیدها ناپدید شدند. به جانداران  یک باره مثل برق به سوی جنگل دو

جزیره گونه ای دیگر افزوده شده بود.
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یدنــد، رئیــس بــا  روباه هــا در حالــی کــه دم بــزرگ  خــود را تــکان داده و می دو
رضایت منــدی بیــش از حــدی لبخنــد مــی زد و مــردم نیــز بــرای قهرمان هــای 

نجات دهنده ی شان دست می زدند.
کنــده شــده و بــه خانه هــای  خــود رفتیــم.  بعــد از مراســم، همــه بی صــدا پرا
پایان یافتن حمله های رئیس به این معنا بود که دوره ی خشونت در جزیره پایان 

یافته است. به نظر می رسید همه چیز در سکوت دفن شده است. 
در ظاهر چیزی تغییر نکرده بود و زندگی روزمره مثل گذشــته ادامه داشــت؛ 
اما تغییر نسبتاً چشم گیری در هوای جزیره به وجود آمده بود. از شادی، دوستی 
ی نمی رفت.  و رفاقــت اثــری باقــی نمانــده بود. دســت و دل من هم بــه هیــچ  کار
کتابــی را در دســتم می گرفتــم و پیــش از این کــه صفحــه ی اولــش را بخوانــم، بــه 
گوشــه ای پرتابش می کردم. مادرم هم بــا نگاه های نگران مرا می پایید، اما چیزی 

نمی گفت.
دو اتفــاق مهــم به آن روزهای کســل کننده، رنگ دیگری داد. مورد نخســت؛ 
یایــی در مرغانچه ای بود که هر ازگاهــی پنهانی به  پیدایــش دو جوجــه ی مرغ در
ی  یــان دارد. مخصوصاً از مرغانچه طور آن ســر مــی زدم تا ببینم در آن جا چه جر
دیــدن می کــردم که دوســتم بویــی نبرد. چون می خواســتم ایــن راز او باشــد و هر 
وقــت خــودش را آمــاده احســاس کرد، با من شــریک کند. معلوم می شــد در این 
ی کــه هیچ کدام  ما در  کار موفــق شــده و جــان دو جوجه را نجــات داده بود. کار
انجام آن موفق نشــده بودیم، توســط کودکی انجام شده بود که همه او را معیوب 
یداد دوم مرا بیشتر متحیر کرده بود.  و لال گفته و به او اهمیت نمی دادند. اما رو
یک روز در حالی که مرغانچه را پنهانی دید می زدم، دســت نرم و گرمی پشــتم را 
لمس کرد. وقتی با ترس دور خورده و نگاه کردم، نواسه ی دختری رئیس را دیدم. 

دخترک لبخند زد و پرسید: »چقدر شیرین هستند، نه؟!«
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»بلــی! این کار را دوســت من انجام داد. همان دوســتم که تــو آن را کج وکوله 
می گفتی.«

مثل این که به حرف هایم گوش نمی داد.
ی بیشتر از این انجام بدهیم.« »به نظر من، ما می توانیم کار

یایی را می کشــد، چگونه  »چگونه؟ در حالی که پدرکلان تو هر روز مرغان در
آن ها را نجات خواهیم داد؟«

»لطفاً این حرف ها را نزن! تو نمی دانی که من چقدر متأسف می شوم.«
بــا گفتــن ایــن جمله، چشــمان دخترک پر از اشــک شــده بــود. از گفته هایم 
ی انجام دهد.  پشــیمان شــده بودم. او فقط می خواســت به ما کمک کند و کار
در ضمن، حالا او اصلاً نفرت انگیز به نظر نمی رسید؛ حتی فکر می کردم بسیار 

دوست داشتنی است.
یــم؟ نظرت  »شــاید بتوانیــم تخم هــای بیشــتری را دزدیــده و بــه این جــا بیاور

چیست؟«
»بلــی! امکانــش هســت؛ اما مــن نمی توانــم. اجــازه ی بیرون آمــدن از خانه را 

ندارم. پنهانی به این جا آمدم. شما می توانید کارهایی انجام دهید.«
»در آن  صورت تو هم از خانه به ما کمک می کنی.«

»چگونه؟«
»شــاید بتوانــی همــراه پدرکلانت حرف بزنــی. می توانــی او را قناعت بدهی و 

زمینه ی توقف این کشتار را فراهم کنی.«
»بــه حــرف من گــوش نمی دهد. او بســیار سرســخت اســت. نه! بــا او حرف 

نمی زنم.«
»هیچ امتحان کردی؟«

»می ترسم.«
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»من هم از نابودی این جزیره می ترسم.«
دختــرک آرام ســرش را پاییــن انداخــت و گفــت: »معــذرت می خواهــم! باید 
بــروم.« و بلنــد شــد و راه افتاد. از پشــت ســرش جیغ زدم و پرســیدم: »های صبر 
کن! چطور کشف کردی که دوست لالم این کار را انجام می دهد؟« اما او  چیزی 
نگفت و آهســته به ســمت من دور خورد و لبخند زد. ســپس به سرعت به سوی 

ید و ناپدید شد. خانه اش دو





پانزده

پس از آن برای یک مدت طولانی، مثل یک صفحه ی خالی کتاب، روزها بدون 
کدام واقعه ای سپری شد.





شانزده

ک  تــا این کــه یک روز صبح، همه ی ما با فریادهای یک زن که روزهای وحشــتنا
یدیم، متوجه شدیم  جزیره را به یاد می   آورد، بیدار شــدیم. وقتی به ســوی صدا دو
که آدم ها دارند پیش خانه ی شــماره ی ۲۲ جمع می شوند. به آن جا که رسیدیم، 
کتر داشــت به کمک یک پمپ کوچک، از پای خاله ی کهن ســالی که آن جا  دا

زندگی می کرد، خون می کشید. خاله را مار گزیده بود.
ی  المــار یــر  ز را  او  نهایــت  در  می پالیدنــد.  را  مــار  همســایه ها  از  تعــدادی 
ی که یک همســایه ی شــجاع مــا در انتهای چوب  گیــر انداختــه و کشــتند. مــار
دست داشته اش بسته بود و به ما نشان داد، موجود عجیب و رنگارنگی بود که 

دل وجان ما را به ترس ولرز انداخت.
تاز گــی رنگ هایــش، بــه دلیل نامعلومی، مــرا به این فکر انداختــه بود که این 
کاهایی  مار بســیار زهری اســت. به زودی معلوم شــد که اشــتباه نمی کــرده ام. کا
کــه در ایــن مــورد می دانســتند، توضیــح دادند کــه این مــار از نوع بســیار زهری و 

ک است. خطرنا
یدادهایی عادت نداشتیم،  از آن جایی که پیش از این در جزیره به چنین رو



132   |   کودکان آخرین جزیره

یدیم. چون مــا با پنجره هــا و دروازه های باز  همــه بــا شــنیدن این خبر به خــود لرز
ی و گیاهان  می خوابیدیــم و به آن عادت کــرده بودیم. در جزیره گونه های جانور
ســمی که زندگی آرام ما را به خطر بیندازد، یافت نمی شــد. در حقیقت تا آن روز 

این گونه گمان می کردیم.
ایــن اتفــاق به این معنا بــود که بعد از این پیش از خوابیــدن باید رو جایی را 
ی ها را از نظر می گذراندیم؛  باز کرده و کنترل می کردیم؛ سقف حمام و زیر المار
و بــرای این که احســاس مصونیت کنیم، مجبور بودیــم برخی پیش گیری ها را در 
نظــر گرفتــه و زندگــی کنیــم. اما ســؤال این جــا بود که ایــن مار عجیــب، زهردار و 
رنگارنگ از کجا پیدا شــده بود؟ چگونه وارد خانه شــده بود؟ آن شــب با ذهنی 

پر از این پرسش ها، با نگرانی و ترس خوابیدم.
در خنکی صبح گاهی زودتر از مادرم بیدار شدم و به ایوان برآمدم. هنگامی 
که برای رفع گرفتگی ناشی از خواب، کش و قوسی به بدنم دادم و سرم را به طرف 
راســت دور دادم، او را دیدم. یک مار سرخ وســبز که نیمش را در هوا بلند گرفته، 
بــه ســویم فیس فیس می کرد و زبان دوشــاخه اش را با حالــت تهدیدآمیزی تکان 
ی بود که دیروز دیده بودیم. لحظه ی دیگری را به  مــی داد. تقریبــاً عین همان مار

یاد نمی آورم که آن قدر ترسیده باشم.
گینی انجام  مــار خــودش را بــه جلــو و عقــب تــکان داده و حــرکات خشــم آ
می داد که به گمانم داشت برای حمله آماده می شد. دلم می خواست به سرعت 
یارویی ما یک توافق پنهانی ای وجود داشته باشد،  فرار کنم، اما گویی در این  رو
گــر مــن تکان می خــوردم او نیز تــکان می خــورد و در میان چنین حســی  انــگار ا

خواسته ام را انجام داده نمی توانستم.
در آن لحظــه معجــزه ای اتفــاق افتــاد. دیدم کــه مار بــا ضربه ای کــه دقیقاً بر 
ی زمین افتاد و یک قسمت از بدنش نیز متلاشی شد.  وسط بدنش وارد شد، رو
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در همــان لحظــه متوجه شــدم که مادرم در کنارم ایســتاده و با بیــل بزرگی به مار 
ضربــه می زنــد. این زنی که داشــت پی هم با بیل بر بدن مــار می کوبید، آیا همان 
مادر نازک دل، ظریف و حساس من بود؟ خشونتی که او علیه مار نشان می داد، 
 ، یــادی مهری بود که نســبت به من داشــت. از وارد کردن هــر ضربه اش بر مار از ز

فهمیده بودم که چقدر به خاطر من ترسیده است.
وقتــی مــن به ســختی بیــل را از دســتش گرفتــم، مثل ابــر مناطق حــاره ای که 
ی برای کشتن یک جاندار  ید و به گریه افتاد؛ ناچار یک باره می ترکد، بازوانش لرز
او را نیــز بــه انــدازه ی من متأثر کرده بود. مرا محکم در بغــل گرفت و داخل خانه 
رفتیم؛ اما آن خانه دیگر برایم جای امنی به نظر نمی رسید، همچنین باغچه. به 

نظر می رسید هر لحظه از هر جایی خطری تهدیدمان می کند.
مارهــا بــه جزیره ی  ما حمله کرده بودند و ما نمی دانســتیم چنین مشــکلی را 
کتر به حد کافی سِــروم  چگونــه حــل کنیــم. خانه ها پر از مار شــده بودند. نــزد دا
و دارو موجــود نبــود. چــاره ای نداشــتیم جز این کــه منتظر آمدن کشــتی بمانیم. 
برخی هــا می گفتند ســوار کشــتی شــده و ایــن جزیــره ی لعنتی را تــرک می کنند. 

عصبانی بودیم؛ اما حالا دیگر نمی دانستیم که از چه کسی عصبانی هستیم.
ی تاب  برای مدت طولانی کسی رئیس را ندید. نگران نواسه هایش بودم. روز
نیاوردم و به خانه اش رفتم. به هر شکل ممکن می خواستم با آن ها حرف بزنم و 
برای نجات جزیره طرحی بریزم. من مطمئن بودم که آن ها به من و دوســت لالم 
ی  ی همدیگــر می توانیم برای نجــات جزیره کار کمــک می کننــد و ما با همــکار
انجــام بدهیــم. همین کــه مــرا دیدند، بــا عجله از ایــوان پاییــن آمدند؛ امــا وقتی 
متوجــه شــدند که افــراد رئیس به ســمت آن ها حرکــت می کنند، فوراً برگشــتند و 

وارد خانه شدند.
علی رغــم تمــام اقدامات احتیاطی از ســوی رئیــس، دقیقاً یــک هفته بعد از 
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ی را نیز مار گزید. بر اســاس گفته هــا، او هنگامی که  ، دســت و شــروع خطــر مار
یــاد رئیس،  مصــروف باغبانــی بــوده، مــورد حمله ی مار قــرار گرفته بــود. با دادوفر
ی دوا، سِــروم و پمپ از کشــتی آورده بودنــد و این گونه  افــرادش بــا عجلــه مقــدار
موفق شــده بودند او را نجات بدهند. با این که روزها با تب خوابیده بود و بســیار 
درد کشــیده بــود، خطــر جانــی را از ســر گذرانــده بــود. ایــن وضعیــت همچنین 
ی، مواد لازم بــرای برآورده کردن هر  آشــکار کــرد که در کشــتی کوچک شــخصی و

ی وجود دارد، اما او داروها را در دسترس مردم جزیره قرار نمی داد.  نیاز
این گونــه چــه جزیــره ی عجیبــی شــده بودیــم. جلســات رئیــس هنگامی که 
بــرای نخســتین بــار به جزیــره آمــد، شــاخه بری درختــان، لت و کوب رفیــق لالم، 
یایی صورت گرفته  توهین هایــی که تجربــه کردیم و حمله هایی که به مرغــان در
یدادهــا را از  بــود، همــه و همــه فرامــوش شــده بودنــد. بیشــتر مردم شــروع ایــن رو
یایــی بــه یــاد می آوردند. گویی شــبانه وقتــی مــردم جزیره در  حملــه ی مرغــان در

ک کرده بود. خواب بودند، دستی از غیب آمده و حافظه ی همه را پا
در مــورد حافظــه گفتــم؛ حــالا بــه یــادم آمد؛ چقــدر فرامــوش کار هســتم، نه؟ 

پرسش شما در مورد روباه ها را می توانم بشنوم. فوراً توضیح می دهم.
گاهان و معلومات دانش نامه هایی که در خانه موجود  بر اساس گفته های آ
یایی به صورت جمعی و سازمان دهی شــده عمل  بــود، روباه هــا مانند مرغــان در
نمی کردنــد، بلکــه به تنهایی شــکار و زندگی می کردند. از هــر فرصت پیش آمده 
اســتفاده کــرده و روزانــه تــا یک کیلــو غــذا می خوردند. ایــن غذاهــا حیوان های 
کوچک، مرغ ها، انواع تخم ها حتی شــاه توت و توت فرنگی را شــامل می شدند؛ و 

یادی دارند.  یاد است و جوجه های ز دیگر این که تولیدمثل آن ها ز
یایی را شــکار کردند یا نــه؟ ـ دلیلی که  این کــه آیــا آن ها تخم هــای مرغــان در
بــرای آن بــه جزیــره آورده شــده بودنــد ـ مــا گواهــش نبودیــم؛ چــون آن هــا را هیــچ 
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ندیدیــم. بدیهــی بود کــه آن ها تخم ها را پنهانــی دزدی می کردنــد و بدون این که 
یاییِ مادر و پدر از این کار خبر شوند، آن ها را می خوردند. حتی مرغان در

روباه هــا در آن زمــان بســیار بــر ســر زبان هــا افتــاده بــود. وقتــی یــک شــب در 
لاچیق  گهــی در خانه هــا از ســوی رئیــس، بــاز هــم زیــر آ نتیجــه ی پخــش یــک آ
جمع شــدیم، راجع به این وضعیت بحث شــد. مردم جزیره دوباره دور میزهای 
چیده شــده قــرار گرفتنــد. اعضای هیئت مدیــره در جایگاه خود نشســتند. تنها 

مامانویسنده ی من به جلسه نیامده بود.
رئیس با لباس های کاملاً سفید، با حالت و رفتار مقتدرانه ی همیشگی اش 
ی  دقیقاً در صدر نشســت. تنها تفاوتش با روز اولی که به جزیره آمده بود، بانداژ
بود که بر دســت راســتش پیچیده شــده بود. همین که نوازنده ها سازهای شان را 

کنار گذاشتند و دور میز نشستند، جلسه شروع شد.
در حالی که صحبت ها جریان داشت، من اولین جلسه ا ی که این جا گرفته 
بودیــم را به یاد آوردم. همه چیز یکســان به نظر می رســید، اما در حقیقت بســیار 
کانه همدیگر را می پاییدند و به ســوی چند مرغ  متفاوت بود. همســایه ها شــکا
یــا پــروزا می کردنــد نیز بــا نفرت نگریســتند. در  ی در یایــی کــه در آن لحظــه رو در
ی  میان اهالی جزیره نه اعتماد پیشین باقی مانده بود و نه شوروحال گذشته. رو

چهره ی همه سایه ی اندوه نشسته بود.
یایــی کامیاب شــده بود؛  بــه نظــر رئیس کوســه ماهی، مبــارزه علیــه مرغان در
کنــون بــا همــان اراده قرار بود مبــارزه علیه مار نیــز به موفقیت برســد. هیچ کس  ا
، یکی  دو نفری که می خواستند  نمی توانست اهالی جزیره را بازدارد. به گفته ی او
جلــو ایــن مبــارزه را بگیرنــد نیــز نتوانســته بودند به اهــداف خود برســند و اتحاد 
اهالــی جزیــره را از بیــن ببرند. مشــخص بود کــه منظورش از این حــرف، مامایم، 

مادرم و من بودم. چند نفری به سوی ما چپ چپ نگاه کردند.
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رئیــس در زمینــه ی مبارزه با مار نیز اقدامات لازم را انجام داده بود و برای هر 
ی دفع مار ســفارش داده بود. این داروها دو روز بعد  خانه به اندازه ی کافی دارو
یع می شد. این گونه از ورود  توســط کشــتی از راه می رســید و بین تمام خانه ها توز

مار به خانه ها جلوگیری می شد.
مردم جزیره با نگاه های سپاس گزار به رئیس شان می نگریستند. این  نگاه ها 
ی جگر بگذارند، رئیس آن ها را از  گــر دو روز دیگر دندان رو بــه ایــن معنا بود که ا
بلای مار سرخ وسبز نیز نجات می داد. اما هنگامی که همه داشتند با خشنودی 
کنده می شدند، اتفاقی افتاد که آرامش آن ها را به هم  به ســوی خانه های شان پرا
زد. از پشــت ســر صدایی بلند شــد و با حالتی تمســخرآمیز گفت: »این که چرا 

جزیره مورد هجوم مارها قرار گرفته است را توضیح نمی دهید رئیس محترم؟«
مامایم آمده بود. با حالتی بســیار ضعیف آن جا ایســتاده بود و پرســش های 
آذرخش گونه ای را نخست به رئیس و سپس به تمام اهالی جزیره حواله می کرد. 
جزیره چرا مورد هجوم مارها قرار گرفته بود؟ مارهایی که این همه ســال نبودند، 
یک باره از کجا برآمده بودند؟ ورود مار به هر خانه و افزایش صدهاتایی مارهای 

یداد طبیعی باعث آن شده بود؟ جزیره را چگونه می شد توضیح داد؟ کدام رو
مامایم پرســید: »ترجیــح می دهید خودتان وضعیــت را توضیح دهید یا من 
بگویــم؟« وقتــی رئیــس غُرغُرکنــان گفت چیزی بــرای توضیح دادن وجــود ندارد، 
مامایــم دقیقــاً بــه ســوی وســط میزهای جلســه قــدم برداشــت و گفــت: »ببینید 
ید که اتفاق ها چگونه شــروع شــدند. به روزهای گذشته ی  دوســتان! به یاد بیاور
یایی نیز مثل  ید که با مرغان در خود فکر کنید. آن دوره ی خوشــی را به یاد بیاور
، در توافق زندگی می کردیم. روزهایی که بدون هیچ  ترسی  همه ی جاندارن دیگر

زیر درختان سایه دار قدم می زدیم را...«
لحظــه ای بــا نگاه هــای نامفهــوم، اهالــی جزیره را کــه به حرف هــای او گوش 
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ید؟ ســپس آمدن  می دادنــد، ورانداز کــرد و ادامه داد: »آیا این ها را به یاد نمی آور
گهی هایــی که در  ایــن شــخص، شــاخه بری درختــان، قانون ها، هیئت مدیــره، آ

یایی بی گناه.« یع می شد و در نهایت حمله  به مرغان در خانه ها توز
در ایــن هنــگام، شــماره ی 1 کــه بــه وفادارتریــن فــرد رئیــس مبدل شــده بود، 
اعتــراض کــرد: »این گفته هایــت با مارها چــه ارتباطی دارد؟« مامایــم با مهربانی 
به سویش نگاه کرد و گفت: »دوست قدیمی ام! ربط دارد، بسیار هم ربط نزیک 
لاچیق بودند کرد و حرف هایش را ادامه  دارد.« سپس رو به تمام کسانی که زیر آ
یایی روباه به جزیره آوردید. بر اســاس  داد: »شــما برای کم کردن شــمار مرغان در
نظریه ی رئیس، مجبور بودید در مقابل یک دشمن، دشمن دیگری خلق کنید. 
یایی را کاهش  روباه هــا از یک ســو با خوردن تخم ها به ســرعت نفوس مرغــان در
دادنــد و از ســوی دیگر خودشــان افزایش یافتنــد. با افزایش آن ها، شــمار مرغان 
یایــی کاهــش یافــت و نتیجــه اش ایــن شــد.« برخــی از بزرگ ســالان بی تاب و  در

عصبانی، بدبد سیل کرده و داد زدند: »چه شد؟«
»دوســتان! مگر نمی فهمید مارها به این دلیل افزایش یافته اند که شما تعادل 
یایی مارها را شــکار  یســت محیطی را به هــم زده ایــد. چــون در گذشــته مرغــان در ز
می کردند. به همین دلیل، شــمار مارهای جزیره در حد مشــخصی باقی می ماند. 
حتــی ما بــا این نوع زهــری اش هیچ روبه رو نمی شــدیم. با کم شــدن شــمار مرغان 
یایــی توســط روباه هــا، مارهــا افزایــش یافتنــد و اینــک وارد خانه هــای  شــما هم  در
یایی ـ که دشمن  ، روباه هایی که شما در برابر مرغان در می شــوند. به عبارت دیگر
می پنداشتید ـ قرار دادید، خطر جدیدی خلق کرد که هرگز انتظارش را نداشتید.«
کــم شــد. بدیهی اســت که همه داشــتند بــه این فکــر می کردند  ســکوتی حا
کاســردفتر بلند شــد و گفت: »دوست مان  که آیا این حرف ها راســت اســت؟ کا
یست محیطی همیشه باعث فاجعه می شود!« ی با تعادل ز راست می گوید. باز
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گــر بگویــم متعجــب نشــدیم وقتــی کــه دیدیــم رئیــس در برابر ایــن حرف ها  ا
اعتــراض نمی کنــد و حتــی بــا تــکان دادن ســرش تأییــد می کنــد، دروغ گفته ام. 
چگونه شده بود که رئیس کوسه ماهی به این حرف های منطقی گوش داده بود.

یــم کــه ایــن دوســت مان درســت  رئیــس بلنــد شــد و گفــت: »مــا بایــد بپذیر
یایی  می گویــد. ما با هیچ کســی بی انصافی نمی کنیم. لازم بــود در برابر مرغان در
مبــارزه کنیم. هیچ کس نباید ســعی بر مخالفت با این امــر کند و این مطالبه ی 
ایــن  بــه  را  را حقیــر بشــمارد. نمی شــد جزیــره ی بهشــت گونه ی مان  مــا  برحــق 
موجودات وحشــی تســلیم کرد. در ضمن ما همیشــه این تصمیم ها را به شــکل 
دموکراتیک و با رأی گیری گرفتیم، همین طور نیســت دوســتان؟ حمله به مرغان 
کثریت صورت گرفت. اما چه کنیم، در هر مبارزه ای امکان دارد  یایی با رأی ا در
نتایج غیر قابل پیش بینی  به میان آید. وضعیت جدید نیز بررســی شــده و علیه 

ی دست گرفته می شود.« آن نیز اقداماتی رو
مامایــم بــا لحــن اســتهزا آمیزتری گفــت: »خیلــی خــب! حــالا چــه پیشــنهاد 
یایی در برابر روباه ها  می کنیــد جنــاب رئیس؟ حالا برای افزودن نفوس مرغان در

جنگ آغاز می کنیم؟ تفنگ در دست گرفته و به شکار روباه ها می برآییم؟«
رئیــس چهــره ی کامــلاً خشــن و قاطعــی بــه خــود گرفــت و در پاســخ بــه این 
ی نزدیک می شــویم،  یم به پیروز پرســش گفــت: »نه! هزار بــار نه! در حالی که دار
یایی افزایش یابد. آن ها دشــمن این  ی کنیم که نفوس مرغان در یم کار حق ندار

جزیره و همه ی ما هستند.«
صدایــش را کامــلاً بلنــد کــرد و ادامــه داد: »مــا هنــوز فرامــوش نکرده ایــم کــه 
نجــار بیچــاره را چگونه کشــتند. مگر فراموش کرده ایم دوســتان ها؟! آیا فراموش 

کرده ایم؟!«
برخی ها از میان جمعیت با صدای بلند گفتند: »نه! فراموش نکرده ایم!«
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رئیــس صدایــش را پاییــن آورد و گفــت: »همســایه های عزیــزم! البتــه مــا بــا 
ی دست گذاشته و آرام نمی نشینیم. در گام  گاهی از این وضعیت، دســت رو آ
نخســت، منتظر همین کشــتی بمانیم و بعد داروها را گرفته و خانه های مان را از 

تهدید مار نجات دهیم.«
یایی گیر کرد. آن ها فارغ بال در  در میــان ایــن بگو مگوها، نگاهم به مرغان در
آســمان پرواز می کردند. جزیره تغییر نکــرده بود بلکه ما تغییر کرده بودیم. مادرم 
کت و درون گرا شده بود. شاید نمی توانست  پس از آن روز که آن مار را کشت، سا
خــودش را به خاطــر کشــتن آن مــار ببخشــد. روز بعــدش مــادرم را در خانــه تنها 
گر کمی تنها می ماند، خوب  گذاشــتم و برای قدم زدن در جزیره برآمدم. شــاید ا
ک به امیــد یافتن مامایم به مور ســو رفتــم. در آن جا  می شــد. بــا حالــت اندیشــنا
نبــود. ســپس گشته گشــته بــه خنــکای اعتمادبخش درختــان تنومنــد کاج پناه 
بــردم. مامانویســنده ام آن جا هم نبود؛ اما رفیــق لالم پای تنه ی یک درخت کاج، 
ی آسوده دل به نظر  خواب رفته بود. بی ســر و صدا در کنارش نشســتم. رفیقم طور

یایی یا مار وجود ندارد. می رسید، گویی در جزیره اصلاً خطر مرغ در
رفیقــم نمی توانســت حرف بزند و بــا آدم های کمی می توانســت ارتباط برقرار 
کنــد، حتی با کســی چشم به چشــم نمی شــد؛ امــا آنچه هیــچ بزرگ ســالی انجام 
یایی را نجات  داده نمی توانســت را انجام می داد و به تنهایی داشــت مرغان در
یا را در من زنده می کرد که شــاید  مــی داد. حضــور او به مــن امید می داد و این رؤ
ی جزیــره ی مــا از شــر رئیس نجــات یابد. رفیقــم یک لحظه بعد بیدار شــد.  روز
فــوراً راســت نشســت و چشــمانش را مالیــد. قیافــه ای بــه خــود گرفت کــه گویی 

معذرت خواهی می کند.
گفتم: »در خواب بسیار عمیقی بودی، بیدارت نکردم.«

به من لبخند زد و دســتم را گرفت، به گونه ای که فهمیدم او نیز با من همان 
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امیــد را شــریک می کند. شــاید جزیره را بزرگ ســالان نه، بلکه ما کــودکان نجات 
یایــی به یادم آمــد. دیگر بیشــتر از این  می دادیــم. ســپس جوجه هــای مرغان در
نمی توانستم آنچه در مورد جوجه ها می دانستم را پنهان کنم. می خواستم بداند 

که در کنارش هستم. گفتم: »حال شان چطور است؟«
کت ماند. مثل این که ترســیده بود. گفتــم: »منظورم مرغان  مثل همیشــه ســا
یایی، دیگر هم  یایی داخل مرغانچه اســت. آیا غیر از آن دو جوجه ی مرغ در در

نجات داده ای؟«
ی به  دوبــاره لبخنــد زد و ســرش را بــه مفهــوم بلــی تــکان داد. لحظه ای طــور
یم  یش نگاه کرد که گویی نمی تواند تصمیم بگیرد. سپس با عجله از بازو روبه رو
یــدن کردیم.  گرفــت و بــا هم از سراشــیبی به ســرعت پایین شــدیم و شــروع به دو
یدن، با  واضــح اســت که تصمیم گرفته بود جوجه ها را نشــانم بدهد. هنــگام دو

خودم فکر کردم که خیلی وقت است چنین خوشحال نبوده ام.
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گر می دانید،  شما بوی دارویی که برای کشتن مارها استفاده می شود را می دانید؟ ا
هرچه بگویم هیچ است. بوی دارویی که آن روز با کشتی رسیده بود، در یک کلمه 
چنــدش آور بــود. بــرای توصیف بوی این دارو که در باغچــه ی خانه، زیر تراس ها و 
ورودی دروازه های بالکن گذاشــته شــده بود، کلمات کفایت نمی کند. این داروها 
که در بشــکه  آورده شــده و در جاهای مختلف جزیره گذاشــته شــده بودند، شاید 
کنون رفتن به خانه برای ما تبدیل به شکنجه شده بود.  ی می داد؛ اما ا مارها را فرار
بوی قشــنگ آن گل های زیبای شــمعدانی و یاسمین نیز برای ازبین بردن این بوی 
منزجرکننده کافی نبود؛ حتی خوش بوهایی که در چهارگوشه  ی خانه می پاشیدیم 

و غلیظ ترین ادکلن هایی که خاله ها استفاده می کردند نیز فایده نمی کرد.
یایی دیگ بر سرشــان  بیچــاره اهالــی جزیــره کــه از تــرس حمله ی مرغــان در
می گذاشــتند و از تــرس مــار در آن گرمــی، چکمه هــای کلان می پوشــیدند، آیــا 
کنــون بــرای رهایــی از این بــوی بد، بایــد بینی های شــان را می بســتند؟ بالأخره  ا
، مشکل شــان را به  مــردم جزیــره بــه هیئت مدیــره رجوع کردنــد. به عبــارت دیگر

رئیس گفتند؛ چون حالا منظور از هیئت مدیره، همان رئیس بود. 
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رئیــس بــا چهــره ای قاطعانــه و با بیــان این که برای هــر چیــزی راه حلی وجود 
، متخصصــی از کشــور  دارد، ادامــه داد کــه بــرای نجــات جزیــره از مشــکل مــار
فراخوانــده شــده اســت و تمــام مشــکل مــا حــل می شــود. مردم بــا شــنیدن این 
حرف ها بســیار هیجانی شــدند و چشــم به راه این متخصــص ارزش مند بودند. 
البتــه ایــن متخصــص به صورت رایــگان کار نمی کرد؛ حتی می تــوان گفت او با 

دست مزد بسیار گزافی کار می کرد.
مبلــغ  بایــد  خانــه  هــر  می گذاشــت،  گام  جزیــره  بــه  متخصــص  همین کــه 
مشــخصی را به او پرداخت می کرد. برخی از همســایه ها گفتند: »اول ببینیم که 
چه می کند، بعد پولش را بدهیم.« اما دیگران به کسانی که این هشدارها را داده 

بودند، چپ چپ نگاه کردند. 
مادرم چیزی نگفت؛ چون تمام امیدش در مورد جزیره را از دست داده بود. 
مدام داشــت در مورد فروش خانه حرف می زد. با شــنیدن این حرف به وحشت 
افتاده بودم. هر بار برایش می گفتم ما نباید تسلیم شویم؛ جزیره ی مان را نجات 
خواهیــم داد. امــا راز میــان مــن و رفیــق لالــم و گفت وگویــم با نواســه ی رئیس که 

باعث ازدست ندادن امیدم شده بود را به نوعی نمی توانستم بیان کنم.
ی، رفیــق جان برابرم مرا بســیار متعجب  در یکــی از آن روزهــای پــر از دشــوار
کــرده و دروازه ی خانــه ی مــا را زد. در را که باز کردم، از دســتم گرفــت و مرا بیرون 
کشــید تــا به جایی ببرد. بار نخســت بود که به خانه ی مــا می آمد. برعکس تمام 
اهالــی جزیــره، او در جهت خوب، تغییر و پیشــرفت می کرد. در اجتماع بیشــتر 
یایی  حضور می یافت. بدون این که گرفتار ناامیدی یا خســته شود، به مرغان در

رسیدگی می کرد.
وقتــی دیــدم رفیقم مرا کشیده کشــیده بــه مرغانچه ی عقب بقالــی می برد، با 
یایی اش را بــه من نشــان دهد. در  خــودم فکــر کــردم شــاید می خواهد مرغــان در
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واقعیــت هــم همان گونــه شــد، امــا بیشــتر از آن چیــزی که فکــر می کــردم. رفیقم 
یایی که حالا کمی بزرگ شــده  درِ مرغانچــه را بــاز کــرد و هر دو جوجه ی مــرغ در
بودند را به دســتش گرفت. درِ مرغانچه را با دقت بســت و دوباره به راه افتادیم. 
وقتــی بــه پرتگاه انتهــای جایی که درختان کاج تمام می شــد، رســیدیم، یکی از 
یایــی که در دســتش بود را به من داد. ناشــیانه، انگار نــوزادی را گرفته  مرغــان در
باشــم، پرنده را با دو دســتم گرفتم. گرمک بود و تپش های قلبش را می توانســتم 
احساس کنم. رفیقم به من نگاه کرد و جوجه ای که در دستش داشت را به آرامی 
در خالیــگاه گذاشــت. پرنده ی کوچک از مواجهه با این حالت متعجب شــد. 
پریدن برایش سختی می کرد. بال هایش را ناشیانه تکان داد و چند متر پایین تر 

بر صخره ای نشست. 
پرتگاهی که بر لبه ی آن ایســتاده بودیم، بســیار بلند بود. از بالا می دیدیم که 
در پاییــن، موج هــا بــه صخره ها برخورد کرده و به کف تبدیل می شــد. احســاس 
ی ســبزه های تــر می لغزد. پاهایم از تــرس به لرزه افتــاد و کمی به  کــردم پاهایــم رو
عقب برگشــتم. رفیقم اما با خوشــحالی فراوان درســت بر لبه ی پرتگاه ایســتاده 
بود و جوجه هایی که ســعی می کردند پرواز کنند را تماشــا می کرد. پیش از این، 

هیچ گاه در چهره اش چنین خشنودی ای ندیده بودم.
با اشاره ی رفیقم، من هم پیکر گرمی که در دست داشتم را در خالیگاه رها 
ی یک صخره نشست. سپس هر دو از آن  کردم. او نیز با بال زدن های ناشیانه رو
 ، یاد چند متر دیگر پریدند؛ بعــد از کمی انتظار صخــره بلند شــدند و با ســعی ز
همان حرکت را تکرار کردند. کاش نواســه های رئیس نیز در کنار ما بودند و این 
صحنــه ی زیبا را می دیدند؛ یا کاش می توانســتند بــا رئیس حرف بزنند و او را به 

این جا بیاورند. شاید همه چیز تغییر می کرد.
بــه دوســتم نگاه کردم. لبخنــد فوق العاده درخشــانی در چهره ی معصومش 
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یایــی دیگر متوجه هر دو جوجه شــده  نقــش بســته بــود. در آن لحظه، مرغان در
ی اطــراف آن ها دور می زدنــد که گویا می خواســتند آن ها را برای  و آمدنــد و طــور
یــدن کمک کنند. به نظرم آمد که فریاد خوشــحالی ســر می دهند. این منظره  پر
رفیقم را بیشــتر خوشحال کرد؛ دســتانش را بر دهانش گذاشته بود و می خندید 
ید. برای این که خوشحالی اش را ابراز کند، حرکت های عجیب وغریبی  و می لرز
انجام می داد. من نیز در آن رقص خنده دار خوشــحالی شــریک شدم، تا این که 

هر دو از شدت خستگی و خنده، فرش زمین شدیم.
به خاطر این که مرا به مراســم پرواز پرنده ها دعوت کرده بود، به خودم افتخار 
کــردم. او شــادی زندگی بخشــیدن بــه جوجه هــا را تجربــه کرده و با شــریک کردن 
خوشــی هایش بــا مــن، آن را تکثیــر می کــرد. مــا بایــد این شــادی را بیشــتر از این 

تکثیر می کردیم. اما چگونه؟
تنها قســمت ناخوشــایند این روز زیبا و شــاد، دیدن ســاحل خلوت مرغان 
یایــی بــود. این ســاحل طولانی که در گذشــته مملــو از پرنده های ســپید بود،  در
یایی کــه در جای جایش گرد آمده بودند، غم انگیز  حــالا با تعداد کمی مرغان در
به نظر می رســید. بدیهی اســت روباه هایی که به مرور زمان نفوس شــان در حال 

یایی در جزیره باقی نمی گذاشت. افزایش بود، با دزدیدن تخم ها، مرغ در
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چه استقبالی! برای آمدن متخصصی که قرار بود تمام نگرانی های  ما را به پایان 
برساند و ما را از بلاها نجات بدهد، یک مراسم بزرگ استقبال برگزار کرده بودیم. 
زیــرا طی یک هفته ای که مردم جزیره با بی صبری منتظر ناجی شــان بودند، چه 

داستان هایی برای همدیگر قصه کرده بودند؛ چه داستان هایی!
متخصــص یک ناحیه ی زراعتــی که مورد هجوم ملخ قرار گرفته بود را بدون 
ی معجزه ای در  ، و ســوزاندن گندم هــا از بــلا نجات داده بــود. در یک مورد دیگــر
حــد تغییــر بســتر یــک رودخانه ی ســرریز انجام داده و موفق شــده بــود دهی که 
در تــرس بــه ســر می بــرد را از فاجعه ی ســیل نجــات دهد. حتــی بیشــتر از این، 
گفته هایی نظیر این که متخصص برای افهام و تفهیم با حیوانات، زبان ویژه ای 

ساخته و رعدوبرق را در مشتش حبس کرده است، شنیده شده بود.
در جزیــره ای کــه ارتبــاط درست و حســابی با دنیــای بیرون نداشــت، این که 
کنان آن ایــن خبرهــا را از کجــا می شــنیدند و از کجا اطــلاع می یافتند، برایم  ســا
قابــل درک نبــود. گاهی بزرگ ســالان نیــز مانند کودکان می شــدند؛ قــوه ی تخیل  
آن ها آن قدر گسترده شده بود که متوجه مزخرف گویی های شان هم نمی شدند. 
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عدم حضور رئیس در مراســم اســتقبال بسیار حیرت آور بود. شاید برای این 
یته اش را از دست ندهد؛ شاید هم به علاقه مندی  مردم جزیره  نیامده بود که اتور

نسبت به متخصص حسادت می کرد.
ی که متخصص را از کشــتی به ســاحل می آورد،  با نزدیک شــدن قایق موتور
شــبح یک مرد بســیار قدبلند در حالت ایســتاده، آشکار شــد. مثل دن کیشوتی 
ی ســوار شــده بــود. همانی که  ی قایق موتور بــود کــه به جای اســبش روســینا، رو
می دانیــد! همان دن کیشــوت، قهرمان رمان، که به تنهایی در برابر آســیاب های 
بادی اعلام جنگ می کند. دن کیشــوت یکی از کتاب هایی بود که پدرم بیشــتر 

از همه دوستش داشت.
ی، خوب به اســکله نزدیک شــود، کف زدن های  پیــش از این کــه قایق موتور
مردم شــروع شده بود. این علاقه ی بزرگ ســالان به کف زدن را هم نمی توانم درک 
کنــم؛ بــرای هــر چیزی کــه می بینند، کــف می زننــد. متخصص نیز ایــن نمایش 

ارادت و علاقه مندی را با تکان دادن سر و لبخند ملایمی پذیرفت.
مــردم جزیــره غــرق در شــادی بودند. انــگار قد دومتــری  متخصص کــه به او 
امــکان مــی داد تــا دیگران را از بــالا ببیند، اثبــات اولیه ی معجزه هایی باشــد که 
قرار بود در جزیره نشــان بدهد. بالأخره ناجی  ما آمده بود؛ شــخص قدبلندی که 
قرار بود به مشکلات مان پایان ببخشد، به اسکله گام نهاده بود. گمان می کردیم 
کت  ی ارائه کند؛ اما متأســفانه او ترجیح داد سا متخصص ســخنرانی  تأثیرگذار

بماند. بعد از تشریفات دست دادن، با افراد رئیس به دیدار او رفت.
متخصص طی یک هفته ای که در جزیره ماند، سکوتش را حفظ کرد و فقط 
ی که از نظرش بسیار مهم بود، به حرف آمد. این موضوع  در مورد یکی دو دستور

باعث شد حس احترام نسبت به او عمیق تر شده و افزایش یابد.
افــراد رئیــس، تحــت امر متخصــص درآمده بودنــد. آن ها به مــا گفتند زمانی 



هجده   |   147

یم. به ما اطلاع داده شد که این هفته همه مکلف اند تا با کار فشرده  یادی ندار ز
پا کنند. در مورد نحوه ی  تعــدادی پایه هــای بلند را در جاهای مختلف جزیره بر
نصب و کاربرد پایه ها چیزی نمی دانستیم؛ اما این وضعیت، مانع کار دیوانه وار 
هیچ کــس در صبــح روز بعدش نشــد. اهالی جزیــره، عرق ریزان شــروع کردند به 

بریدن درختان جنگل، تراشیدن و انتقال تنه ی آن ها از این جا به آن جا.
ی که یک باره گرفتارش شــده بودند، در حالی  بزرگ ســالان بر اثر ســرعت کار
یخت، با ناخشــنودی پرسش هایی را مطرح  که از نوک بینی های شــان عرق می ر
می کردند و این پرسش ها فوراً گسترش یافت. همه می گفتند: »چرا کار می کنیم؟ 

تمام این کارها به چه دردی می خورد؟«
ی رفتــار کرد کــه گویی این پرســش ها را نشــنیده  متخصــص، نخســت طــور
اســت یــا این کــه ارزش پاســخ دادن را نــدارد؛ امــا وقتــی دیــد تعــداد جمعیــت 
یــاد می شــود و تمــام مــردم جزیــره کار را ترک کــرده و جمع شــده اند،  پرسشــگر ز
گفت: »لک لک ها!« ســپس صورتش را برگرداند و دور شــد. کســی هم جســارت 

نتوانست که او را متوقف کند. همه از یکدیگر پرسیدند: »چه گفت؟«
»چه گفت؟«

»فکر کنم لک لک ها گفت.«
»خب این یعنی چه؟«

... بین این ها چــه نوع رابطــه ای وجود  ، روبــاه و یایــی، مــار »لک لــک، مــرغ در
دارد؟«

ی شــده بودنــد و ســعی می کردنــد تا  همســایه های مــا کامــلاً درگیــر ایــن بــاز
کا توانست جواب را بیابد: »لک لک ها  چیستان را حل کنند. در نهایت، یک کا

مار شکار می کنند!«
»خب؟«



148   |   کودکان آخرین جزیره

ی باقــی  گــر در جزیــره لک لــک وجــود داشــته باشــد، مــار ا نــدارد.  »خــب 
نمی ماند.«

»خیلــی خــب! آیا متخصص به جزیــره لک لک می  آورد؟ ایــن کار را چگونه 
انجام می دهد؟«

»لک لک ها را فهمیدیم، اما این پایه ها را برای چه نصب می کنیم؟«
در همیــن زمــان مادر باهوشــم مداخله کــرد و گفت: »بــرای لک لک ها! مگر 

ی پایه ها لانه نمی سازند؟ برای آن ها لانه می سازد.« لک لک ها رو
»درســت می گویــی! اما چگونــه لک لک ها را به این جا مــی  آورد؟ دعوت نامه 

می فرستد؟«
کاسردفتر گفت: » من فهمیدم چه کار می کند! مگر نمی گویند کار پایه ها  کا
باید سر وقتش تمام شود و ظرف یک هفته باید تمام پایه ها را نصب کنیم؛ این 
گفته ها یک معنا دارد. مگر هر ســال در همین فصل لک لک ها به جنوب کوچ 

نمی کنند؟« و با این گفته اش گفت وگو را خاتمه داد.
ی جزیره پرواز کرده و عبور می کنند.« »کوچ می کنند؛ از رو

»احتمــالاً متخصــص با ســاختن آشــیانه بــرای آن هــا، زمینه ی فرودشــان در 
جزیره ی ما را فراهم می کند.«

بــا ایــن پاســخ، دیدم که چهــره ی همه به اســتثنای مادرم درخشــید. بالأخره 
مســئله حل شــده بود. قرار بود لک لک ها به جزیره ی ما بیایند و مارها را شــکار 

کرده و ما را از این مشکل نجات بدهند.
این کــه لک لک هایــی کــه از آســمان زمیــن را می نگرنــد، بــا دیــدن تعــدادی 
لانه های آماده شده، از بالا پایین شوند، با عقلم جور درنیامد؛ اما این را نیز مثل 
اعتراض های دیگرم ابراز نکردم. هرچه نباشد، من کوچک بودم و حرفم شنیده 
نمی شد. در ضمن، آدم بزرگی مثل متخصص، حتماً چیزی را می فهمید. مردم 
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جزیره که راز پایه ها را حل کرده بودند، آماده کردن لانه برای لک لک ها را با شوق 
بیشتری ادامه دادند.

گیــاه پیچــک  از  ی ســکوی انتهــای پایه هــای بلنــد، لانه هــای آماده شــده  رو
ی می شــد. این گونــه و به تعبیری شــاید نخســتین و تنهــا هتل لک لک   جای گــذار
در جهان آماده می شــد. وقتی این را می گویم، عجیب و غریب به نظر می رســد، اما 

ی مواجه شویم. آن طور هم نیست. در این دنیا ممکن است با عجایب بی شمار
شــام آن روز همســایه ها در مورد نتیجــه دادن یا نتیجه نــدادن این کار حرف 
می زدند که یک باره مامایم پیدایش شد و گفت: »به کمک شما نیاز دارم. اهالی 
جزیــره این بــار دنباله رو یک کلاهبــردار به نام متخصص شــده اند. می خواهند 
پایــه نصــب کنند، گویا لک لک ها آمده و آن جا می مانند. دوباره ناامیدی بزرگی 

نصیب شان خواهد شد.«
مادرم گفت: »من نیز همین طور فکر می کنم. در زندگی ام پروژه ای مزخرف تر 
از این نشنیدم. اما همه به گونه ای باور کرده اند که به هشدار و این چیزها توجه 

نخواهند کرد.«
گر  مامایــم گفــت: »اشــکال ندارد. با تمــام این ها ما هشــدارمان را می دهیم. ا
توجه نمی کنند، نکنند. در واقع خیلی زود معلوم خواهد شد که حق با کیست.«

ی به  من دخالت کردم و گفتم: »اما تو از همان روزهای نخست پیوسته دار
همه هشدار می دهی، با آن  هم کسی از آنچه بر سرشان می آید، درس نمی گیرند. 

چطور است طرح دیگری بریزیم؟«
گهــی ای متمرکز  مامایــم هیــچ حرف هایــم را نشــنید و حواســش را کامــلاً به آ
کــرده بــود که از ما می خواســت آن را با دســت خط خود تکثیر کــرده و برای تمام 

خانه ها پخش کنیم: 
کن جزیره! آیا در میان ما کســی هســت که روزهای  »همســایه های عزیز ســا
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خــوش گذشــته  را به یاد داشــته باشــد؟ همــان روزهایی که کســی در کار کســی 
دخالت نمی کرد و در فضایی دوســتانه زندگی می کردیم. روزهایی که دوســتان 
نوازنده ی  ما موســیقی فلوت و گیتار را با نوای طبیعت در هم می آمیختند و ما 
یایی  می شنیدیم و با هم اختلاط می کردیم. دوره ی پر از آرامشی که با مرغان در
هیچ مشکلی نداشتیم. آدم باید کور باشد تا نبیند که با آمدن رئیس تمام توازن 

در جزیره به هم خورد.
مــن نمی خواســتم بگویــم، ولــی دیدید که حق با مــن بود. امــا از آن جایی که 
می خواهــم بعــد از ایــن بــه حرف هایــم گــوش بدهیــد، می خواهــم بــار دیگــر بــر 
گر همچنان به مفکوره های دیوانه وار این شــخص  کید کنم. ا حقانیت خودم تأ
گــوش بدهیــد، روبه رو شــدن مــا بــا فجایــع جدیــد اجتناب ناپذیــر اســت. شــما 
کام خواهد شــد. شــاید آن روز به من  خواهیــد دیــد کــه این کار متخصص نیز نا
حــق بدهیــد و ایــن را درک کنید کــه اتحاد ما در برابر شــخصی به اســم رئیس و 

فرستادن او از جزیره چقدر اهمیت دارد.
مــن ایــن اقــدام را یــک فرصــت و بــرای خــودم نیــز به عنــوان یــک امتحــان 
گــر در روزهــای آینــده رئیــس حق به جانــب برآمــد و متخصــص در  می انــگارم. ا
ایــن کار موفق شــد، مــن حاضرم تمــام گفته هایم را پس بگیــرم و از رئیس پوزش 
گر من حق به جانب برآمــدم، لطفاً حواس مان را جمع کنیم و برای  بخواهــم. اما ا

رهاشدن از شر دیوانگی های این شخص، او را از جزیره بیرون کنیم.«
گهی را به شکل دست نوشت تکثیر کردند؛ سپس هر کدام  مادرم و مامایم آ
تعدادی را با خود گرفته و در میان خانه ها پخش کردند. متأسفانه اهالی جزیره 
گهی به کارشان ادامه دادند. یک هفته بعد، کار خسته کن تمام  بدون توجه به آ
کنون جز  یــادی پایه نصب شــده بــود. ا شــد. در ســاحل شــمالی جزیــره تعــداد ز

انتظارکشیدن برای آمدن لک لک ها، کار دیگری نبود.
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آن روز یکــی  دو همســایه ای کــه کشــتی آمدنــی را رصــد می کردنــد، متوجــه 
بعضــی پرنده هایــی شــدند کــه ممکن بــود لک لک باشــند. با شــنیدن این خبر 
همه ی ما در ســاحل شــمالی گــرد آمدیم. با نزدیک شــدن پرنده هــا فهمیدیم که 
واقعــاً گلــه ای لک لک بوده اســت. زمانی کــه  آن ها با بال هــای عریض و تن های 
ظریف شــان کامــلاً در وضعیــت قابل تفکیک قرار گرفتند، هیجــان در جزیره به 
ی جزیره ی  اوجــش رســیده بــود. لک لک ها نزدیک شــدند، نزدیــک شــدند و رو

ی مان فرود آمدند.  خلوت روبه رو
مــا بــا حالتی متعجــب به ســوی همدیگر نگاه کردیــم. چــرا در لانه هایی که 
بــرای آن ها آماده شــده بود، ننشســتند؟ آیــا بعد از مدتی اســتراحت در جزیره ی 

، به این جا می   آمدند؟ دیگر
در همــان لحظــه بزرگ ســالان زمزمه هایــی را آغــاز کردنــد. هر کــس در گوش 
یاد انســان ها  دیگــری پچ پــچ می کــرد که شــاید آن هــا به خاطــر دیدن جمعیــت ز
کنده شــدیم. بر شــاخ درختان کاج  نیامده انــد. بــا این حــرف، همه بی صــدا پرا
بــالا  شــدیم و از آن جــا اتفاقات را نظاره گر شــدیم. لک لک هــا در جزیره ی روبه رو 
قــدم می زدنــد، آب می نوشــیدند و بعضی های شــان بــا منقار زیــر بال های  خود 
را می خاراندنــد. ســپس دیدیــم که دوبــاره به پــرواز درآمدند. به هوا برخاســتند و 
ی جزیــره ی مــا آمدند. مــا از پایین حــرکات آن ها را تماشــا می کردیم.  درســت رو
ی جزیــره دور زدنــد و ســرهای مــا نیز بــا آن هــا دور می خــورد. همه،  چنــد بــار رو
نفس های مان را در ســینه حبس کرده بودیم. گردن های  ما داشــت می گرفت که 

متوجه شدیم لک لک ها راه شان را به سوی جنوب ادامه دادند.
ه ای پرواز کرده و رفتند. ما هم با دل های شکســته پشــت 

ّ
آن هــا بــه شــکل گل

سرشــان خیــره مانده بودیم. تــا زمانی که در افق جنوب از نگاه ما ناپدید شــده و 
رفتند، نگاه شان کردیم. بعد از آن هیچ امیدی برای  ما باقی نماند. به یاد می آورم 
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که به چهره ی بزرگ سالان با دقت نگریستم؛ عمیقاً شرمسار شده و سرهای شان 
را پایین انداخته بودند و حتی نمی توانستند به همدیگر نیز نگاه کنند.

در آن لحظــه یکــی پرســید: »متخصــص کجاســت؟« بــا ایــن ســؤال همــه 
جــان گرفتنــد؛ می خواســتند متخصص را یافته و از او حســاب پس بگیرند، اما 
متخصــص در آن حوالــی دیــده نمی شــد. بــه دنبال آن مــرد قدبلند تمام گوشــه 
و کنــار جزیــره را پالیدیــم؛ حتی تا اســکله هم رفتیم. کشــتی لنگر برداشــته بود و 
داشــت می رفت. هنگامی که داشــتیم لک لک ها را رصد می کردیم، نه کشتی را 

به یاد آورده بودیم، نه متخصص را.
خبــر تلــخ را بقــال داد. زمانــی که مــا نگاه های مــان را به آســمان دوخته و به 
ی شده  شــکل احمقانه ای اطراف را نگاه می کردیم، متخصص سوار قایق موتور
و به کشــتی رفته بود؛ کشــتی نیز لنگر برداشــته بود و داشــت از جزیره می رفت. 
ی عرشــه هــم پولش را حســاب می کــرد و هم به  متخصــص احتمــالاً داشــت رو
انسان های ساده ای فکر می کرد که قرار بود برای شان معجزه ای نشان دهد و در 

ایستگاه دیگر منتظر او بودند. خلاصه این که او را از دست داده بودیم.
از ناامیــدی، همه به گوشــه ای خزیدند و اخم کردنــد. چند روز بعد که مردم 

به حرف آمدند، فقط یک موضوع وجود داشت:
ی را پیش ببرد.« »من از اول فهمیده بودم که این آدم نمی تواند هیچ  کار

»وقتی فهمیده بودی، چرا نگفتی؟!« 
»چه می دانم؛ نفر یک قدی داشت که...«

گر قد باشد، شتر هم دارد!« »مسئله ا
»ما چقدر ساده بوده ایم! چطور به این شخص اعتماد کردیم!«

گر اعتماد نمی کردیم، چه می کردیم.« ... ا »این طور نگو
»درست می گویی! دیگر به کی اعتماد می کردیم؟«
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»بلی! کسی نیست که ما را نجات بدهد و راه درست را به ما نشان بدهد!«
؟ مــردک به تنهایــی به خیلی از مشــکلات رســیدگی  »رئیــس چــه کنــد دیگر

می کند.«
»نه! نه! رئیس هم نه گفتارش معلوم می شود و نه کردارش. به او هم نمی شود 

اعتماد کرد.«
ی تلاش نمی کند که!« »اما غیر از او دیگر هیچ کسی برای انجام کار

»درســت می گویــی! همین کــه نتیجــه ی بــد بــه  دســت آیــد، همــه شــروع بــه 
حرف زدن می کنند.«

این چیزهایی که ناخواســته شــنیده بودم، نشــان می داد که تمام تلاش هایم 
برای فهماندن بزرگ سالان نتیجه اش هیچ بوده است. آیا بزرگ سالان هیچ بزرگ 

نمی شدند؟





نوزده

مامــای عزیزم! به یاد می آورم که در آخرین شــب پیــش از فاجعه، همراه تو فقط 
ی رفتار می کردی که گویی فردا رفتنی هستی  درباره ی کتاب ها حرف زدیم. طور

و مرا می ترساندی.
یادی از  آن شــب گفتــی »شــاید تو را دیگــر نبینم« و در مــورد نویســنده های ز
تالکیــن گرفتــه تا مــارک تواین بحــث کرده بــودی؛ در مورد قهرمان هــای رمان ها، 
یاد خیلــی طولانی  مثــل شــهزاده ی کوچــک، پیتر پــن و آلیــس، با شوروشــعف ز
قصــه کــرده بــودی و حتی برخی  از آن ها را برایم مجســم کرده بــودی. برای این که 

من انسان خوبی باشم، یک عالم توصیه کرده بودی.
ی این  موضوعات حرف می زدیم، رئیس و افرادش  همان زمانی که ما داشتیم رو
داشــتند برای وارد کردن آخرین ضربه به تو آمادگی می گرفتند. در حقیقت آن شــب 
احســاس کرده بودیم که رئیس کوســه ماهی مجبور اســت کارهایی انجام دهد. بعد 
از شکســت مفتضحانــه ی پروژه ی لک لک ها و فــرار متخصص از جزیره، رئیس در 
یتــه ی او در جزیره متزلزل شــده بــود و در  وضعیــت بــدی قــرار گرفتــه بود. چــون اتور

باوراندن انسان هایی که مجبور بودند با دروغ زندگی کنند، مشکل پیدا کرده بود.
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لاچیق جمع شــده بودیــم. رئیس به خاطر  گهی دیگر زیر آ روز بعــدش بــا یک آ
این کــه متخصــص همه ی ما را فریب داده بود، تأســف عمیق خــود را ابراز کرده و 
بــه موضــوع ورود کــرده بود. گویــا در این زمانه نمی شــد به هیچ کســی اعتماد کرد. 
اخلاق بی نهایت خراب شده بود. او آماده بود خسارت اهالی جزیره را از جیبش 

پرداخت کند. ما بدون این که باور کنیم، به تمام حرف های او گوش می دادیم.
ســپس رئیــس برنامه ی جدیــدش را توضیــح داد: از آن جایی که مشــکل مار 
ی آورده بود. از نظر او ما باید شــمار  حل نشــده بود، به تنها راه حل باقی مانده رو
روباه های جزیره را کاهش می دادیم. روباه ها که در اوایل به جزیره فایده رسانده 
یادشــان  و خدمــات مهمــی انجام داده بودنــد، به مرور زمان به خاطر تولیدمثل ز
کنون ضررشــان بیشــتر از فایده ی شــان شده بود. کاهش در شــمار روباه ها و در  ا
یایی، تــوازن را دوباره در جزیره برقرار  ی افزایش در شــمار مرغان در نتیجــه مقدار

کرده و به ما در حل مشکل مار کمک می کرد.
ایــن حرف هــای رئیــس بــه این معنا بــود کــه دوبــاره تفنگ ها بیرون کشــیده 
می شــد. اهالی جزیره که در گذشــته پر از محبت بودند، حالا هر کدام شــان به 
یــک شــکارچی تبدیــل شــده بودند و رئیــس، برنامه ی شــکار روباه را بــرای آن ها 

تنظیم می کرد.
رئیــس بعد از این که دســتور داد فردا تمام بزرگ ســالان با سلاح های شــان در 
یم. دوستان!  اسکله حاضر شوند، گفت: »حالا بیایید به مسئله ی دیگری بپرداز
ید که من این جزیره ی دوردســت را بــه دلیل امنیتش ترجیح  شــما بــه یاد می آور
داده ام و پس از ســال ها خدمت به کشــورم، خواســتم در گوشــه ای امن و دور از 

دشمنانم زندگی کنم.«
چنــد نفــر سرشــان را بــه مفهــوم بلــی تــکان دادنــد. مــن بــا دقت تمــام گوش 

می دادم. حالا می خواست گپ را به سمت دیگری ببرد.
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»اما دوســتان! متأسفانه نتوانستم موفق شوم. دشمنان وطن همین جا نیز در 
برابرم قرار گرفتند.«

دقیقاً در همین اثنا شــنیدم که مادرم زیر لب گفت: »امکان ندارد!« و ســرم 
را به ســمتی دور دادم که او نگاه می کرد. دو نفر از افراد رئیس داشــتند مامایم را 
لاچیق می آوردند. فوراً از جایم پریدم و خواستم که به آن سو  دست بسته به زیر آ
بروم، اما رئیس گفت: »سر جایت بنشین پسرم! اول به حرف هایم گوش بدهید، 

بعد هرچه می خواهید انجام بدهید.«
»دوستان! پس از آمدنم به جزیره ی  شما دستور دادم در مورد گذشته ی مردم 
جزیره که این جا نشســته اند، تحقیقاتی انجام شــود و این گونــه راز فوق العاده ی 
دوستی آشکار شد که در ظاهر نویسنده است. این شخص، مجرمی است که 
به دلیل مخالفت با دولت محبوس شــده بود و بعد از رهایی از زندان، اســمش 

را تغییر داده و در جزیره ی شما پناه گرفته است.«
بــا شــنیدن ایــن حرف هــا، همــه دَور خوردنــد و مامایم را نــگاه کردنــد؛ اما او 
بــدون این که چیزی بگوید، چشــمانش را به رئیس دوخته و همان طور ایســتاده 
کنــم. مــن هــم  کنتــرل و آنچــه را می شــنیدم، بــاور  بــود. نمی توانســتم اشــکم را 
نمی دانســتم کــه در گذشــته ی مامایــم چنین اتفاقی افتاده اســت. بــا نگاه های 
پرسشــگر به ســوی مادر و مامایم نگاه کردم. مادرم دســتم را فشــار داد و گفت: 
! مامایت هیچ کســی را آزار نداده  »لطفــاً مامایــت یا مــن را مقصر ندان جان مادر
اســت. او به خاطر اندیشه هایش زندانی شده بود. وقتی کمی بزرگ تر می شدی، 

خودش برایت قصه می کرد.«
رئیــس اعــلام کــرد مامایــم امشــب در بازداشــت خواهــد بــود و فــردا بــا قایق 
ی شوکه شده  ی انتقال داده شــده و به محکمه ســپرده خواهد شد. به قدر موتور
بودیــم کــه هــم مادرم و هم من نمی دانســتیم چــه کار کنیم. رئیس کوســه ماهی با 
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ی ادعا می کرد که  کی بیان می کرد. و لبان نازک و بی رحمش حرف های وحشتنا
کامی ها در جزیره ی ما، مامای من است.  علت همه ی نا

من بیشتر از این نتوانستم تحمل کنم. خودم را از دست مادرم خلاص کردم 
و گفتــم: »هیچ کــدام از حرف های تــان را بــاور نمی کنم. در این جزیــره، خوبی را 
مامایم تمثیل می کند و بدی را شــما. تمام کســانی که این جا هستند، می توانند 
شــهادت بدهند. کســی که جزیره ی ما را به این حالت رسانده، او نیست، بلکه 

شما هستید. تا آمدن شما در این جزیره...«
در همیــن لحظــه افراد رئیس کوســه ماهی مرا محکم گرفتنــد و به دنبال خود 
ی می کرد. در این هنگام  کردن من پیش آن ها عذروزار کشیدند. مادرم برای رها
بــا چشــمان خودم دیدم که نواســه ی دختــری رئیس چیزی را در گــوش او زمزمه 
کــرد. رئیس کوســه ماهی با نگاهی تردید آمیــز به من نگاه کرد و بعد با یک حرکت 
دســت به افرادش دســتور داد که مرا رها کنند. اما ماماجان! متأســفانه تو را جلو 
ی کردند. در حالی که تو داشتی در افق از نگاه ها  چشمان همه سوار قایق موتور
ی از همه عصبانی بودم که  ناپدید می شــدی، هیچ کســی مخالفت نکرد. به قدر

نمی دانستم چه کار کنم.
همان طور که حدس می زنی ماماجان، پشــت ســر تو یک عالم شایعه پخش 
شــد. بــه گفتــه ی مــردم، در جزیره همه چیــز به خاطر تو درســت پیــش نمی رفته 
اســت. یعنی مســئول تمام اتفاق هایی که افتاده بود، تو شده بودی. دیگر کسی 
مــا را بــاور نمی کــرد؛ چون مــن و مادرم نیز به عنــوان خانواده ی »مجــرم« در جمع 

غیرقابل  اعتمادها قرار گرفته بودیم. تعداد کمی با ما حرف می زدند. 
یاد شــده بود که دیگر هرچه  در آن مدت بســیار کوتاه، غیبت ها آن قدر ز
را می شــنیدیم، کم کم به قصه می ماند. از میان تمام آنچه گفته می شــد، من 
بیشــتر از همــه به قصه ای باور داشــتم که می گفتند هنــگام انتقالت با قایق 
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ی، خــودت را از دســت افــراد رئیــس نجــات داده و موفــق شــده ای فرار  موتــور
کنی.

ماماجان! افراد رئیس خانه ات را بســتند و ورود به آن جا را ممنوع کردند؛ اما 
کمــی دیــر کرده بودند. مــادر باهوش من بــرای پنهان کردن نشــانه ای احتمالی از 
، به خانه ات رفته بود و با دفتری در دستش برگشت؛ دفتری که دربرگیرنده ی  تو
یادداشــت های تــو بــود. کمــی نامرتب بــه نظر می رســید. احتمالاً مربــوط کتابی 
می شــد که در حال نوشــتن آن بودی. اما روزنوشــته هایت بسیار توجهم را جلب 
کرد؛ در مورد گفت وگوها و تحولاتی که تجربه کرده بودیم، یادداشت گرفته بودی.

هنگامی که دفترت را ورق می زدم، یک بار دیگر اندیشــه های جســورانه ات 
را، ویژگــی ات که همیشــه حتی به قیمت تنهاماندنت هم راســت می گفتی را با 
ی این دفتر را نشــر کنم و جزیره ی مان را  احترام به یاد آوردم. قســم خوردم که روز

نجات بدهم.
بعــد از مدتــی، رئیس کوســه ماهی و افــرادش بــا اهالــی جزیره که هــر کدام به 
ی تبدیــل شــده بودند، بــا هم فکری یکدیگــر تصمیم گرفتنــد که تکنیک  جانــور

کاملاً جدیدی را آزمایش کنند.
از آن جایی که روباه ها به راحتی می توانستند در جاهای پرت جنگل پنهان 
شــوند، شکارشــان بســیار ســخت بود. پس با هدف تحت فشــار قراردادن آن ها 
برای بیرون کردن شان، قرار شد به شکل کنترل شده در جنگل آتش روشن شود. 
و از آن جایی که حالا هیچ کسی به رئیس اعتراض نمی کرد، این طرح نیز عملی 
پا شــده بود که حتی ما شعله ها و دودش را  شــد. در گوشــه ای از جنگل آتشی بر
ی آتش، روباه ها همراه با دیگر جانوران از جنگل فرار  از دور می دیدیم. با پیشــرو

می کردند.
حــالا تمــام نفــرت اهالــی جزیره بر روباه هــا متمرکز شــده بود و تقریبــاً مرغان 
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کتر گفت روباه ها بیش از  یایــی را فراموش کــرده بودند. به ویژه پس از این که دا در
ی می شوند، ترس و نفرت از آن ها در میان  ی هار هر حیوانی باعث پخش بیمار

اهالی جزیره به صورت چشم گیری افزایش یافت.
گهــان بــوی دود مــا را احاطه کــرد. مثل این کــه در همیــن نزدیکی ها چوب  نا
یادی نگذشــت که دیدیم باغچه دارد پردود می شود.  ســوزانده می شــد. مدت ز
چنــد نفــری داد می زدنــد: »آتــش! آتش! فــرار کنید!« یــک لحظه بعد هــم گرمای 

شعله هایی که داشت به ما نزدیک می شد، به صورت ما خورد.
ماماجان عزیزم! اهالی جزیره آن قدر هوش و حواس شان را مصروف آتش زدن 
و کشــتن روباه هــا کــرده بودند که کســی متوجه بادی نشــده بود کــه یک باره مثل 
یده و به مرور زمان قوی شــده بود. در واقع، زمانی متوجه شــده بودند  نســیمی وز
گرفته بود.  که بســیار دیر شــده بــود. آتش جنگل بــر اثر باد شــدید، همه جــا را فرا

جنگلی به آن عظمت، گویی می گریست، می ترکید و جَرَق جَرَق می سوخت.
ی کرده بودند، ناامیدانه ســعی  افــراد رئیــس با اهالی جزیــره که از آن ها پیــرو
کردنــد آتــش را خامــوش کننــد؛ اما همه ی مــا می دیدیــم که دیگــر چنین چیزی 
ممکن نیست. پس از جَرَق جَرَق سوختن درختان کاج، آتش به درختان اطراف 
راهی ســرایت کرد که به ســوی اســکله می رفت؛ از آن جا هم به خانه ها. در یک 

چشم به هم زدن چند خانه آتش گرفت.
خانه هــا چون از چوب ســاخته شــده بودنــد، مانند چوب روغنی ســوختند. 
یا فرار  بــرای نجات یافتــن از شــعله های ســوزان و دود خفه کننــده، بــه ســاحل در
ی آتــش بودند،  کردیــم. از آن جــا می دیدیــم درختــان کلانــی که در مســیر پیشــرو
یــت در کام آتش فرومی رفتند و نابود می شــدند. اهالی  هــر کــدام مثل چوب کبر
جزیــره بــا نگاه های پر از تــرس نظاره گر نابودی خانه های شــان بودند. حالا هیچ  

ی نمی شد کرد. کار
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تنها کســی که نترســیده بود، رفیق لالم بود. در حالی که همه ی ما از شــدت 
کستر شــدن  پابســته خا ناراحتــی و پشــیمانی، مات ومبهــوت مانــده و دست و
داروندار خودمان را تماشــا می کردیم، او بدون این که امیدش را از دســت بدهد، 

با سطل کوچکش با شعله های غول پیکر آتش می جنگید.





بیست

ی بالای ســر ما پرواز می کردنــد، گویی ما را به اســتهزا گرفته  یایــی طور مرغــان در
یک، و انســان هایی کــه تقریباً  باشــند و این گونــه جزیــره ی ویــران، ســوخته و تار
گــر آن لحظه  دیگــر هیــچ پناهگاهی برای شــان نمانــده بود را تماشــا می کردند. ا
یــم؛ اما  بــه مــا حملــه می کردنــد، به هیــچ شــکلی ممکن نبــود جلو آن هــا را بگیر
کتفا کردند. ســاحل آن ها  ی ســر ما ا آن هــا حملــه نکردند و تنهــا به پروازکردن رو
هیــچ آســیبی ندیده بــود. آن ها می توانســتند همچنان مثل گذشــته تولیدمثل و 
شکار کنند و در امنیت انتظار بکشند که تخم های شان به جوجه تبدیل شود. 

خلاصه این که آن ها این جنگ را برده بودند.
ی، تنها کشــتی کوچک مســتقر در ســاحل، بقالی و دو خانه ی  از آتش ســوز
آخری ســالم باقی مانده بودند. جزیره نابود شــده بود، اما بزرگ ســالان هنوز درک 

نمی کردند مقصر همه ی این  اتفاقات، رئیس است. 
کودک بودنــم  گر باشــم؛ به خاطــر  دیگــر بیشــتر از ایــن نمی خواســتم تماشــا
کت نمی ماندم؛ منتظر این نمی ماندم که بزرگ سالان مشکلات را حل کنند.  سا
دفتر کوچک مامایم همیشــه نزد من بود. آن را از جبیم کشــیدم و با دســتان 
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لــرزان و صــدای بلنــد فریادکنــان بــه خوانش گرفتــم. اشــک هایم بنــد نمی آمد و 
صدایم از بغض می ترکید.

مامایــم در برگه هــای نخســتین، روزهایــی که تازه آمــده بود را بیــان کرده بود. 
نــام همــه را یاد کرده بــود. دوست داشــتنی ترین ویژگی ها و رفتــار اهالی جزیره را 
گاهی پراحســاس و گاهی به شکل خنده آور برشمرده بود. هنگامی که نام آن ها 
را می خوانــدم، متوجــه شــدم همــه بــه روزهای قشــنگ گذشــته  فکــر می کنند و 

چشم های شان پر از اشک می شود.
وقتی به آن بخش از دفتر رسیدم که در مورد ما نوشته شده بود، درنگ کردم. 
نوشــته بود: »در زندگــی ام خانواده ای ندیده ام که این چنین همدیگر را دوســت 
داشته باشند.« حالا هکچه زده می خواندم. زیرا حرف هایش را این گونه به پایان 

رسانده بود:
»از این کــه جزئــی از آن هــا هســتم، به خــودم افتخــار می کنم. امــا خانواده ی 
ک، ایــن درختــان، ایــن حیوان هــا و این  واقعــی مــن ایــن جزیــره اســت. ایــن خا
، پســر و همســر من هســتند. این جا آن آشیانه ی من  ، دختر ، پدر دوســتان، مادر

است که همیشه دل تنگش شده ام.«
ک و نگاه های تقصیرکارانه به من  کت شده بودند و با چشمان نمنا همه سا
ی انجام دهم. متوجه شــدم که  نگاه می کردند. گویی از من انتظار داشــتند کار
رئیس کم کم دســت پاچه شــده اســت. با خودم فکر کردم که حالا وقتش است و 

به همه گفتم که مرا دنبال کنند. 
رفیق لالم همین که از دستش گرفتم، فهمید که می خواهم چه کار کنم. هول 
شــده بود. آرام به او گفتم:  »نترس!« ســپس در حالی که تمام مردم جزیره دنبالم 
می کردنــد، به ســرعت به ســمت مرغانچــه ای رفتم کــه رفیقم پنهانش کــرده بود. 

دهان همه از تعجب باز مانده بود.
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»به بهانه ی این که آرامش تان را به  هم می زند، برای ماه ها حیوانات را کشتید. 
بــا دســتان خودتان آشــیانه ی همه ی ما را ویــران کردید. اما ببینــد این حیوان ها 
ی تان نگاه  چگونــه در کنــار هم زندگــی می کنند. با دقت بــه مرغانچــه ی روبه رو
ی می کنند.  یایی مــادر کنیــد! در وســط این جنــگ، این مرغ هــا برای مرغــان در
یایی پهلو به  پهلو می خوابند. رفیقم  جوجه هــای مرغ هــا با جوجه های مرغان در

با فهم و عشقش موفق شد آن ها را در یک جا زنده نگه دارد. 
ید! ما  همان طــور کــه مامایــم همیشــه می گفت، روزهای قدیــم را به یــاد بیاور
می توانیــم دوبــاره به آن روزها برگردیــم. برای هیچ چیزی دیر نیســت. من همه ی 
شــما را می شناســم. دل تــان پــر از مهــر و محبت اســت. وقت آن اســت که این 
حس را از نو زنده کنید. آیا دردهایی که متحمل شــدیم، کافی نیســت؟ ما برای 

یم.« این که با هم زندگی کنیم، به کدام رئیسی نیاز ندار
با گفتن این حرف، ســر همگی به ســوی رئیس دَور خورد. همه یک صدا به 
رئیس گفتند که باید از جزیره برود. او دیگر این جا جایی ندارد و مسئول همه ی 
اتفاقات بد اوست. از افراد رئیس نیز دیگر کسی نمی ترسید. بالأخره دیوار ترس 

یخته بود. فرور
رئیس و آدم هایش برای مدتی با نگاه های مبهم ما را از نظر گذراندند. رئیس 
هنوز مِن مِن می کرد که ما را نجات می دهد؛ اما دیگر کسی حرف او را نمی شنید 

و گوش نمی داد. فضا مثل یک بمب برای انفجار آماده بود.
در همیــن لحظــه، رفیق لالــم با صدایی که برای نخســتین بار می شــنیدیم، 
یایی را نیز به وحشــت انداخت  آن قــدر جیــغ بلندی کشــید که حتی مرغــان در
ی آن ها  یــد؛ دســتانش را باز کــرد و رو و بــا ســرعت تمام به ســوی افــراد رئیس دو
ی زمیــن افتادنــد. هیچ کس  یــد. بــر اثــر اصابت دســتانش بــه آن ها، هــر دو رو پر

نمی توانست قدرت و شجاعت او را باور کند.
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یدن کرد. مردان رئیس  تفنگ های آن ها را گرفت و به سوی پرتگاه شروع به دو
بعــد از یــک لحظــه ســرگیجه وقتی به خــود آمدند، خواســتند او را دنبــال کنند؛ 
امــا اهالــی جزیره فوراً آن ها را دوره  کرده و مانع شــان شــدند. حالا برای نخســتین 
گر نترســند و متحد شــوند، چقدر می توانند نیرومند  بار متوجه شــده بودند که ا

شوند.
! متوجه باش!« نگران  از طرفی هم همه دوستم را صدا می زدند: »ایستاد شو
کــی از او ســر نزند؛ اما می دانــی او چه کرد ماماجــان؟ او با  بودنــد کــه کار خطرنا
یا انداخت. کم مانده بود کــه بیفتد، اما در لحظه ی  تمــام نیــرو تفنگ ها را بــه در

آخر خودش را نجات داد.
ایــن نخســتین بــار بــود کــه صدایــش را می شــنیدیم و نخســتین بــار بــود که 
قدرتش را می دیدیم که هرگز در برابر هیچ کســی از آن اســتفاده نکرده بود. گمان 
یاد او مملو از  یاد او را شنیده بودند، آن را فراموش کنند. فر نمی کنم کسانی که فر
ی که علیه تمام بی عدالتی ها و ظلم های  خشم و عصیان بود؛ فریاد دهشت آور

دنیا از حنجره بیرون شده بود.
کت شده بودند. اولین کسی که به خود آمد و حرف زد، مادرم بود. همه سا

»آقای رئیس! ما به عنوان اهالی جزیره از شــما می خواهیم که فوراً با افرادتان 
گر مشــکل ایجاد کنید، دستان تان را می بندیم. همان طور که می بینید،  ید! ا برو

یم.« ی به اسلحه ندار ما مثل شما نیاز
رئیس ســعی کرد چیزی بگوید، اما نتوانســت. یک همسایه ی دیگر جزیره با 
گر این بچه های کوچک نمی بودند، تا هنوز باور می کردیم که  پشیمانی گفت: »ا

شما ما را نجات می دهید. شرم بر همه ی ما.«
یایــی شــما را شکســت دادیــم آقــای  لبخنــد زدم و گفتــم: »مــا و مرغــان در
رئیــس!« رئیــس که هنوز شکســت را نپذیرفته بــود، داد زد و گفت: »شــما چقدر 



بیست   |   167

انسان های بی تربیت هستید! چگونه یک کودک با بزرگ ترش این طور صحبت 
یایی چطور مرا شکست داده اند؟ تمام آنچه بر سر شما آمد،  می کند! مرغان در

از بی لیاقتی خودتان...«
! از خاطر شــما بود. شــما باعــث همه چیز  مــن مداخلــه کــردم و گفتم: »خیر
شــدید. شــما جزیره ی ما را نابــود کردید!« یکی  دو نفر از میــان جمعیت گفتند: 

»بلی راست می گوید. پیش از این که این آدم بیاید، همه چیز خوب بود.«
کاســردفتر داد زد و گفت: »کاش آن قدم بدشــگونت را هرگز به این جزیره  کا

نمی گذاشتی!«
در ایــن لحظــه صدای هق هقی به گوش رســید. نواســه ی دختــری رئیس در 
حالی که صورتش را با دســتانش پوشــانده بود، می گریســت و برادرش نیز ســعی 

می کرد او را در آغوش بگیرد. 
»پدرکلان! دیگر بس است! مگر نمی بینی با انسان ها و حیوانات چه کردی! 
! این جا کســی تو را  لجاجت را بس کن! تمام کارهایت اشــتباه بود. این را بپذیر
یم. تو هم  نمی خواهــد. از تــو خجالت می کشــم! من و برادرم از این جزیــره می رو

هرگز کوشش نکن که مانع ما شوی.«
در نهایت او نیز ترســش را شکســت داده بود و برای اولین بار آنچه درســت 
ی پدرکلانش ابراز کرده بود. برادرش را در آغوش کشــید و  می پنداشــت را رودررو

یش را دور داد و آرام به راه افتادند. رو
بالأخره رئیس شکســت را پذیرفته بود. برای نخســتین بار او را این گونه دیده 
بودیم. دســت و پایش به لرزه افتاده و هول شــده بود. چهره اش کاملاً سفید شده 
بــود و نمی دانســت چــه بگوید. شــنیدن آن حرف ها از کســی کــه در زندگی اش 
بیشــتر از همه دوســتش داشــت، به انــدازه ای ناراحتــش کرده بود کــه هیچ کس 

دیگری نمی توانست.
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یــش را دور داد و بــا این   کــه تــلاش می کــرد راســت ایســتاد  رئیــس به آرامــی رو
شــود، اما می توانســتیم خمیدگی قدش را ببینیم. گمان می کنم نمی توانســت بر 
کم شود و نمی خواست ما گریستن او را ببینیم. این، بزرگ ترین  اشــک هایش حا
شکســت او شــده بــود. در تمــام زندگی اش بــه اشــتباه بودن کارهایی کــه انجام 
داده بــود، پــی نبرده بــود و دیکتاتوربودنش را نپذیرفته بود، تا زمانی که نواســه ی 

یاد زد. یش فر کوچکش آن را به رو
همــه مات ومبهــوت شــده بودنــد و رئیس را نــگاه می کردند. او بــدون این که 
چیــزی بگویــد، بــدون این کــه به چهــره ی یکی از مــا ببینــد، بــدون این که حتی 
یــک بار برگردد، دســتان نواســه هایش را گرفت. همســر و افراد او هــم با عجله به 
ی شــدند و به سرعت از  دنبالش راه افتادند. با گام های خســته ســوار قایق موتور

جزیره رفتند.
مــا به عنــوان یــک جمعیــت زخمــی، دل شکســته، دردمنــد و خشــمگین در 
جزیــره ماندیــم. همــه ی ما ایــن را می دانســتیم که چــون ما پیش رئیس ســر خم 
کــرده بودیــم و نتوانســته بودیــم پیش بینــی کنیم این ظلمــی که ما گام  بــه  گام در 
آن فرومی رفتیــم، تــا چــه حد می تواند بد شــود. امــا حالا جزیره ی  ما ســوخته بود. 
ما باید همان زمانی که درختان قطع شــدند و رفیق بی گناه من لت و کوب شــد، 
صــدای  خود را می کشــیدیم و اعتــراض می کردیم. هر گامی کــه رئیس مانده بود 
یایی چون مخالفت کرده و ســازش  را بــا ســادگی قبول کــرده بودیم. اما مرغان در

نکرده بودند، لانه های شان را از دست نداده بودند.
یایی که  انســان هایی که ســر فــرود آورده بودنــد، باهوش تر بودند یا مرغــان در

مخالفت کرده بودند؟ 
اما در آخرین لحظه، ما یعنی کودکان آخرین جزیره، موفق شده بودیم تا با هم 

چشمان بزرگ سالان را باز کنیم.
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بعد از لحظه ای آرام آرام در چهره ی همه لبخندی نقش بســت. همه چیز از 
ی بلندترین تپه ی ناظر بر  نو شــروع می شــد. برای فهمیــدن تمام ابعاد فاجعــه رو
جزیره جمع شــدیم. از هر گوشــه ی جزیره دود سیاهی به هوا برمی خاست. فضا 

گرفته بود. ک سوختگی فرا را بوی ترسنا
ی ما اشــاره  دقیقــاً در همــان لحظــه دیــدم کــه رفیــق لالــم درســت به روبــه رو
می کند. در دوردســت شــبحی حرکت می کرد. نمی توانســتیم باور کنیم. آنی که 
می آمد، تو بودی، ســالم و تندرســت در برابر ما قرار داشــتی و شــاد و خندان به 
ســوی  ما دســت تکان می دادی. هیچ وقت به من نگفتی چگونه از دســت افراد 
رئیــس فــرار کــرده و نجــات یافته بودی. بــه من گفتی کــه »کمی راز داســتانت را 
جذاب تر می کند.« اما من می دانســتم قصه ای را که باور کرده بودم، درســت بود 

و اشتباه نکرده بودم. 
ی شانه های من و دوستم گذاشتی و گفتی:  نزدیک که آمدی، دستانت را رو

یم.« »هله! شروع به کار کنیم. زمانی برای ازدست دادن ندار
همــه یکدیگر را در آغوش می کشــیدند. اشــک ها و قهقهه هــای  آن ها در هم 
ی فراانســانی کار کردیم تا با  ی با نیــرو می آمیخــت. تمــام اهالی جزیــره چند روز
یم و وضعیــت را جمع و جور  آنچــه بــرای  مــا باقی مانــده بود، زندگــی را از نو بســاز

کنیم.
پــا کنیم. بعد  یــک روز صبــح، ماماجــان تــو گفتی لازم اســت که مراســمی بر
یدیم.  بــا خنده عــلاوه کردی: »برای تان یک ســورپرایز دارم!« همه بــه دنبالت دو
یــک کیســه ی کاغذی در دســتت گرفته بودی. نهال کوچکی کــه هنوز به نوعی 
نتوانســته ام بفهمم از کجا کرده بودی را بیرون کشــیدی و به دســت رفیق لالم و 

من دادی.
گر کودکان آخرین جزیره نمی بودند، ما نمی توانستیم جزیره ی مان  »دوستان! ا
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را نجات بدهیم. اجازه بدهیم اولین نهال را آن ها بنشــانند.« بزرگ ســالان، من و 
رفیق لالم را در آغوش گرفته و تشکر می کردند.

ماماجان! بعد از کاشتن نهال در گوشم چنین زمزمه کردی: »دوست عزیزم! 
ید ما بزرگ سالان جزیره را به حالت اولش برگردانیم. وظیفه ی تو حالا  حالا بگذار
روایت کردن داستان ما است. آخرین توصیه ام برایت این است: فقط داستانت 

را تعریف کن!«
من نیز چنین کردم و داســتان ازدســت دادن و دوباره به دست آوردن آخرین 

جزیره  را تعریف کردم.

***



عمر زولفو لیوانِلی که رمان هایش به ۳۴ زبان ترجمه شــده اند، در ســال 1۹۴۶ به دنیا 
تش را در آنکارا در کالج معارف به اتمام رساند و در استکهلم،  آمده است. تحصیلا
گرفت. زولفو لیوانِلی هنرمندی است که در دانشگاه هایی مانند  فلسفه و موسیقی فرا
هاروارد و پرینستون کنفرانس ها برگزار کرده و درس داده است. او با رمان ها، ایده ها و 
موســیقی خود در رســانه های جهان ستایش شــده است و بیش از ۳۰ جایزه ی ملی و 

بین المللی در زمینه های ادبیات، موسیقی و سینما دارد.
را  بهتریــن آهنگ ســاز  «، جایــزه ی  یمــو لیوانِلــی در ســال 1۹۹۹ در »ســان  ر
بــه دســت آورد. آثــار موســیقایی اش از ســوی ارکســترهای ســمفونیک لنــدن، 
ی بــا رمان هایش که خــارج از ترکیه  ، برلیــن، آتــن و ازمیر اجرا شــده اند. و مســکو
یا و آلمــان در میــان پرفروش ترین ها قرار  ی خلــق چیــن، اســپانیا، کور در جمهــور
گرفته انــد، جایزه ی ادبیــات بالکان، در امریکا جایزه ی نویســنده ی بزرگ بارنز و 
نوبــل1، در ایتالیــا و فرانســه جایزه ی نویســنده ی ســال، در ترکیــه جایزه ی یونس 

نادی۲ و جایزه ی رمان اورهان کمال۳ را به دست آورده است.

1. Barnes and Noble Büyük Yazar Ödülü
2. Yunus Nadi Ödülü
3. Orhan Kemal Roman Ödülü
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یس، به دلیل کمک به فرهنگ و صلح جهانی،  لیوانِلی در سال 1۹۹۶ در پار
از سوی یونسکو به عنوان سفیر حُسن نیت و مشاور مدیر کل یونسکو مقرر شد. 
او طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ به عنوان نماینده ی مردم در مجلس ترکیه و شورای 
ی در ســال ۲۰1۴ با نشــان لژیــون دونور1 مــورد تقدیر قرار  پــا وظیفــه اجــرا کــرد. و ارو

گرفت.

Légion d’honneur �1 )بالاترین نشان افتخار فرانسه(




